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در ابتدای یادنامه مرحوم دکتر 

شیخ عبدالرضا زاهدی یاد و 

خاطره پدر و مادر ایشان را گرامی 

می‌داریم. مرحوم زاهدی سال‌ها 

با عشق به پدر و مادر زندگی کرد. 

وقتی پدر از دنیا رفت تا مدت‌ها 

اندوهگین بود و وقتی باخبر شد 

مادرش به کرونا مبتلا شده به 

سرعت از قم به گراش آمد اما 

خودش نیز به کرونا مبتلا شد و 

در آن روزهایی که در بیمارستان 

بستری بوددر غم هجران مادر 

سوخت و تنهایی گریست. البته 

این دوری یک هفته بیشتر طول 

نکشید و خودش نیز پس از مادر 

راهی دیار باقی شد.

شادی روح پدر و مادر مرحوم دکتر 

زاهدی و شادی روح خودشان 

صلواتی هدیه بفرمایید. 
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ایـن ثانیه‌هـای زندگـی ماسـت کـه کلمـات را در 
کنـار هـم می‌چینـد و بـه مـا می‌گویـد تـا بـا هـر 
کـس چگونـه برخـورد کنیـم. همین کلمـات گاهی 
بـرای مـا آشـنا هسـتند و گاهی هـم بسـیار غریب و 
دور. دکتـر، اسـتاد، حاج‌آقـا، حاجـی، شـیخ و خیلی 
دیگـر از کلماتـی کـه بـرای پدرم اسـتفاده می‌شـود 
 بـرای هرکسـی یـادآور بخشـی از خاطـرات اوسـت. 
تمامـی ایـن کلمـات بـرای مـن و بـرادر و خواهـرم 
همگـی الفـاظ غریبـی هسـتند. مـا فقط یـک کلمه 
برایمـان آشناسـت و بـا آن سـال‌ها آشـنا بوده‌ایـم و 
آن »بابا«سـت. همـه کلماتـی کـه دیگـران برایـش 
اسـتفاده می‌کننـد بـرای مـا بعـد از گذشـت ایـن 
همـه ‌سـال نامانوس اسـت. چـون هیچ‌وقـت آن بعٌد 
از زندگیـش را درسـت بـه چشـم خـود ندیده‌ایم. در 
ایـن سـال‌ها فقـط یک نقـش را مـا دیده‌ایـم و هیچ 
خاطـره‌ای جـدای از آن نداریـم. به سـختی می‌توانم 
زمانـی را بـه یـاد بیـاورم که بابـا را در نقـش دیگری 
دیـده باشـم. تقریبـا می‌توانم بگویم کـه ۹۹ درصد از 
زمان گذشـته را ندیده‌ام. آن ۱ درصد هم بماند برای 
وقت‌هـای بی‌موقعـی کـه در بین جلسـات و یا حین 
 تدریسـش کاری پیـش آمده و بـا او در ارتباط بوده‌ام.

شـناخت بعُدهـای دیگر بابـا برای من همیشـه مثل 
بـازی جذابـی بـوده اسـت. در همـه مراسـم‌ها و یـا 
میهمانی‌هایـی کـه در کنـار بابـا شـرکت‌ کـرده‌ام، 
پیش آمده اسـت کـه در کنار همکاران، دانشـجویان 
و دوسـتانش قـرار بگیـرم. همیشـه ایـن حجـم انبوه 
از مهـر و محبتـی کـه از سـمت آنـان در خصـوص 
بابـا دیـده‌ام من را شـگفت‌زده کرده اسـت. همیشـه 
ایـن همـکاران و دوسـتانش بوده‌انـد که مـدام با من 
مطـرح کرده‌انـد که بخشـی از زندگی، خانـواده، کار، 
امیـد و آینـده خـود را مدیونـش بوده‌انـد. همیشـه 
برق حسـرت در چشـمان دانشـجویانش دیـده‌ام که 
بـه وقـت دیـدن مـن دوسـت دارنـد کـه جـای مـن 
باشـند تا او کـه چندصباحی برایشـان پـدری کرده، 
برایشـان بـال پدرانه باز کند و این همیشـه برای من 
تناقـض جذابی بوده اسـت. چون همـه صحبت‌هایی 
کـه از سـمت پـدرم نقـل می‌کننـد برایم تازه اسـت. 
چـون هیچ‌کـدام را خـودم بعـد از ایـن سـال‌ها بـه 

صـورت مسـتقیم از زبـان او نشـنیده‌ام. ایـن بـه این 
معنـا نیسـت کـه بـا هـم رابطـه خوبـی نداشـتیم و 
 یـا بـه مـا اهمیـت نمـی‌داد. اصاًل ایـن طور نیسـت. 
تنهـا دلیلـش ایـن اسـت کـه مـا در خانـه فقـط بابا 
داشـتیم و تمـام تالش و کوشـش او را در قالـب پدر 
بـودن می‌دیدیـم و ایـن یکـی از رسـم‌های زندگی او 
بـود. بابـا برای ما در خانه نه اسـتاد بـود؛ نه مدیر بود؛ 
نـه رییس بـود؛ نه دوسـت قدیمی بـود. او فقط برای 
مـا بابایی دلسـوز و مهربان بـود. آن‌ چیزی که هر روز 
از سـال‌ از او دیده‌ام چیزی نبوده جز نقش پدرانه‌اش 
بـا عصـاره عطوفت، صبـر، حمایت، تلاش و پشـتکار، 
بی‌انتهـا. محبتـی  و  چشـم‌انداز  آینـده،  بـه   امیـد 

از  را همیشـه  پدرانـه‌اش  و حمایـت  محبـت  ایـن 
کـرده‌ام.  رشـد  آن  بـا  و  کـردم  دریافـت  کودکـی 
نمی‌توانـم مـوردی را تصـور کنم کـه در آن خصوص 
بگویـم حمایتی از او ندیده‌ام؛ چـه در موفقیت‌هایم و 
چـه در شکسـت‌هایم. بـه معنـای واقعی کلمـه ما را 

در مسـیر زندگـی پـرورش داد.
اگـر بخواهـم بزرگ‌تریـن نقطـه مثبـت این وجـه از 
زندگـی بابـا را بیـان کنـم ایـن بـود کـه نه بـرای ما 
در خانـه اسـتاد بـود که بخواهـد چیزی به مـا درس 
بدهـد. کـه بـه یـاد نـدارم چیـزی را بـه مـا تحمیل 
کرده باشـد که یاد بگیریم. همیشـه تشویقمان کرده 
که به سـمت علاقه‌هـای خودمان برویـم. حتی بارها 
شـده بـود کـه علاقه‌هایمـان را بـه زعم منطـق خود 
نپسـندد؛ امـا وقتی علاقه وافر ما بـه یادگیری چیزی 
را می‌دیـد در همه شـرایط حمایتمـان می‌کرد که به 

آن چیـزی که دوسـت داریم برسـیم.
مـا خیلـی چیزها را به خواسـته خودمـان، به صورت 
تجربـی یـاد گرفته‌ایـم و ایـن خواسـته مـا را واقعـاً 
بـا کمـال میـل و محبـت قبـول می‌کـرد. حتـی در 
مـواردی که شـاید بـرای خـود او هم مشـقتی ایجاد 
می‌کـرد. بـه یـاد دارم کـه چند سـال پیـش تصمیم 
بـه شـروع کار جدیـدی گرفتـه بـودم، با وجـود آنکه 
شـروع آن ریسـک بالایـی داشـت و در وهلـه اول 
تنهـا در چنـد دقیقـه ابتدایـی بـه مـن گوشـزد کرد 
کـه مراقـب جوانـب قضیه باشـم، اما بعد از مشـاهده 
عـزم مـن بـرای شـروع کار کاماًل در همه شـرایط و 
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مراحـل حمایتـم کرد. حتی بعـد از چند سـال که با 
مشـکل‌هایی در خصـوص همـان نکاتی کـه در ابتدا 
بـه مـن گوشـزد کـرده ‌بـود با مشـکل مواجه شـدم، 
بـدون ایـن کـه حتـی یک بـار سـرزنش‌ کنـد از من 
و ادامـه کارم حمایـت می‌کـرد. بعدها که خـودم از او 
در مـورد آن کار سـوال می‌کـردم، توانسـتم در خلال 
صحبت‌هایـش بفهمـم کـه از همان ابتدا هـم با کارم 
مخالـف بـوده امـا چون علاقه خـودم بـر روی آن کار 
بـوده چیـزی نگفتـه اسـت. ایـن روش پدرم بـود که 
اجـازه دهـد خودمـان بـزرگ شـدن را یـاد بگیریم و 
بـرای دوران خودمـان تربیـت شـویم و آینـده‌ای که 

هـر کـدام دوسـت داریـم را خود بسـازیم. 
از کودکـی کـه توانسـتیم روی پایمـان بلنـد شـویم 
و کمـی او و رفتارهایـش را در خانـه بـه عنـوان پـدر 
ببینیـم، آنقدر روش زندگی و فکرش برایمان شـفاف 
بـود کـه اصلا نیـازی نبود چیـز خاصی جـدای از آن 
بـه مـا بگویـد. اولیـات دینـی را از او و مـادرم آنقـدر 
خـوب و دقیـق دیـده بودیـم که نیـازی نبـود که به 
صـورت جداگانه بخواهـد برایمان نقش اسـتادی ایفا 
کنـد و چیـزی را بـه صورت مسـتقیم بگویـد. هرچه 
کـه بزرگ‌تر شـدیم،‌ رفتـار و مدل زندگـی و عملکرد 
او خـودش بـه صـورت کامـل بـرای مـا بیانگـر همه 

چیـز بود.
از روزهـای کودکـی که بابا را به یاد می‌آورم همیشـه 
مشـغول مطالعـه و جسـتجو در کتاب‌هـا بـود. اکثـر 

اوقـات او را در اتاقـش مشـغول به مطالعه دیـده‌ام. از 
همـان سـاعت‌های اولیـه صبح کـه برای نمـاز صبح 
بیـدار می‌شـد شـروع بـه مطالعـه می‌کـرد تـا زمان 
رفتـن بـه دانشـگاه و یـا جلسـاتش برسـد. وقتـی به 
خانـه می‌آمـد هم پـس از کمـی اسـتراحت در جای 
همیشـگی، در اتـاق مطالعـه‌اش پیدایـش می‌کردی 
تـا معمـولاً اواخـر شـب کـه بخواهـد به جمع مـا در 
خانـه بپیوندد. البتـه اگر در اتاقش بـه هنگام مطالعه 
روی مبـل بـه خـواب نرفتـه باشـد کـه اکثـر اوقـات 

بود. این‌چنیـن 
در کنـار همـه زمانـی که بـرای مطالعه می‌گذاشـت 
و در عیـن داشـتن نقش‌هـای مختلـف در کسـوت 
اسـتادی، مدیریـت، همـکار، دوسـت و غیـره کـه به 
صـورت مـداوم صحبـت و گفتگـو و ان‌قلـت آوردن 
در حرف‌هـا و نصیحـت کـردن می‌طلبیـد، تـا بـه 
حـال پیـش نیامده بـود که بخواهـد از طریـق ایفای 
نقش‌هـای دیگـرش در تربیـت مـا کاری کنـد. مـن 
اصال بـه یـاد نـدارم که بـرای نصیحـت مـا در خانه 
حدیثـی خوانـده باشـد و بخواهـد با نقل قـول و قال 
الصـادق و قـال الباقـر موضوعی در تربیـت و یا روش 
زندگیمـان را بـه مـا آمـوزش دهـد. به قـول معروف 
بـه هیـچ عنوان اهـل منبـر رفتن نبـود. نـه در خانه 
بـرای مـا و نـه در فامیـل و جمع‌هـای دیگـر. حتـی 
بـا اصـرار دیگـران هـم ایـن کار را نمی‌کـرد. اگـر مـا 
سـوالی داشـتیم و از او می‌پرسـیدیم بـا نهایت دقت 
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و صبـر جـواب مـی‌داد و یـا اگر منبعی بـرای مطالعه 
دقیق‌تر و کسـب اطلاعات بیشـتر بـود حتما معرفی 
می‌کـرد. ترجیحـش در همـه مـوارد بـر این بـود که 
خودمـان بتوانیم با تلاش و اسـتفاده از عقل خودمان 
بـه نکته‌ای دسـت پیـدا کنیم. اما ایـن را هم حتی به 
صـورت مسـتقیم هیچ‌گاه بـه ما نمی‌گفـت. خودمان 
می‌دانسـتیم که باید این طور باشـیم. چون همیشـه 
خـودش را بـه ایـن شـکل دیـده بودیـم. بـه همیـن 
دلیـل اسـت کـه همـه او را بـه عنـوان فردی بسـیار 
آرام و سـربه‌زیر می‌شـناختند. تقریبـا در همـه جـا 

بود. همین‌گونـه 
واقعـا هـم بـدون سـوال پرسـیدن کسـی، حرف 
خـاص و تحلیلـی را بروز نمـی‌داد. تنهـا جایی که 
بـدون سـوال وارد بحث می‌شـد، نظر مـی‌داد و در 
خصـوص آن توضیـح مـی‌آورد فقط زمانـی بود که 
در مـورد اسـاس دیـن و نظام اسالمی و سـاختار 
حکومـت دینـی و انقالب خصوصا ماهیـت ولایت 
فقیـه حرفـی زده می‌شـد کـه گاه از عـدم آگاهی 
می‌دانسـت و گاهـی بـه عمـد بـود. فقـط در این 
صـورت بـود که خودش حـرف می‌زد. چـه در خانه 
و در برخـورد بـا مـا و وقایـع پیـش آمـده. چه در 
محافـل دوسـتانه و خانوادگـی. برایـش مهم‌ترین 
چیـز بنیان‌های نظام اسالمی و رشـد آن و مسـیر 
پیشـرفت آن بود. همـه هم به خوبی می‌دانسـتند 
ایـن تنها چیزی اسـت که او را وادار به پاسـخ دادن 
و عکس‌العمل نشـان دادن می‌کنـد و چیز جدیدی 
هم نبـود و این خط قرمز برای همه کاملا مشـخص 
بـود. بحث‌هایی کـه می‌کرد هـم صرفا بحث بر سـر 
عملکـرد افـراد در جایگاه‌هـای مختلـف نبـود. اگـر 
هرکـس نقـدی بـر عملکرد فـردی یک مسـئول بود 

دخالـت و صحبتـی نداشـت. امـا آنجـا کـه می‌دیـد 
صحبت بر سـر ماهیـت آن جایگاه و ایجاد شـبهه در 
آن خصـوص اسـت بدون شـک وارد گفتگو می‌شـد. 
همـه مـا در خانـه آزاد بودیم کـه دینـداری خودمان 
را تـا حـدی آزادانـه به پیـش ببریم امـا آن‌جایی که 
موضوعـی پیـش می‌آمـد کـه در خصـوص نظـام 
و انقالب بـود، حتـی اگـر از سـر ناآگاهـی مـا یا 
برداشـت اشـتباه ما بود خیلی جـدی وارد موضوع 
می‌شـد و به مـا نکته‌هایـش را خیلـی صریح بیان 
می‌کـرد. آن‌قـدر هـم صحبت‌هایش پختـه بود که 
اگـر جدلـی در کار نبود و یا گوشـی برای شـنیدن 
‌کـر نبـود، صحبتـش را نمی‌توانسـتی نپذیـری.

ولـی در حالـت عـادی وقتی که سـوال ها به سـمت 
خـودش  گذشـته  و  خـودش  کارهـای  و  خـودش 
می‌رفـت دیگـر ایـن موضـوع صـدق نمی‌کـرد. تـا 
حـدی کـه می‌توانسـت از زیـر بـار پاسـخ دادن بـه 
آن شـانه خالـی می‌کـرد اما نـه به صورت مسـتقیم. 
همیشـه خاطراتش در خصـوص دوران کودکی، قبل 
از انقالب، دوران جنـگ، و بعـد از آن بـرای ما آنقدر 
جذاب بوده که تمام تلاشـمان را کرده‌ایم که بیشـتر 
از آن دوران‌هـا و کارهـای او بدانیـم، اما نتوانسـته‌ایم. 
هـر وقت هم سـوالی در آن خصوص می‌پرسـیدیم با 
خنده و شـوخی و صحبت از چیزهـای دیگر بحث را 
بـه جـای دیگـری می‌برد یا از پاسـخ سـر بـاز می‌زد. 
تقریبـا تمـام چیزهایی کـه از گذشـته او می‌دانیم 
همـه چیزهایـی اسـت کـه از فامیـل، دوسـتان و 
آشـنایان از گذشـته او شـنیده‌ایم. عماًل خاطرات 
گذشـته او بـرای ما شـده مثـل داسـتان‌های زیر 
گذر که هر گوشـه‌ای از آن در بخشـی از گذر پنهان 
شـده اسـت. هر کس که چنـد وقتی با او حشـر و 
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نشـر داشـته، به فراخـور آن زمان، خاطـره‌ای هم 
از او دارد. امـا بـه طـور قطـع هیچ کس نیسـت که 
بـه طور کامـل تمـام زندگـی او را بدانـد و یا حتی 
ادعای این را داشـته باشـد. جذابیت‌های داسـتان 
بابـا هـم همیشـه همین بـوده اسـت. با هـر کس 
کـه صحبـت می‌کنـی نقـل جدیـدی دارد. گاهی 
عجیـب؛ گاهی جـذاب و دلکش؛ گاهی خنـده‌دار و 
گاهـی باصلابـت و گاهی هم غمنـاک. خیلی‌هایش 
را وقتـی مقابل خـودش تعریـف می‌کردیم خودش 
خاطـرات سـختش.  بـه  حتـی  می‌خندیـد  هـم 
بعضـی از داسـتان‌ها را هـم بـا اینکـه چنـد نفـر 
تعریـف می‌کردنـد امـا چـون بـه نـکات مثبـت 
انـکار  شـوخی  بـه  گاهـی  می‌رسـید  خـودش 
‌می‌کرد که سـرخط داسـتان را بیشـتر جلو نبریم.

امـا در همـه خاطـرات نـخ تسـبیح را که پیـدا کنی 
می‌توانـی همـه را بـه هـم ربـط بدهـی و ببینـی 
مشـترک  ویژگـی  یک‌سـری  آن‌هـا  همـه  در  کـه 
اسـت کـه نمـود پیـدا کـرده اسـت. این حـرف همه 
آدم‌هـای اطراف او اسـت کـه می‌گویند تا سـوالی 
نمی‌پرسـیدی حرفی نمـی‌زد، اغلـب اوقات لبخند 
بـر لبانش بـود و امیدبخـش زندگی همـه؛ تلاش و 
همتـش در همـه حال زبانـزد افراد بـود و درد دین 
داشـت و هرچـه از دسـتش برمی‌آمد بـرای کمک 
بـه دیگـران انجام می‌داد و نمی‌خواسـت کسـی به 

خاطـر او به زحمـت بیافتد.
بـرای شـناختن بابـا بایـد در زیـر گـذرِ نگاهـش بـه 
زندگـی قـرار بگیریـم و در همـه حجره‌هـا سـرکی 
بکشـیم تـا از هـر گوشـه‌ای بخشـی را بیابیـم. اما در 
نهایـت هـم خیلـی از بخش‌هـا خالـی خواهـد ماند. 
چـون برخـی از این دنیـا کوچ کرده‌انـد؛ بعضی دیگر 
هـم علاقـه‌ای بـه گفتگـو در این‌بـاره ندارنـد؛ چـون 
خودشـان مثل بابا علاقه‌ای به جار زدن خاطراتشـان 

در هـر کـوی و بـرزن ندارند.
هرچقـدر کـه بـه عقـب می‌رویـم داسـتان‌های بابـا 
کمرنگ‌تـر و کمرنگ‌تـر می‌شـود. از اوایـل زندگیش 
خاطـرات خیلـی کمی مانده اسـت که خیلی کسـی 
بـه یـاد نـدارد. نه به ایـن خاطر که مهم نبوده اسـت. 
کودکـی و نوجوانـی آرامـی داشـته اسـت. از همـان 
 ابتـدای نوجوانـی هـم درسـش خـوب بـوده اسـت. 
در آن زمـان پـدر بزرگم به همـراه خانواده بـرای کار 

بـه قطـر می‌رفتند. پدربزرگم، در شـهر گراش سـری 
بیـن سـرها داشـته اسـت. اوضـاع مالـی خوبـی هم 
برایشـان به سـبب تجارتی که داشـته‌اند فراهم بوده 
اسـت. زمانی که پدرم به سـن مدرسـه می‌رسد سال 
اول و دوم دبسـتان را در شهر گراش درس می‌خواند. 
به سـبب سـفر مجبور می‌شـود که برای سـال سـوم 
دبسـتان بـه مدرسـه ایرانی‌هـا واقـع در کشـور قطر 
بـرود. امـا گویـا آن‌جـا بـا آن مخالفت می‌کننـد و بنا 
بـر ایـن می‌شـود کـه سـال دوم را مجـدداً در آن‌جـا 
سـر کلاس بـرود. بعـد از خواندن مجـدد کلاس دوم 
ابتدایـی، مجـدداً بـه ایـران بـاز می‌گردنـد و دوبـاره 
همیـن موضـوع در ایـران پیـش می‌آیـد کـه بیـان 
می‌کننـد چـون سـال دوم را در قطـر خوانـده اینجـا 
دوبـاره بایـد آن را بخواند و اینکه قبـل از آن در ایران 
خوانـده مهـم نیسـت. اول بابـا مخالفـت می‌کنـد و 
تصمیـم می‌گیـرد کـه درس را تـرک کنـد و به قطر 
رفتـه و مشـغول بـه کار شـود. امـا با اصـرار و جدیت 
عمویـم بـه ادامه تحصیـل منصرف می‌شـود و درس 

را ادامـه می‌دهـد.
نقـل اسـت کـه در همـه دوران‌هـای مدرسـه جـزو 
کـه  زمـان  آن  در  بـود.  شـاگردان کلاس  بهتریـن 
همه مشـغول بـازی و شـیطنت بوده‌اند هیچ کسـی 
یـا دعواهـای همیشـگی  او خاطـره شـیطنت و  از 
پسـرانه سـراغ نـدارد و خاطـره‌ای نیسـت. هیچ وقت 
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 هـم خـودش در ایـن بـاره حـرف چندانـی نمـی‌زد.
تقریبـا از دوران دبیرسـتان و با شـروع زمزمه‌های 
انقالب نقـش او پررنـگ و پررنگ‌تـر می‌شـود. 
سـال‌های اولیه دبیرسـتان را به شـهر لار می‌رود؛ 
اما دو سـال آخر را در شـهر جهـرم درس می‌خواند 
و ایـن آغـاز حرکت او می‌شـود. از همـان اوایل هم 
روحیـه مجاهدانه و حق‌طلبانه‌ای داشـته اسـت.

یکبـار بـه شـکل عجیبـی خـودش خاطـره‌ای از آن 
زمـان نقـل می‌کـرد کـه مضمـون آن ایـن بـود: »در 
آن زمـان کـه داسـتان‌های صـداق هدایـت پرفروش 
شـده بـود و همه‌جـا حـرف آن بود که هرکـه یکی از 
داسـتان‌های صـادق هدایـت را می‌خواند خودکشـی 
می‌کنـد، رفتـم کتـاب را خوانـدم. دو سـه بـار هـم 
خوانـدم تـا ببینـم واقعیـت دارد یا نـه. امـا دیدم چه 
زمـان  همـان  در  می‌زننـد.  بی‌اساسـی  حرف‌هـای 
بـرای یکـی از زنگ‌هـای انشـا نقدی نوشـتم بر یکی 
از داسـتان‌های صـادق هدایـت و سـر کلاس خواندم. 
معلم انشـایم خیلی خیلی از تحلیلی که نوشته بودم 
خوشـش آمـد و می‌خندید و کلـی از من تعریف کرد 
و تشـویقم کرد. نمره انشـایم را ۲۰ داد و بعد هم یک 
دست‌نوشـته از خـودش به مـن داد که نقـد خودش 
بـود در خصـوص داسـتان صـادق هدایـت. وقتی آن 
تحلیـل را خوانـدم دیـدم کـه چقـدر تحلیـل پختـه 
و دقیقـی نوشـته بـود و وقتـی کـه با تحلیـل خودم 

مقایسـه کردم فهمیدم که چقـدر تحلیل کودکانه‌ای 
نوشـته بـودم و ایـن از لبخنـد معلمم مشـخص بود. 
ولـی به خاطر این عمل درسـتی که انجـام داده بودم 

مرا تشـویق می‌کـرد.«
از آن زمـان نقـل می‌کننـد کـه بابـا صـدای بسـیار 
خـوب و دلنشـینی هـم داشـته اسـت. وقتـی کـه با 
پسـرخاله‌هایش به خانـه خاله شـهربانو می‌رفته )که 
بعدهـا پـدرم بـا دختر خالـه شـهربانو ازدواج می‌کند 
و پسـرخاله‌های بابـا می‌شـوند دایی‌هـای مـن( در 
ایـوان بهارخـواب می‌نشسـته و بـا صـدای خوبـش 
آواز می‌خوانـده اسـت. همـه هـم صدای او را دوسـت 
داشـته‌اند و آمدنش همیشـه بیانگـر خواندن‌های نغز 
و دلکـش او بوده اسـت. نقل اسـت که در ایـن دوران 
کتاب‌های سـهراب را هم بسـیار می‌خوانده است و از 
آن شـعرها بسـیار اسـتفاده می‌کرده اسـت. اما مادرم 
نقـل می‌کرد: »بعد از گذشـت این سـال‌ها، وقتی که 
برایـش این خاطـره را تعریف می‌کنم همیشـه آن را 
رد می‌کنـد و می‌گویـد مـن چنیـن کاری نمی‌کردم 
و یکبـار که کتاب‌هـای سـهراب را در بین کتاب‌های 
کتابخانـه‌اش پیـدا کـردم و بـه او نشـان دادم، انـکار 
قبـول  اصال  و  اوسـت.  کتاب‌هـای  کـه  می‌کـرد 
 نمی‌کـرد کـه کتاب‌های سـهراب می‌خوانده اسـت.«
رفتـن بابـا بـه جهـرم مصـادف می‌شـود بـا آغاز 

مجاهد و زاهد



زمزمه‌هـای انقالب و راهپیمایـی. هرچـه که زمان 
جلوتـر مـی‌رود نقـش بابـا پر‌رنگ‌تـر می‌شـود و 
تبدیـل می‌شـود بـه یکـی از فعالیـن انقلابـی آن 
زمـان. عمویـم تعریف می‌کند کـه آن روزهـا یادم 
می‌آیـد کـه همیشـه تمـام لباس‌هـای خـودش 
را می‌پوشـید تـا بتوانـد در بیـن راه بـرای رد گـم 
کنـی آن را تعویـض کنـد تا خطـری بـرای نامه‌ها 
و محتواهـای ممنوعـه‌ای که با خود حمـل می‌کرد 

نیاید.  پیـش 
بـا گذشـت زمـان، تـب و تـاب انقلابی جهـرم بالا 
می‌گیـرد و عم الجهـرم آن‌قـدر بـرای حکومـت 
آن زمان دردسـر می‌شـود که تنها شـهری اسـت 
در اسـتان فارس کـه در آن حکومـت نظامی اعلام 
می‌گـردد. در بیـن همـه فعالیت‌هایـی کـه بابا در 
جهـرم دارد، رفـت و آمـدش با شـهر گـراش قطع 
نشـده و در کنـار دیگـر دوسـتانی کـه در شـهر 
پیـدا کـرده اسـت هسـته‌های اولیـه انقالب را با 
هـم بنـا می‌گذارنـد. در همـان زمـان مـدارس و با 
شـروع تظاهرات تقریبا دغدغـه او از درس و بحث 
او.  جـوی  عدالت‌طلبانـه حـق  روحیـه  می‌شـود 
و تظاهراتـی نیسـت کـه از دسـت بدهـد. تعریف 
می‌کننـد کـه پدربزرگم در جلـوی بابا بـا اقدامات 
بابـا به طـور ضمنی مخالفـت می‌کـرده و می‌گفته 
کـه خطرنـاک اسـت و نـرو. اما در پشـت سـرش 
مـدام تعریـف پسـر انقلابـی خـودش را در پیش 
دیگـران می‌کـرده و باعـث افتخارش بوده اسـت. 
این دوران سـرآغاز دوسـتی‌های بیشـتر او با دیگر 
جوانـان انقلابی شـهر می‌شـود که بعدهـا هریک 

نقش‌هـای مهمـی را در ادامه روند انقلاب در شـهر 
می‌زنند. رقـم 

بـا پیـروزی انقالب، بابـا در بخـش عمـده‌ای از 
زیرسـاخت‌های انقلاب که در شـهر گـراش و گاهی 
منطقـه جنوب اسـتان فـارس در حال ایجـاد بوده 
نقش به سـزایی داشـته اسـت. چیزی کـه خودش 
هیـچ‌گاه حرفـی از آن بـه زبـان نمـی‌آورد و کمتر 
کسـی در مـورد آن مطلع اسـت و در خانـواده هم 
کسـی اطلاعـات چندانـی در این خصوص نـدارد. 
امـا ایـن دوره باعـث آشـنایی و نزدیکـی بیشـتر او 
بـا آقاجـواد معصومـی و آقـای علـوی )وزیـر سـابق( 
می‌شـود و رابطـه بیـن آن‌هـا از همیـن زمان‌ها رنگ 

و بـوی دیگـری بـه خـود می‌گیرد.
شـروع جنـگ عم الفصـل سـوم زندگـی بابـا 
اسـت کـه شـاید اثرگذارتریـن بخـش در ادامـه 
رونـد زندگـی او می‌باشـد. در آن زمـان کـه خیلی 
و  بوده‌انـد  ایـران  از  فکـر خـروج  بـه  از خانواده‌هـا 
پدربزرگـم هـم ایـن تمکـن مالـی را داشـته و بابا به 
راحتی می‌توانسـته تحصیل در هر دانشـگاه معتبری 
در خارج از کشـور را داشـته باشـد، تصمیم می‌گیرد 
کـه بمانـد و بـه عنوان سـرباز بـه جبهه جنـگ برود. 
آموزشـی خـود را در تیـپ هوابـرد شـیراز می‌گذراند 
و بعـد هـم بـه منطقـه اعـزام می‌شـود. از دوسـتان 
جبهـه بابـا یکـی پسـر دایـی او ناصـر آقا سـعادت و 
یکـی هـم پسـر‌خاله‌اش حـاج اکبـر فـروزش اسـت. 
بعدهـا ناصرآقـا در منطقه گیلانغرب در سـال ۱۳۶۰ 
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جاویدالاثـر شـد. نقـل اسـت که نبـود ناصرآقـا برای 
همـه خانواده خصوصا بابا بسـیار سـخت بوده اسـت 
و بعـد از او عمال بابا می‌شـود کانـون تعلقات عاطفی 

خانواده‌هـا.
پـس از اتمام سـربازی هم چند بـاری بابا به منطقه 
اعـزام می‌شـود. در کل سـه بـار مجروح می‌شـود 
کـه دو بـار از ناحیه شـکم ترکش می‌خـورد و یک 
بـار هـم از ناحیـه پـا دچـار مجروحیت می‌شـود 
کـه به دلیـل شـرایط بـد پایـش، برایـش پلاتین 
می‌گذارنـد کـه تا آخـر همراه بابـا بود و همیشـه 
باعـث درد بسـیار زیـاد پـا و کمر برایش می‌شـد. 
خصوصـا وقت‌هایـی کـه زیـاد رانندگی می‌کـرد. آن 
هـم ایـن اواخـر که مـدام برای رفتـن به دانشـگاه در 
سـفر بـود و خـودش راننده بود. چند سـال پیش هم 
چندیـن بـار با دکترها مشـورت کرد که پلاتیـن را از 
پایـش دربیـاورد که هربار چیزی بـرای خانواده پیش 
می‌آمـد و یـا خـودش مشـغول دانشـگاه می‌شـد که 

نمی‌توانسـت زمانـی بـرای آن خالـی کند.
در خصـوص جانبـازی بابا یک نکته خنـده‌دار و البته 
ناراحت‌کننـده‌ای هسـت. ایـن کـه سـال‌های حوالی 
۱۳۸۵ تـا ۱۳۸۸ کـه بابـا بـه دنبـال درسـت کـردن 
پرونـده جانبـازی و حضور در جبهه خـود بود، پس از 
کلـی دوندگی در شـیراز نتیجـه نهایی پرونـده اعلام 
شـد و به بابـا یک روز حضور در جبهه دادنـد. آن روز 
کـه نتیجـه پرونـده آمده بود آنقـدر بابـا عصبانی بود 
کـه مسـتقیم بـه دفتـر رییـس بنیـاد رفت و شـروع 
کـرد بـه دعـوا. نه بـرای خودش. بلکـه دیده بـود که 
بـه چه شـکلی بـا خانواده شـهدا و جانبـازان در حال 
برخـورد هسـتند و این بسـیار ناراحـت و عصبانیش 
کـرده بود. هرچنـد که بعد از تجدیدنظـر رای پرونده 
تغییـر کـرد و بـه جای یـک روز به او سـه روز حضور 
در جبهـه دادنـد. همین باعث شـد که بابـا پرونده را 
تـا سـال‌ها از فـرط ناراحتی پیگیری نکنـد. بعدها به 
خاطر شـرایط دانشـگاه دوبـاره پیگیری کـرد و آن را 

تا حـدی درسـت کرد.
سـال ۱۳۶۰ در کمال نابـاوری، بابا تصمیم گرفت که 
بـه قم کوچ کند و در آنجا مشـغول تحصیل در حوزه 
علمیـه شـود. شـاید در ابتـدا پدربزرگـم انتخاب‌های 
دیگـر را هـم در جلوی او قرار داد، اما او هم نتوانسـته 

بـود نظـرش را تغییـر دهـد و کاملا مصمـم تصمیم 
خـود را گرفتـه بـود. بـا صحبـت بـا دوسـت انقلابی 
خـودش آقـا جـواد معصومـی بـه مدرسـه خـان قم 
آمد و در آنجا مشـغول تحصیل شـد. ایـن آغاز راهی 
بـود کـه تمام مسـیر زندگیـش را تغییـر داد. حضور 
در مدرسـه خـان و آغـاز آن ساده‌زیسـتی و قناعـت 
طلبگـی شـاید بـرای خیلی‌هـا چیز عجیبی نباشـد، 
امـا بـرای بابـا کـه در سـال ۱۳۵۸ بـا معـدل ۱۹.۳۰ 
دیپلـم تجربـی گرفته بـود، و این که از خانـواده مرفه 
و ثروتمنـدی بود و حتی در آن زمان سـختی جنگ، 
هـر تصمیمی برای حضور در هر نقطـه از دنیا جهت 
تحصیـل داشـت مهیـا بـود، کار بسـیار بزرگـی بود. 
دیگـر رضـا زاهـدی بـرای کل خانـواده تبدیل شـده 

بـود به شـیخ رضـا زاهدی.
بـه طور خلاصـه در زمان حضـور در مدرسـه خان 
و بعـد از آن، از سـال ۱۳۶۰ تـا ۱۳۶۷ درس هـای 
ادبیـات و سـپس سـطح را نزد اسـاتید برجسـته 
اسـتاد  نـزد  رسـائل  افغانـی،  مـدرس  ای چـون 
اعتمـادی، مکاسـب نزد محقـق دامـاد و کفایتین 
خدمـت مرحـوم اسـتاد سـتوده تلمـذ کـرد و 7 
سـاله دروس سـطح و مقدمـات را بـه پایـان برد. 
اصـول  و  فقـه  خـارج  دروس  در  سـال 1367  از 
شـرکت کرد. مـدت یک سـال خـارج فقـه را نزد 
آیـات عظـام مرحـوم تبریـزی، 3 سـال موسـوی 
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‌اردبیلـی و ۳ سـال نـوری همدانـی فـرا گرفـت.
در عیـن حـال خـارج اصـول یـک سـال درس 
مرحـوم آیت‌الله فاضـل لنکرانی و 7 سـال آیت‌الله 

وحیـد خراسـانی تلمـذ کرد.
سـال ۱۳۶۶ در سـن ۲۸ سـالگی بـا مـادرم ازدواج 
کـرد و هـر دو بـه قـم برگشـتند. بـا حضـور مـادرم 
در قـم خانـه‌ای را در محلـه قدیمـی یخچـال قاضی 
گرفتنـد. بعد از ازدواج هم پدرم حاضر نشـد که روند 
ساده‌زیسـتی زمان مجردی خودش در مدرسـه خان 
را تغییـر دهـد. ایـن طـور هم نبـود کـه پدربزرگم و 
عمویـم بـه او کمکـی نکنند. خواسـته اکیـد خودش 

بـود که سـاده زندگـی کند.
در همـه آن سـال‌ها پـدر و مـادرم چشـم انتظـار آن 
بودنـد که خدا به آنها فرزندی عطا کند که نمی‌شـد. 
مـادرم نقـل می‌کنـد: پـدرت عاشـق امیرالمومنیـن 
علـی )ع( بـود و همیشـه می‌گفت اگر خدا ۱۰ پسـر 
هـم به من بدهد، اسـم همه‌شـان را می‌گـذارم علی. 
آن سـال ها عازم سـفر حج شـد و در آن‌جا نذر کرده 
بـود کـه خـدا اگر پسـری بـه او بدهد نامـش را علی 
می‌گـذارد.« ایـن سـال‌ها بـرای بابـا و مـادرم بسـیار 
سـخت گذشـت. پس از سـال‌ها مـن به دنیـا آمدم و 
بابـا اسـم مـن را علـی گذاشـت. هرچند بعـد از آنکه 
بـرای من شناسـنامه گرفته بود همه فهمیـده بودند. 
چـون تا قبـل از آن به همه گفته بودنـد که به خاطر 
نـذر مـادرم نامـم را مهـدی می‌گذارنـد. ولـی وقتـی 
شناسـنامه گرفتـه بود معلوم شـد که دلـش رضایت 

نداده و اسـمم را در شناسـنامه علی قرار داده اسـت. 
 ایـن دو اسـم هم از همـان زمان برای مـن باقی ماند.

تمامـی ایـن سـال‌ها هیـچ چیـزی نتوانسـت رونـد 
فعالیت‌هـای اجتماعـی بابـا را تغییـر دهـد. چـه در 
سـال‌های پایانـی جنگ و چـه بعـد از آن و این فقط 
مربـوط بـه تحصیل حـوزوی و فعالیت‌هـای جبهه و 
جنـگ نمی‌شـد. بسـیاری از أمـور مربوط به شـرایط 
گـراش را هـم بابـا پیگیری می‌کرد؛ هرچنـد که جزو 
خاطـرات محفوظـی اسـت که نـه خـودش جایی به 
زبـان مـی‌آورد و نه خوشـحال می‌شـد که کسـی در 
مـورد آن حرف بزند. مثـل موضوع تعیین امام جمعه 
گـراش کـه حدود ۴ سـال بابا به عنـوان رابط اصلی و 
عملا معرف معتمد از طرف شـورای سیاسـت‌گذاری 
ائمه جمعه شـناخته می‌شـد. آن هم در دوران جنگ 
که امام جمعه نقش سـخنگوی آن منطقه را داشـت 
و شـرایط حساسـی بـر شـهر حکمفرمـا بـود. در آن 
چهـار سـال تقریبـا هفتـه‌ای یکبـار با شـورا جلسـه 
می‌گذاشـت که موضوع را حل کنـد که مرحوم آقای 
موسـوی‌پور را پیـدا کـرده و به شـورا معرفـی کردند 
که تایید شـد و در نهایت سـال ۱۳۶۸ به عنوان امام 
جمعه شـهر گـراش انتخاب شـدند. در این بین یکی 
از گزینه‌هـای اصلـی امـام جمعـه گـراش هـم اتفاقا 
خـودش بـود و بارهـا بـه طـور جـد ایـن موضـوع از 
طـرف افراد مختلفی به خصوص خود شـورا پیگیری 
بـا آن مخالفـت می‌کـرد. بابـا   می‌شـد کـه هربـار 

بـه دنیا آمدن من در سـال ۱۳۷۱ مصادف شـده بود 
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با ادامه مسـیر تحصیل بابا. از سـال ۱۳۷۱ بابا شـروع 
بـه درس دانشـگاهی نمـود و توانسـت کارشناسـی 
 ارشـد خـودش را در مرکـز تربیت مـدرس قم بگیرد.

چند نفر از دیگر دوسـتان گراشـی بابـا هم در همین 
سـال‌ها به قم آمده بودند و مشـغول تحصیل دروس 
حـوزوی بودنـد. در آن سـال‌ها مـا در کنـار یکـی 
دیگـر از دوسـتان گراشـی بابـا در یک خانـه زندگی 
داشـت. بابـا  همیشـه  را  روحیـه  ایـن   می‌کردیـم. 

چـون خانـه کوچکـی نبـود و دو طبقه مجزا داشـت، 
معمـولا طبقـه پایینی خانـه را به یکی از دوسـتانش 
کـه اکثر اوقات گراشـی یـا از همان شـهرهای اطراف 
خودمـان بـود کرایـه مـی‌داد ولـی هیـچ کرایـه‌ای 
هـم نمی‌گرفـت و سـعی می‌کـرد کـه در حـد تـوان 
خـودش کمـک کند. ایـن اواخر هم تا قبـل از آن که 
مـن متاهل شـوم این اخلاق را داشـت و از طلبه‌های 
جوانـی کـه تـازه بـه قـم آمـده بودنـد دسـت‌گیری 
می‌کـرد. بعـد از ازدواج مـن هـم این دسـت‌گیری را 

هماننـد بقیه بـرای من انجـام داد.
از حوالی سـال ۱۳۷۵ جمع دوسـتان گراشـی ساکن 
قـم که بـا برخی فامیل هـم بودیم جمع‌تر شـده بود 
و بـه صـورت هفتگی جلسـات خانوادگی پنجشـنبه 
شـب، هـر بار منزل یکـی از خانواده‌ها دائـر بود. عملا 
بابـا و آقـای حمـزه مهرابـی هسـته اصلـی این جمع 
محسـوب می‌شـدند. ابتـدای ایـن جلسـات صرفا 
دورهمی خانوادگـی بود اما به مـرور محل پیگیری 
بعضی از مشـکلات شـهر گـراش هم شـد. خیلی 

از موضوعاتـی کـه نیـاز بـه پیگیـری از مرکز کشـور 
داشـت را همیـن جمـع به نوعـی یا هدایـت می‌کرد 
و یـا کمـک بـه حـل آن می‌نمود. چـه بـا ارتباطاتی 
 کـه در تهـران داشـتند و چـه بـا دادن راهنمایـی. 
تقریبـا می‌توانـم بگویم کـه تصمیم بابـا در خصوص 
نامزدی انتخابات مجلس شـورای اسالمی دور ششم 
در سـال ۱۳۷۸ هـم از همیـن جلسـات نهایی شـد. 
خاطـرات گنگـی از آن روزهـا بـه خاطـر دارم کـه 
بابـا در کل شـهرها و روسـتاهای منطقـه لارسـتان 
مشـغول تبلیـغ بـود. چنـد مـورد از فیلم‌هـای آن 
زمـان همیشـه در میـز تلویزیـون خانـه پدربـزرگ 
بـود و بخشـی از آن را در آن زمـان دیـده بـودم. در 
کشـفی  آقـای  رای  چندهـزار  اختالف  دوربـا  آن 
 پیـروز انتخابـات آن منطقـه شـد و بابـا رای نیـاورد.

در آن سـال خـدا فرزنـد دوم را هـم بـه بابـا عطـا 
کـرد. چـون پیامبـر را هـم خیلـی دوسـت داشـت و 
بـه عالوه علاقه بسـیار زیادی بـه پدربزرگم داشـت، 
اسـم او را محمـد گذاشـت. شـلوغ‌تر شـدن خانـواده 
بـا این‌کـه عمال میـزان فشـار کاری او را بیشـتر 
می‌کـرد کـه نیـاز بـود زمـان بیشـتری را در خانـه 
بگذرانـد، امـا باز هم همیشـه حضـور فعال بیـرون از 
خانـه خودش را داشـت. نـه فقط موضوعـات مربوط 
بـه شـهر گـراش کـه در جمع طالب اسـتان فارس. 
در دفتـر طالب اسـتان فـارس سـاکن قـم حضـور 
مـداوم داشـت. بعدهـا هم که بیشـتر شـناخته شـد 
دورادور بـه صورت مسـتقیم با شـهرهای مختلف در 
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ارتبـاط بـود و طلاب شـهرهای دیگر را می‌شـناخت 
نمی‌کـرد. دریـغ  می‌خواسـتند  کمکـی  اگـر   و 

در همـه ایـن سـال‌ها تحصیـل بـرای او محـور بود و 
همـه چیـز حول آن و در کنار آن بود. نهایتا در سـال 
۱۳۸۳ مـدرک دکتـری علوم قرآن و حدیـث خود را 
از دانشـکده الهیات دانشـگاه تهران کسـب کـرد و از 
پایـان نامـه دکتری خودش با عنوان تصحیح تفسـیر 
المبانـی لنظـم المعانـی از عاصمـی دفـاع کـرد کـه 
اتفاقـا بـه یاد دارم که برای جلسـه دفاع مـن را هم با 
خـودش به دانشـکده برده بود. یک‌سـال بعـد هم در 
سـال 1385 در چهاردهمیـن نمایشـگاه بین المللی 
قـرآن کریـم، پایان نامه او حائـز رتبه پنجم در بخش 
پایـان نامـه هـای برتر قرآنی شـد و بـه یـاد دارم که 
اتفاقـا دعوت‌نامـه‌ای برایش ارسـال شـده بـود که در 
مراسـم حضـور یابـد و جایزه خـودش را که فکر کنم 
سـه سـکه تمام بهار آزادی بود از وزیـر علوم دریافت 
کنـد کـه نرفت. هرچقدر هـم که ما اصـرار کردیم به 
 شـوخی گفت خودتان بروید بگیریـد و نوش جانتان.

بابـا قبل از اتمام مقطع دکتری مشـغول تدریس هم 
بـود و مقـداری تدریـس می‌کـرد؛ امـا به عنـوان فرع 
موضـوع و در کنـار تحصیـل خودش. از سـال ۱۳۷۹ 
کـه تدریـس را شـروع کـرده بـود در دانشـگاه‌های 
بـود. مشـغول  قـم  دانشـگاه  همچـون   مختلـف 

بعـد از دریافت دکتری از سـال ۱۳۸۳ به عنوان یکی 
از اساتید دانشـگاه سراسری اراک مشغول به تدریس 
شـد و به مدت حـدود ۴ یا ۵ سـال در رفت‌وآمد بود. 
مـن هیچ‌وقت از بابا سـراغ ندارم کـه برای تحصیل 
و یـا تدریس گله‌ای از مسـافت کرده باشـد. با آنکه 
راهـی کـه می‌پیمود جـاده بـه نسـبت خطرناکی 
داشـت. در همین مسـیر قم به اراک چنـد باری به 
همـراه دوسـتانش در برف گیـر کرده بـود و حتی 
یکبـار هم ماشینشـان چپ کـرده بود. امـا برایش 
‌دلیلـی نمی‌شـد کـه بخواهد بـه نرفتن فکـر کند. 
قـم  بـه  اراک  دانشـگاه  در  تدریـس  دوره  از  بعـد 
نظـر  زیـر  الدیـن  اصـول  دانشـکده  در  و  برگشـت 
علامه شـریف عسـگری در ابتدا مشـغول به تدریس 
شـد و چنـد سـال بعـد به عنـوان مدیـر گـروه علوم 
قرآنـی دانشـکده فعـال بـود. تـا همیـن اواخـر هـم 
 ارتبـاط خـودش را بـا دانشـکده حفـظ کـرده بـود.

خـرداد ۱۳۸۵ خـدا سـومین فرزنـد را، آن هم دختر 
بـه بابـا عطـا کـرد. آمـدن خواهـرم را مـن بـه خوبی 
بـه یـاد دارم و آن روحیـه لطیـف و پرمهـر پـدرم را 
فرامـوش نمی‌کنـم. از آن همـه مهربانـی و دلرحمی 
پـدرم هـم می‌شـد فهمید که داشـتن دختـر برایش 
بسـیار نعمـت بزرگی به حسـاب می‌آمـد. بعدها هم 
واقعـا همیـن طـور بـود و در برخوردش با ما پسـرها 
عمال بـا خواهرمـان متفاوت بـود. نه به معنـای فرق 
گذاشـتن بیـن بچه‌هـا؛ بلکـه رابطـه پدر-دختـری 
کـه داشـت و جنـس محبـت و صمیمیتـش فـرق 
می‌کـرد، مـدل دیگری هم بـا او رفتار می‌کـرد. برای 
خواهـرم هـم همینطور بود که بابا همیشـه به عنوان 
 قهرمان شـهر محسـوب می شـد تـا یک پدر سـاده.

ماننـد سـال‌های قبل هم بابـا هیچ تغییـری در روند 
تالش علمـی و کاری خـود ایجـاد نکـرد. ماهیـت 
اثرگذارتـر  و  عمیق‌تـر  تدریـج  بـه  فعالیت‌هایـش 
می‌شـد. اگـر در سـال‌های اول مـدرس خوبـی بـه 
و  مدیریتـی  پتانسـیل  آن  حـالا  می‌آمـد،  حسـاب 
شـخصیت اثرگـذار او کـه کاریزمـای مخصـوص بـه 
خودش را داشـت هم بیشـتر خودش را نشـان می‌داد.

مربـوط  خمینـی  امـام  عالـی  مدرسـه  در 
حـوزوی  مدرسـه  و  خارجـی  طالب  بـه 
بـود. تدریـس  بـه  مشـغول  نیـز  الزهـرا   جامعـه 
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سـال ۱۳۸۸ بابـا عمال یکـی از حامیـان بزرگش که 
پدربزرگـم بـود را از دسـت داد. آنقـدر بـرای او ارزش 
قائـل بـود که حـد نداشـت. البته کـه ایـن رابطه دو 
طرفـه بـود. مـن به نـدرت بابـا را ناراحت دیـده‌ام. اما 
بعـد از فـوت پدربزرگم عمال این را حـس می‌کردم. 
نشـانه‌اش هـم علاقـه و اهمیـت دادن دوچنـدان او 
بـه مادربزرگـم بـود کـه تـا همیـن اواخر هـم وجود 
داشـت. ۲ سـال بعـد از فـوت پدربزرگـم بابـا خواهر 
کوچکـش را هـم از دسـت داد و فـوت عمـه‌ام عمال 
شـیرازه خانـه پـدری در گـراش را بـه هـم ریخـت. 
دیگـر خانـه پـدری خالـی شـد و همـه تـا حـدی 
از هـم دورتـر شـدیم. چـون تـا قبـل از آن همـه در 
خانـه پدربزرگـم دور هـم جمـع می‌شـدیم و از ایـن 
بـه بعـد حضـور در آنجـا برایمـان معنایی نداشـت و 
ایـن بیشـتر از همـه بـرای بابـا سـخت بـود کـه هم 
بـود. داده  دسـت  از  را  خواهـرش  هـم  و   پـدرش 

بعـد از ایـن واقعـه هروقـت که بـه گـراش می‌رفتیم 
هـم محـل حضـور بابـا تقریبـا مشـخص بـود. اغلب 
اوقـات در پیـش مادربزرگـم حضـور داشـت کـه یـا 
در خانـه عمویـم بـود و یا خانـه عمه. امـا تقریبا این 
رونـد هـر روزه بابـا در گـراش بـود. مگـر آنکه چیزی 
 پیـش بیایـد و یـا کاری بـرای انجـام داشـته باشـد.

سـال 85 در دانشـگاه علـوم و معـارف قـرآن کریـم 
وابسـته بـه سـازمان اوقـاف و در گـروه علوم قـرآن و 

حدیـث مشـغول تدریـس شـد. امـا چنـدی بعـد به 
عنـوان مدیـر گـروه و پـس از آن بـه عنـوان معـاون 
آموزشـی دانشـگاه شناخته شد. سـال‌های حضور بابا 
در دانشـگاه علـوم قرآن و حدیث سـال‌های خوشـی 
و ناخوشـی او بـود. از یـک طرف به خاطر مسـئولیت 
معاونت آموزشـی سـفرهای دوره‌ای به نقاط مختلف 
کشـور داشـت؛ چون حدود ۱۸ دانشـکده در کشـور 
بـود و هـم در آن دوران تالش داشـتند تـا تعـداد 
دانشـکده‌های بیشـتری در نقاطـی کـه دسترسـی 
 کمتـری به معارف اصیل دینی دارند تاسـیس کنند.

امـا در سـال 94 بـه خاطـر برخـی کم‌لطفی‌هـا و 
بی‌ملاحظگی‌هـا مجبـور بـه اسـتعفا شـد. امـا بعد از 
آن هـم هروقـت کـه هریـک از همکارانـش نیـاز بـه 
کمـک یـا مشـورتی داشـت دریـغ نمی‌کـرد و مانند 
همیشـه بـا نهایت دقـت، صبـر و نکته‌سـنجی تمام 
 تالش خـودش را بـرای کمـک بـه آنـان می‌کـرد.

در آن سـال‌ها تمـام سـعی خـودش را می‌کـرد تـا 
بتوانـد مشـکلات مربوط به قـرارداد و مالـی کارکنان 
دانشـکده‌ها را حـل نمایـد. ایـن در حالـی بـود کـه 
اگـر در کنـار بقیـه بـرای خودش هـم ایـن فرایند را 
بـه پیـش می‌بـرد بـه راحتـی می‌توانسـت بـا درجه 
اسـتادتمامی )پروفسـوری( به کار خود ادامه دهد. اما 
هیـچ وقـت چنیـن کاری را انجـام نـداد و صحبت ما 
هـم هیـچ اثری در نظرش در خصوص آن نداشـت. با 
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ایـن کـه سـال‌های سـال از روزهای اولیـه حضورش 
می‌گذشـت امـا ترجیـح مـی‌داد کـه بتوانـد بـرای 
حـل مشـکل دیگران قدمـی از قـدم بردارد تـا اینکه 
بخواهـد بـرای خـودش چیـزی جمع کنـد. حتی به 
لحـاظ رتبـه علمی. چـون بـا توانایی‌ها و دانشـی که 
همـه از آن صحبـت می‌کردند به راحتی می‌توانسـت 
هـم اوضـاع مالـی خوبـی ایجـاد کنـد و هـم مرتبـه 

علمی بالایی در کشـور داشـته باشـد.
بعـد از اتمـام حضـورش در دانشـگاه علـوم و معارف، 
بـدون شـک با تمـام دانـش و تخصصـی کـه در کار 
خـود کسـب کـرده بـود و هـم بـه خاطـر تمامـی 
ارتباطاتـی کـه در ایـن سـال‌ها پیـدا کرده بـود، چه 
تهـران  دانشـگاه‌های  در  چـه  و  وزارت‌خانه‌هـا  در 
و سـایر نقـاط کشـور، هیـچ سـعی بـرای اسـتفاده از 
این شـیوه‌ها نکـرد و هماننـد دیگر افراد درخواسـت 
جـذب هیات علمی کشـور را به شـکل کاماًل عادی 
تکمیل کرد و برای دانشـگاه آیت الله بروجردی شـهر 
بروجـرد انتخاب شـد. برای حضـور در دانشـگاه ایت 
الله بروجـردی هـم رنـج سـفر را قبـول کـرده بـود و 
مـدام در رفـت و آمـد بـود. اما بـه خاطر مـدت زمان 
طولانـی حضور، به همـراه دیگر همکارانـش خانه‌ای 
را اجـاره کـرده بـود و ۴ روز در هفتـه را در آنجـا 

سـپری می‌کـرد. ایـن نـگاه بـه کار را بابـا همیشـه 
داشـت و عقیـده داشـت کـه کار فرقـی نمی‌کنـد. 
کاری کـه خـوب باشـد و مفیـد باشـد هرچقـدر هم 
باشـد  بگیـرد و زمان‌بـر  از آدم  کـه زمـان زیـادی 
 مسـاله‌ای نـدارد؛ به شـرط ایـن که ارزشـی بیافریند.

پـس از شـیوع کرونـا هم میـزان کارش بـا آن که در 
خانـه حضور داشـت بـه نوعی بیشـتر هم شـده بود. 
چـون هماهنگی کارها و کلاس‌ها بـه دلیل دورکاری 
دشـوارتر شـده بـود. در کنار آن حضـور و کمکش در 
فعالیت‌هـای خیریـه هم خیلی بیشـتر شـده بـود. از 
کمـک به سـاخت مسـجد در کرمان و قـم و جاهای 
دیگـر گرفته تا بسـته‌های مـواد غذایـی دوران کرونا 
 که همیشـه در تهیه و خرید به مادرم کمک می‌کرد.

در اواسـط تیـر امسـال هـم که خبـر ابتالی عمه‌ام 
بـه کرونـا و نیـاز بـه بسـتری شـدن او بـه گـوش 
بابـا رسـید عمال همـان روز بـه همـراه مـادرم بـار 
سـفر بسـتند و عـازم گـراش شـدند. در اوج وخامت 
اوضـاع کرونـا در کشـور و بـا اینکـه پرهیـز زیـادی 
هـم در خصـوص کرونـا داشـت، اما بـه خاطر علاقه 
شـدید به مـادرش راهـی گراش شـد تـا بتواند از 
او مراقبـت کند. به دلیل شـرایط نامسـاعد شـهر 
می‌کردنـد.  مراقبـت  او  از  خانـه  همـان  در  ‌هـم 
امـا پس از چنـد روز علائم کرونا در بابا نمایان شـد 
و بـه سـرعت اوضـاع خـودش هـم رو بـه وخامت 
رفت و ناچارا در بیمارسـتان بسـتری شد. چند روز 
پس از بسـتری شدن بابا در بیمارسـتان خبر فوت 
مادربزرگـم ضربه روحی سـختی بـه او وارد کرد. با 
تمـام ناراحتـی و وضع وخیـم کرونایی که داشـت 
هـم حواسـش به همـه بـود که کسـی مراسـمی 
نگیرد که باعث وخامت بیشـتر اوضاع شـود و راضی 
بـه زحمـت افتادن دیگـران هم نبـود. روزهای بعد به 
سـرعت اوضـاع بابـا رو بـه وخامـت رفت. تقریبـا ریه 
خودش را از دسـت داد. آخرین صحبت تلفنیم با بابا 
برمی‌گردد به زمانی که در بیمارسـتان بسـتری شده 
بـود و مادربزرگـم فـوت کـرده بـود و تمـاس گرفت 
و توصیـه اکیـد داشـت کـه بـرای مراقبـت از او بـه 
گـراش نرویـم. در روزهـای بعـد هم که عمال قدرت 
گفتگـو نداشـت. در دو روز آخـر هم احسـاس تنگی 
نفس بسـیار شـدیدی می‌کـرد که از من خواسـت تا 
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یـک مدل ماسـک مخصـوص برایش از تهـران بخرم 
و آخریـن پیامـش هـم خریـد آن ماسـک بـود. چند 
سـاعت بعد از خرید ماسـک و ارسـال آن بـه گراش، 
بابا به خاطر شـرایط حاد تنفسـی قادر بـه ادامه روند 
نبـود و تیـم پزشـکی مجبـور بـه لوله‌گـذاری بـرای 
تنفـس بهترش شـدند و این عمال آخرین گفتگوی 
مـن بـا او بـود کـه ای کاش می‌دانسـتم تـا بـه جای 
 ماسـک در مـورد خـودش بـا او صحبـت می‌کـردم.
همـه  مـن  بـرای  بابـا  زندگـی  لحظـات  تمامـی 
لحظاتی اسـت کـه او را در حال تلاش بـرای بهبود 
اوضـاع همـه آدم‌هـا دیـده‌ام، نـه فقـط خودمان. 
ایـن کار را هـم بـدون هیـچ چشم‌داشـتی انجـام 
‌مـی‌داد. هیـچ وقـت انتظـاری از کسـی نداشـت.
بابـا بـرای مـن در یـک چیـز خلاصـه می‌شـود 
شـاید  اسـت.  دانسـته‌ها  کـردن  زندگـی  آن  و 
بابـا در ظاهـر کوهـی از دانـش نبـود، امـا دریـای 
‌عمیقـی از زندگـی کـردن دانسـته‌ها و باورها بود.
بـرای من بابـا نمایانگر یـک زندگی اسـت. زندگی 
کـه هنوز در جریان اسـت. در اتاق مطالعـه اش. در 
دست‌نوشـته‌ها و کتاب‌هایـش و در تمـام دقایـق 
گفتگوهـای کوتاهـی کـه بـا هـم داشـتیم. ایـن 

نـگاه زندگـی بابا اسـت کـه بـرای من باقـی مانده 
و هنـوز هـم نشـان دهنـده اعتقـاد راسـخ او بـه 
‌تالش مضاعـف در راه تصمیم‌های درسـت اسـت.

برخـی از مقـالات چاپ شـده بابا در نشـریات 
داخلـی و خارجی:

1. مقایسـه »تشـویق و تهدید«های قرآن و بایبل در 
طرح آموزه زندگی پس از مرگ، ۱۳۹۹، پژوهشـنامه 

تفسـیر و زبان قرآن

2. سـیره تعلیمی تربیتی امام رضا )علیه السالم( در 
مناظـره با اصحاب ادیان و مذاهـب، ۱۳۹۸، فرهنگی 

رضوی
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3. بررسـی شـبکه معنـای نطفـه در قـرآن کریـم بـا 
پاسـخ بـه شـبهات، ۱۳۹۷، انسـان‌پژوهی دینـی.

4. تأملـی در شـبهه »انحصار علم ارزشـمند در علوم 
دینی و بی‌ارزش تلقی شـدن علوم تجربـی«، ۱۳۹۶، 

پژوهش‌هـای علـم و دین

5. تحلیـل تحـولات پدیـد آمـده در مفهوم شناسـی 
تفسـیر اجتماعی قـرآن کریـم،‌ ۱۳۹۵، پژوهش‌های 

قرآنی

امامـت در  ارکان و شـاخص‌های آمـوزه  6. واکاوی 
روایـات رضـوی،‌۱۳۹۵، فرهنـگ رضـوی

7. تبییـن نظریه مهاجرت امام رضـا و امامزادگان )ع( 
در راسـتای سـنت الهـی اسـتبدال، ۱۳۹۴، فرهنگی 

رضوی

مبنـای  بـر  اسالمی  جامعـه  آسیب‌شناسـی   .8
)بررسـی  اسالمی  وحیانـی  فرهنـگ  آموزه‌هـای 

 ،۱۳۹۳ پذیـری(،  رشـوه  از  پیشـگیری  مـوردی 
دیـن( )آفـاق  قرآنـی  معـارف  پژوهشـنامه 

9. بررسـی معناشـناختی تاریخـی و توصیفـی واژه 
»مقـت«، ۱۳۹۳، پژوهش‌هـای زبان‌شـناختی قـرآن 

)کاوشـی نـو در معـارف قـرآن کریم(

10. زهـد و ساده‌زیسـتی و نقـش آن در رشـد فردی 
و اجتماعـی از منظـر آیات و روایـات، ۱۳۹۳، معرفت 

اخلاقی

11. روش قـرآن کریم در نهادینه‌سـازی کردن عفاف 
و حجـاب،‌ ۱۳۸۹ مطالعات راهبردی زنان

12. صفـات خبـری در اندیشـه مفسـران کرامـی، 
بررسـی‌ها و  مقـالات   ،۱۳۸۳

20 / زاهد و مجاهد/ یادنامه روحانی فاضل و جانباز دکتر زاهدی/ شهریور 1400

مجاهد و زاهد



  زاهد و مجاهد/ یادنامه روحانی فاضل و جانباز دکتر زاهدی/ شهریور 1400 / 21

مجاهد و زاهد

 اقامه نماز بر پیکر مرحوم حجت الاسلام زاهدی
توسط امام جمعه گراش در گلزار شهدا



دکتر منصور غلامی
 وزیر پیشین علوم، تحقیقات

و فناوری

دکتر حسن مروتی
 رئیس دانشگاه آیت‌الله

العظمی بروجردی

 حجت‌الاسلام والمسلمین
دکتر سیدمحمد نقیب

 رئیس دانشگاه علوم و معارف
قرآن کریم

انالله و اناالیه راجعون
 خبر درگذشت استاد گرانقدر جناب آقای دکتر عبدالرضا زاهدی عضو محترم هیات علمی

 گروه آموزشی قرآن و احادیث آن دانشگاه موجب تاسف و تاثر شد. فقدان این استاد
 فرهیخته، وارسته و گرانقدر را به خانواده مكرم ایشان، همکاران، دانشجویان و جامعه

 علمی و دانشگاهی کشور تسلیت عرض می‌نمایم و از خداوند سبحان برای آن زنده‌یاد،
رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت مي‌نمايم. ت

ّ وَإنِاَّ إلِیَْهِ رَاجِعُونَ اناَّ لَِ
هَا شَيْءٌ إلِىَ يوَْمِ القِْيَامَةِ  امام علی علیه السلام: إذَِا مَاتَ العَْالمُِ ثلُمَِ فيِ الْسِْلَمِ ثلُمَْةٌ لَ يسَُدُّ
 )هرگاه عالمی بمیرد رخنه‌ای جبران‌ناپذیر در اسلام ایجاد می‌شود كه تا روز قيامت هيچ

 (.چيز آن را فرو نم‏‌ىپوشد
 خبر درگذشت دانشمند والامقام حجت الاسلام والمسلمين دکتر عبدالرضا زاهدي

 استاد روانشاد گروه آموزشي علوم قرآن و حديث دانشگاه موجب تاسف و تأثر فراوان
 شد. مرحوم استاد فرزانه دکتر زاهدي رادمرد عرصه علم و عمل؛ انساني متواضع،

 وارسته، فرهیخته، مسئولیت‌پذیر و دلسوز بود که تا آخرین لحظه عمر خود، با روحیه‌ای
 وصف‌ناپذیر از خدمت به مجموعه آموزش عالي کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی
 دست نکشید و در طول عمر با عزتش منشأ خدمات اثرگذار و فراوانی در حوزه علمی،

 آموزشی و معنوي کشور گردید. این‌جانب با نهايت حزن و اندوه، ضمن عرض تسلیت به
 خانواده مكرم آن استاد بزرگوار و عزيز، اساتید و همکاران محترمشان و نیز دانشجویان

 و دوستدارانش، از خداوند سبحان برای آن زنده‌یاد، رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای
بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت مي‌نمايم. ت

انا لله و انا الیه راجعون
 خبرسخت و جانسوز درگذشت برادر وارسته و با اخلاص حجت الاسلام و المسلمین دکتر
 زاهدی موجب تاثر و تالم گردید و همه خانواده بزرگ دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

 را در غم و اندوه فرو برد. این برادر عزیز خدمات بی‌دریغ، فراوان و فراموش‌ناشدنی به
 .دانشگاه داشته است که امید دارم ذخیره قبر و قیامت ایشان باشد

 اینجانب مصیبت وارده را به خانواده و بازماندگان آن مرحوم و همه کارکنان و اعضای
 هیات علمی دانشگاه تسلیت عرض می‌کنم و حشر این عزیز را با قرآن و اهل بیت )ع( از

خداوند خواستارم. خ
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آیت‌الله دکتر احمد عابدی
استاد حوزه و دانشگاه
رئیس سابق دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

مَردِ خدااو
بود

 بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت امام صادق علیه السلام وقتی خبر وفات ابان بن تغلب را شنیدند 

 فرمودند: »أما والله لقد أوجع قلبی موت أبان«.
در این ایام سیاه که هر روز خبر درگذشت عزیزی را می‌شنویم، یکی از سخت‌ترین

 و غمبارترین روزها چهارشنبه ششم مرداد ۱۴۰۰ بود که خبر ارتحال عالم وارسته، متقی 
و زاهد و دوست صمیمی و یار شفیق خود جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر 

 عبدالرضا زاهدی را شنیدم و در تنهایی خود فراوان بر فقدان این عزیز گریستم. 
بیش از بیست سال از آشنایی بنده با این عالم بزرگ می‌گذرد و هر روز بر ارادت و علاقه‌ام 
نسبت به ایشان افزوده می‌شد. بنده در عمر خود کمتر چنین اشخاصی دیده‌ام که به معنی 

واقعی کلمه »مرد خدا« بودند. جناب دکتر زاهدی انسانی پاک، الهی و متخلق به اخلاق الهی 
 و مکارم اخلاق بود. بسیار مقید بود که پشت سر دیگران سخنی ناگوار گفته نشود.

خود را حقیقتاً وقف خدمت به دیگران - اعم از دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه - نموده 
بود. زحمات و خدمات او در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و بویژه در دانشکده اصول دین 

را بنده دیده بودم. هیچگاه دنبال نام، عنوان، نشان و ریاست نبود و بلکه به شدت از این‌ها 
پرهیز داشت. او دنبال قدرت و ریاست نبود گرچه این‌ها علی‌رغم میل باطنی او به سراغش 

 می‌آمدند. 
دکتر زاهدی در راه خدمت به دیگران شب و روز نمی‌شناخت، هرگونه سختی و ناگواری 
و ناملایمتی را برای خود می‌خرید و تحمل می‌کرد تا بتواند مشکلی از انسانی حل کند. 

همیشه و هروقت او را دیدم دنبال انجام کار دیگران و خدمت به مردم بود. یک بار نشد که از 
مشکلات و زندگی و کار خود چیزی و شکوه‌ای بنماید با اینکه افرادی او را اذیت می‌کردند اما 

خداوند نیز محبت او را در دل دیگران قرار داده بود بطوری که من در طول آشنایی دیرینه 
خود با ایشان هرگز ندیدم کسی چیزی در نقص و یا مذمّت او بگوید. حتی آنان که اذیتش 

 می‌کردند اعتراف به بزرگی و بزرگواری او داشتند. 
حقیقتاً مثل او را کمتر مادر روزگار به دنیا می‌آورد، انسان شریف، پاکدامن، خدوم، عالم، 

فداکار، ایثارگر و از خود گذشته. رضوان‌ الله تعالی علیه 
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دکتر حسین حسین‌زاده
 نماینده مردم لارستان،

 خنج، گراش و اوز در مجلس

سرهنگ پاسدار وحید ستاری
 فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه

شهرستان گراش

ّ وَ إنِاَّ إلِیَْهِ رَاجِعُونَ ابرِینَ الذَّینَ إذَِا أصََابتَْهُمْ مُصِیبَهٌ قَالوُا إنِاَّ لَِ رِ الصَّ  وَبشَِّ
متاسفانه انسانی بزرگوار، عزیز و دانشمند به دلیل ابتلا به کرونا از جمع ما پر کشید و 

دار فانی را وداع گفت. درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر شیخ عبدالرضا زاهدی 
ضایعه‌ای بزرگ برای شهر گراش و جامعه علمی کشور است. دکتر زاهدی انسانی فاضل، 

 دانشمند و خستگی‌ناپذیر بود.
تواضع، مهربانی و دلسوزی این بزرگوار از یادها فراموش نخواهد شد و مردم همواره قدردان 
خدمات و تلاش‌های ایشان خواهند بود. در دوره‌ ششم مجلس شورای اسلامی این بزرگوار 
برحسب وظیفه و با درخواست بزرگان شهر پا پیش گذاشتند و برای رشد و توسعه منطقه 

 کاندیدا شدند.
بنده ضایعه درگذشت این بزرگوار را به مردم عزیز گراش، جامعه علمی و دینی کشور، 

 علاقه‌مندان ایشان و به خصوص خانواده‌های بزرگوارشان تسلیت عرض می‌کنم.

ارتحال شخصیت برجسته اخلاق و روحانی ارزشی، جانباز و رزمنده سرافراز هشت سال 
دفاع مقدس جناب حجت‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ رضا زاهدی )رحمه الله علیه( که 

همواره در جهت ارتقاء ارزش‌های اسلامی، دینی، اخلاقی و قرآنی تلاش می‌نمود موجب تاثر 
 و تالم گردید.

یاد و خاطره آن مرحوم که عمر خود را در سنگر مجاهدت، علم‌آموزی و تعلیم و تربیت و 
پرورش طلاب و خدمت به مراکز قرآنی و ارتقاء سطح اخلاقی و معنوی جامعه همت عالی 

 داشت، همواره به نیکی باقی خواهد ماند.
اینجانب درگذشت این عالم اخلاق‌مدار را به بیت مکرم ایشان، جامعه معزز و معظم 

روحانیت، رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس، بازماندگان، مریدان و علاقه‌مندان ایشان و 
همچنین مردم ولایتمدار گراش تسلیت و تعزیت عرض نموده و برای آن مرحوم علو درجات 

را مسئلت می‌نمایم.
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 حجت‌الاسلام والمسلمین
سیدمحمدباقر بخشایش‌پور
امام جمعه شهرستان گراش

هَا شَیْءٌ  إذَِا مَاتَ العَْالمُِ ثلُمَِ فیِ الْسِْلَمِ ثلُمَْةٌ لَ یسَُدُّ
رحلت عالم وارسته، پرتلاش و با اخلاص، قانع و بدون پیرایه‌های مادی، مدرس حوزه و 

دانشگاه و جانباز سرافراز هشت سال دفاع مقدس، حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین حاج 
شیخ رضا زاهدی )رضوان الله علیه( را به مردم با ایمان و عالم دوست شهرستان گراش 
بویژه علماء و سلسله جلیله روحانیت و بالاخص دودمان و خاندان شریف ایشان تسلیت 

عرض می‌نمایم و برای آن عالم بزرگوار روح و راحت و همنشینی با امیرالمؤمنین و اولاد 
طاهرینش )علیهم السلام( و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.



 اعضای ششمین دوره
 شورای اسلامی شهر و
شهرداری گراش

 اداره تبلیغات اسلامی و
 شورای هیئات مذهبی
شهرستان گراش

  قال امیرالمومنین علی)ع(: 
هَا شَیْءٌ    إذَِا مَاتَ العَْالمُِ ثلُمَِ فیِ الْسِْلَمِ ثلُمَْةٌ لَ یسَُدُّ

رحلت مجاهد نستوه، عالم وارسته، پرتلاش و با اخلاص، 
مدرس حوزه و دانشگاه و جانباز سرافراز دفاع مقدس، 

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ رضا 
زاهدی )رضوان الله علیه( را به مردم فهیم، با ایمان 
و عالم‌دوست شهرستان گراش بویژه علماء، فضلا، 

روحانیون، هیئات مذهبی، مداحان و بالاخص خاندان 
شریف ایشان تسلیت عرض می‌نماییم و برای آن عالم 

بزرگوار علو درجات و همنشینی با امیرالمؤمنین و 
اولاد طاهرینش )علیهم السلام( و برای بازماندگان صبر 

جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم.

خبر درگذشت عالم ربانی حجت‌الاسلام والمسلمین 
دکتر شیخ عبدالرضا زاهدی که از نخبگان و 

شخصیت‌های فرهیخته عزیز شهرمان بود همگان را 
در غم و ماتم فرو برد. و این ضایعه دردناک را خدمت 

 مردم شریف گراش تسلیت عرض می‌نمایم.
خدمات شایسته ایشان طی سالیان اخیر هرچند 
همواره به دور از هیاهو بوده اما ثمره‌ی عظیم 
و برکتی روزافزون برای شهرمان گراش داشت. 

درگذشت ایشان فقدان بزرگی برای شهر و موجب 
اندوه فراوان را برای دوست‌داران علم و دانش و 

 فرهیختگان به همراه دارد.
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مجاهد و زاهد

رفیقرفیق



بسم الله الرحمن الرحیم

مجاهد و زاهد دوستان

یادداشت دوستان و آشنایان مرحوم زاهدی

ناگفته‌هایی از زندگی دکتر زاهدی

رفیقرفیق



بودبود
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مجاهد و زاهد

نوشـتن از مـردی کـه زندگـی خـود را صرف کسـب 
مجاهدانـه  زیسـته،  زاهدانـه  کـرده،  دانـش  و  علـم 
عمـل کـرده و بـا مردمان صبـور و مهربان بـوده، هم 
سـهل اسـت و هـم سـخت. در سرتاسـر زندگـی این 
مـرد تناقض‌هایـی می‌بینـی کـه زیباسـت و از دیدن 
آن لـذت می‌بـری و متعجـب هـم می‌شـوی. شـیخ 
عبدالرضـا زاهـدی اگرچـه فـردی سـاکت، کم‌حـرف 
و صبـور بـود، امـا بـه هیچ‌وجه منـزوی نبـود و بلکه 

بسـیار فعـال، کوشـا و خسـتگی‌ناپذیر بـود.
از بسـیاری از افـراد کـه سـال‌ها بـا مرحـوم زاهـدی 
دوسـتی و آشـنایی داشـتند خواسـتیم تا از این مرد 
بـزرگ بـرای مـا بنویسـند. بسـیاری از آنـان لطـف 
کردنـد و نوشـتند و برخـی نیـز گفتار ارسـال کردند 
کـه در ادامـه می‌خوانیـد. متاسـفانه نوشـتار و گفتار 
سـیدجواد  آیـت‌الله  همچـون  بزرگـواران  از  برخـی 
بـه  ویژه‌نامـه  ایـن  انتشـار  از  پیـش  تـا  معصومـی 
دسـتمان نرسـید و ان‌شـاالله در نسـخه الکترونیکـی 

ویژه‌نامـه منتشـر خواهـد شـد.
دوسـت داشـتیم از قلم و گفته‌های بسـیاری از افراد 
بهـره ببریـم و بیشـتر بـه واکاوی زندگـی ایـن مـرد 
بـزرگ بپردازیـم امـا فرصـت انـدک بـود و بایسـتی 
در ایـن وانفسـای کرونـا هرچـه زودتـر ویژه‌نامـه را 
و  شـاگردان  ان‌شـاالله  می‌سـاختیم.  انتشـار  آمـاده 
جمـع‌آوری  ضمـن  آینـده  در  ایشـان  علاقه‌منـدان 

متـون آموزشـی و تدریسـی ایشـان بـه ذکـر دقیـق 
جهـاد  و  اخالق  اسـتاد  ایـن  زندگـی  حـال  شـرح 

بپردازنـد.
همچنین تلاش داشـتیم با همسـر، بـرادر و خواهران 
ایشـان گفتگو داشـته باشـیم، امـا داغ هجرت شـیخ 
بـه قـدری برای آنـان سـنگین و طاقت‌فرسـا بود که 
اجـازه نمـی‌داد کلامـی به زبـان برانند و اشـک مانع 
از بیـان ناگفته‌هـا و مکنونـات قلبـی آنان می‌شـد. از 
خداونـد منـان بـرای ایـن عزیـزان صبـر خواهانیم و 
امیـد اسـت در آینـده بتوانیـم خاطرات آنـان را ثبت 

و بـه نـگارش درآوریم.
جمـع‌آوری  بـرای  بسـیاری  تلاش‌هـای  همچنیـن 
امـا  انجـام گرفـت  زاهـدی  تصاویـر مرحـوم دکتـر 
متاسـفانه تصاویـر کمـی به دسـت آمد و بیشـتر آن 
تصاویـر را در ایـن ویژه‌نامـه مشـاهده می‌فرماییـد. 
اگـر تصاویـری از ایـن مرحـوم داریـد حتمـاْ بـرای 
خانـواده ارسـال بفرماییـد تـا در فرصت‌هـای آینـده 

مـورد اسـتفاده قـرار بگیـرد.
در پایـان از طـرف خانـواده مرحـوم زاهـدی از تمـام 
کسـانی کـه دسـت به قلم شـدند و خاطـرات خود را 
از دکتـر زاهـدی بـرای ما ارسـال کردند و در انتشـار 
تشـکر  و  تقدیـر  بودنـد  یاری‌رسـان  ویژه‌نامـه  ایـن 

می‌کنیـم.
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چیزچیز
ً
اصلا
ً
اصلا

دیگریدیگریاواو
بودبود
 یادداشت دکتر امیرحمزه مهرابی در رثای مرحوم حجت الاسلام والمسلمین
زاهدی؛

 دکتر امیرحمزه مهرابی، اهل گراش و 
ساکن قم، دانشیار و عضو بازنشسته هیات 
علمی دانشگاه که از دوران کودکی تا جبهه 
و جنگ و تحصیل و فعالیت‌های سیاسی 
و اجتماعی و علمی با دکتر زاهدی با هم 
بودند.

آشنایی و رفاقت 
جلو مدرسـه ابـدی، روزهـای اولی بود 
کـه می‌رفتـم دبسـتان. کوچـه بیـن 
دیـوار حمـام قدیـم و دیـوار مدرسـه 
علمیه، ریسـه صف بچه‌ها، پشـت سر 
هـم نـاآرام و مـوّاج در حرکت بود. یک 
نفر سردسـته و جلو همه راه می‌رفت. 
گاه‌گاهـی نـگاه بـه عقـب می‌کـرد و 
تشـری مـی‌زد به بچه‌هـای تخُس که 
تـوی صـف حرکـت کنند. یک سـر و 
گـردن از همـه بلندتـر بـود. تنومند و 
تپل، کت و شـلوار طوسـی رنگ تنش 
بـود. آن موقع پوشـیدن کت و شـلوار 
مخصوصـاً بـرای بچه‌هـا رسـم نبـود. 
قیافه‌ای جذاب داشـت و مثل آهن‌ربا، 
سـیخ نگاهـم را بخود جـذب می‌کرد. 



عیـن گل آفتاب‌گـردان سـرم همـراه او می‌چرخیـد. فکر 
کردم معلم سـپاه دانش است. از آقایی که آنجا ایستاده بود 
)فکر کنم کارگر حمامی بود( پرسـیدم ایشون کیه؟ گفت: 
»شـیخ رضا پسـر شـیخ مئدلی، مبصرشـون اسـت«. این 
خانـواده به دلیل نجابت، بزرگ‌منشـی و ثروت خـدادادی، 
 جـزو سـرآمدان گـراش و منطقـه محسـوب می‌شـدند.  
با وی احسـاس هم‌ذات‌پنداری کردم. بعدها با هم دوسـت 
یـک‌دل و یک‌جان شـدیم. یک جورایی شـبیه هم بودیم. 
شناسـنامه مرا دو سال کمتر از سـن واقعی‌ام گرفته بودند. 
بنابرایـن مـن هـم یـک سـر و گـردن از همکلاسـی‌هایم 
بزرگتـر بـودم. زنـگ تفریـح در حیاط مدرسـه با ایشـان و 
شـهید ناصر سـعادت با هم بودیم. آن‌ها کلاس دوم و سوم 
بودنـد و مـن کلاس اول. در یک محلـه زندگی می‌کردیم. 
برمی‌گشـتیم.  و  مدرسـه  می‌رفتیـم  هـم  بـا  معمـولا 
 هرچقدر آن دو آرام و سـاکت بودند، من شـر و شـور بودم. 
شـیخ‌رضا غیـر از قـد رشـید و جثـه تنومنـدش، 
از نظـر هـوش، ذکاوت، صداقـت و راسـتی سـرآمد 
همـه بود. مـورد احترام معلمـان بود. به او پیشـنهاد 
می‌کردنـد جهشـی بخوانـد و زودتـر به دبیرسـتان 
و دانشـگاه بـرود. دلیلـش را نمی‌دانـم چـه بـود 
داد. ادامـه  را  درسـش  معمولـی  شـکل  بـه  ‌کـه 

جدایی و فراقت
کلاس راهنمایـی، مدرسـه مـا عـوض شـد و از هـم جـدا 
شـدیم. ولـی موقـع رفتـن بـه مدرسـه نصـف راه را با هم 
می‌رفتیـم. برای ادامه تحصیل در دوره دبیرسـتان، ایشـان 
رفـت لار )شـهر قدیـم(. یـک سـال بعـد، مـن هـم رفتم 
لار )شـهر جدیـد(. با چنـد نفر از گراشـی‌ها، منزلـی را در 
شـهرجدید اجـاره کرده بودیم. شـیخ رضـا گاه‌گاهی به ما 
 سـر مـی‌زد و یکی - دو سـال آخر دبیرسـتان رفت جهرم.

حضـور ایشـان در جهـرم مصادف بـود با آغاز نهضـت امام 
خمینی. فضای انقلابی جهرم قابل مقایسـه با هیچ یک از 
شـهرهای اسـتان فارس نبود. تنها شـهری از استان فارس 
بود که حکومت نظامی برپا شـد. در جریان مبارزات مردم، 
تعـدادی از نظامیان شـاه کشـته و از تظاهرکننـدگان نیز 
تعدادی شـهید شدند. شیخ فعالانه در تظاهرات شرکت 
‌می‌کـرد و در پخـش اعلامیـه نقـش موثـر داشـت.
بـه گـراش کـه می‌آمـد در یکـی از حلقـه مبارزین 
آن زمـان، شـامل: شـهید سـیدناصر سـعادت، رضا 
ایـزدی، آقاجـواد معصومـی و مـن وارد می‌شـد و 
حضـوری فعـال و اثربخـش داشـت. آرامـش و صبر 

مثال‌زدنـی ایشـان در همـه صحنه‌هـا، لنگـری بود 
در تلاطـم امـواج و طوفان‌هـا. در حـد بـاور نکردنی 
متواضـع بـود. همـه کاری را می‌کـرد، از پیـش پـا 
افتاده‌تریـن و سـاده‌ترین کارهـا تـا پرخطرتریـن آن‌هـا. 
بجـز خـرج کـردن در تامیـن مایحتـاج بـرای انقالب و 
 نهضـت، هیـچ یـک از اخالق بچـه پولدارهـا را نداشـت.

پـس از پیـروزی انقالب در فعالیت‌هـای انقلابی مدرسـه 
علمیـه و انتشـار نشـریه فجـر بـا هـم همـراه و همـدل 
بودیـم. تـا اینکـه شـیخ رضـا رفـت سـربازی، سـپس در 
سـال 1360 ناگهـان و بـه شـکل ناباورانـه‌ای بـه قـم رفت 
تـا درکسـوت طلبگی بـه دفـاع از دیـن و مکتب بپـردازد. 
اسـتفاده  طالب  تحصیلـی  معافیـت  از  می‌توانسـت 
 کنـد ولـی ترجیـح داد مثـل دیگـران بـرود سـربازی. 
وی بـه دلیـل برخورداری از اسـتعداد و نبـوغ خدادادیش و 
حمایت بی‌دریغ مادی و معنوی برادر بزرگش شـیخ زینل، 
همه زمینه‌ها برایش فراهم بود تا در بهترین دانشـگاه‌های 
دنیـا و در بهتریـن رشـته‌ها به تحصیل بپـردازد ولی حوزه 
 علمیـه قـم را بـرای تحصیـل و تهذیـب انتخـاب کـرد. 
من رفتم شـیراز و بعد هم مشـهد، از این زمان ارتباطمان 
روز بـه روز کمتـر و کمتر شـد. هرچنـد دورادور از رفتنش 
بـه جبهـه و مجروحیتـش و گل کردنش در میـان طلاب 
و... باخبـر می‌شـدم و از نزدیـکان احوالـش را می‌پرسـیدم. 
 چـون یـک جورایـی قـوم و خویـش هـم شـده بودیـم. 

شمع جمع 
بـه گفتـه دوسـتان، شـیخ رضـا بـرای بسـیاری از 
طلبه‌هـا نقـش پـدر و بـرادرِ بـزرگ را داشـت. از 
حمایت‌هـای معنـوی و روحـی گرفتـه تـا مـادی. 
بسـیاری از طلاب گراشـی تا زمانی کـه خود صاحب 
خانـه شـوند، چنـد سـالی را در منـزل شـیخ‌رضا 
می‌نشسـتند. از اخالق و رفتـار نیـک ایـن بزرگوار، 
واقعیت‌هـای افسـانه ماننـدی را تعریـف می‌کننـد 
 کـه تالش داریم آن‌هـا را حتی‌الامکان جمـع‌آوری کنیم.

برخـی از افـراد بایـد از دور با آن‌هـا رابطه برقرار کـرد و اگر 
از نزدیک با آنان حشـر و نشـر داشـته باشـی، انسـان زده 
می‌شـود. ولـی شـیخ‌رضا هرچه بـه او نزدیکتر می‌شـدی 
بیشـتر جذبـش می‌شـدی. افـرادی کـه بـا وی زندگـی 
 کرده‌انـد والـه و شـیدای ایـن وجـود شـریف شـده‌اند. 
تابسـتان سـال 1367 دسـت تقدیـر مـرا از مشـهد بـه 
قـم کشـاند. وجـود حـرم بی‌بی حضـرت معصومـه )س( 
و حضـور دوسـتان قدیمـی مثـل شـیخ رضـا زاهـدی، 
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علی‌اکبـر محمـدی، شـیخ صـادق رحمانـی، شـیخ رضـا 
یحیایـی و... در شـهر قـم، بسـیار برایـم لذّت‌بخـش بـود. 
پیشـنهاد دادم هـر هفتـه در منـزل یکـی از همشـهریان 
جمع بشـویم تـا علاوه بـر دیـد و بازدید، راجع به مسـائل 
 کشـوری و شـهر با هم گـپ بزنیم. همه اسـتقبال کردند.

هریـک از گراشـی‌ها در یـک محلـه زندگـی می‌کردنـد. 
اتفاقـا  )کـه  کـه  خانـم  بـرای  بویـژه  آمـد  و  رفـت 
 دختـر عمـه و دختـر خالـه هـم بودنـد( دشـوار بـود. 
پـس از مدتـی پیشـنهاد شـد، بهتـر اسـت در یک محله 
جمـع شـویم، همگـی پذیرفتند. شـیخ رضـا با اینکـه در 
محله اعیان‌نشـین قم )سـالاریه( زندگـی می‌کرد بلافاصه 
ایـن پیشـنهاد را عملـی کـرد و در عـرض دو سـال تقریبا 
همـه گراشـی‌ها حـول محـور ایشـان و در محلـه )بنیاد( 
جمـع شـدیم. نزدیک‌تریـن خانـه بـه منزل شـیخ، منزل 
مـا بـود. اینقـدر به هـم انـس گرفته بودیـم که گویـا اهل 
 یـک خانه‌ایـم. )یـک مثنـوی از ایـن دوران خاطـره دارم( 
گعده‌های همشهری‌ها به شکل دوره‌ای هر هفته در منزل 
یکـی از هشـهریان بـود. ولـی روزهـای خاص همـه منزل 

ایشـان بودیـم. تـا آنجـا که یـادم اسـت همه گراشـی‌های 
سـاکن قم و برخی از گراشـی‌های سـاکن تهران، نهار روز 
عیـد فطر بـه عنوان بزرگتر خانه ایشـان جمع می‌شـدیم. 
روضـه حضـرت زهـرا )س( همه سـاله در منزل‌شـان برپا 
بـود. جلـو پای تـک تک عـزادران بلنـد می‌شـد. از ابتدا تا 
انتهـا خودش همراه جوانان پذیرایـی می‌کرد و آخرین نفر 
خـودش غذا می‌خورد. سـفره منزلش همیشـه گسـترده 
 بـود و بـا روی گشـاده و دسـت و دلی بـاز پذیرایی می‌کرد. 

پدر توسعه گراش
کم کـم این جمـع، از یـک گردهمایی سـاده به یک 
سـتاد اجرایـی بـرای پیگیری مشـکلات و توسـعه 
شـهر تبدیـل شـد. شـیخ رضـا در همـه زمینه‌هـا 
نقـش محـوری داشـت. شـخصیت کاریزماتیـک و 
معنـوی و وقـوف ایشـان بـه قوانیـن، در مراجعه به 
وزرات‌خانه‌هـا و ادارات، احتـرام همـه را به‌خود جلب 
می‌کـرد. گرفتـن وقـت ملاقـات از مقامـات بـدون 
حضـور ایشـان هرگـز امـکان پذیر نمی‌شـد. عالوه 
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بـر ایـن، بقیه زحمت‌هـا هم معمولا بـه دوش ایشـان بود؛ 
 از وسـیله نقلیـه گرفتـه تا غـذا و مـکان و سـایر هزینه‌ها. 
چون چند سـال بود گراش، امام جمعه نداشـت و پیگیری 
سـایر خواسـته‌ها نیز منوط به وجود و همراهی امام جمعه 
بـود، پیگیری معرفـی امام جمعـه در اولویت قـرار گرفت. 
پـس از حـدود یـک سـال پیگیـری بـه محوریـت شـیخ 
رضـا )بـا وجـود موانع و مشـکلات فـراوان(، این امر محقق 
شـد و در سـال 1368 حـاج آقـای موسـوی‌پور بـه عنوان 
 دومیـن امـام جمعـه گـراش از جانـب امام منصوب شـد.

اقدامـات دیگر مثل تأسـیس آمـوزش و پرورش، سـازمان 
تبلیغـات، بخشـداری، کمیتـه امداد، بنیـاد مسـکن و... با 
مراجعـات مکـرر و مسـتمر ایشـان و سـایر دلسـوزانی که 
از گـراش می‌آمدنـد تهـران، بـه شـکل چـراغ خامـوش و 
بـه دور از چشـم اغیـار، پیگیـری و اقـدام می‌شـد. دکتـر 
زاهـدی برخالف ظاهـر آرام و سـاکتش، یـک کوه 
پرانـرژی و اقیانوسـی مـوّاج بـود کـه همـواره در 
تالش بـود و هیچـگاه از پیگیـری و کار و کمـک به 
‌شـهر و همشـهریان و سـایر مردم، خسـته نمی‌شد.  
نقش ایشـان در شهرسـتان شـدن گراش و کمک به 
نماینده و مسـئولین در اسـتقرار سـایر ادارات، چنان 
موثـر و چشـمگیر بود کـه حقیقتـاً دکتر زاهـدی را 
می‌تـوان »پـدر توسـعه گـراش« نامیـد. چیـزی که 
اغلب مـردم گـراش از آن بی‌اطلاع هسـتند. نکته‌ای 
کـه نـه خـودش در زمـان حیاتشـان بـر زبـان می‌آوردنـد 
 و نـه رضایـت می‌دادنـد کـه از جانـب ماهـا گفتـه شـود. 

بصیرت سیاسی و ولایتمداری 
عادتـش ایـن بود کـه در بگومگوها و مشـاجرات سیاسـی 
سـاکت و آرام، نظاره‌گـر صحنـه می‌نشسـت. تـا نظـرش 
پرسـیده نمی‌شـد حرفی نمی‌زد. وقتی هـم حرفی می‌زد 
بـه حداقل بسـنده می‌کـرد. هرگـز وارد جدال و مشـاجره 
نمی‌شـد ولـی نظراتـش را چنـان پختـه و مسـتدل بیان 
می‌کرد بطوری که دو طرف بحث قانع می‌شـدند. تسـلط 
و اشـراف ایشـان به اخبار، اطلاعات روز، مباحث سیاسی و 
مواضـع گروه‌هـا و شـخصیت‌ها چنـان بـود کـه گویا یک 
تحلیلگـر حرفه‌ای سیاسـی اسـت. در منـزل بارهـا و بارها 
می‌گفتم شـیخ رضـا مصداق ایـن ضرب المثل اسـت که: 

»دریـا صـد نهنـگ دارد و دم نمی‌زند    
مرغ یک تخم دارد و هزار قارقار می‌کند«

 ایشـان فـردی انقلابـی، ارزشـی و ولایـی بـود. بـه 
مسـائل منطقـه و جهـان اشـراف نسـبتاً کاملـی 
داشـت. برخلاف ظاهـرش در حوزه سیاسـت فعال و 
تاثیرگذار بود. کنشـگران عرصه سیاسی - اجتماعی 
شـهر و کشـور را بـه خوبـی و دقیـق می‌شـناخت، 
در حالـی کـه بعضـی از آقایـان اصـل و تاریـخ برگـزاری 
انتخابات مثلاً شـورای شـهر را نمی‌دانسـتند ایشان تقریباً 
اکثریـت قریـب به اتفـاق کاندیداهـای گراش، قـم و حتی 
تهـران را می‌شـناخت و رفتارشـان را تجزیـه و تحلیـل 
 می‌کـرد. در اغلـب مسـائل بـا یکدیگـر هم‌نظـر بودیـم. 
ایشـان یـک ولایتمـدار بـه تمام معنـا بـود؛ نه‌تنها 
در حـوزه نظـر بلکـه در عمـل نیـز مریـد و فدایـی 
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رهبـر و حامـی نظام مقـدس جمهوری اسالمی بود. 
تنهـا جایـی کـه سـکوت نمی‌کـرد، زمانی بـود که 
کسـی طعنـه یـا کنایـه‌ای بـه رهبـری می‌انداخت. 
ضمن حفـظ آرامـش ظاهری، بـا حرارت و مسـتدل 
شـبهه یـا سـوال طـرف مقابـل را پاسـخ مـی‌داد. 
‌حساسـیت و ارادت خاصی نسـبت به رهبری داشت. 
مسـئولین  از  برخـی  جانـب  از  کار  محیـط  در  وقتـی 
)کـه بـدون واسـطه منتسـب بـه رهبـری بودنـد(، مـورد 
بی‌مهـری و کم‌لطفـی قـرار گرفـت )کـه بـه نظـر مـن 
خیلـی به ایشـان جفا شـد( گاه‌گاهی که بطـور خصوصی 
بـا مـن درد دل می‌کـرد، می‌گفـت دلـم بـرای رهبـری 
می‌سـوزد کـه بـه علت نبـود یـاران خـوب، مجبور اسـت 
از چنیـن مسـئولینی اسـتفاده کنـد. در حالـی که سـراغ 
دارم کسـانی را کـه بـا مشـاهده تخلفی کوچـک از جانب 
افرادی که با چند واسـطه به رهبری منتسـب می‌شـوند، 
زیـر سـوال می‌برنـد.  را  و خـدا  دیـن  و  ولایـت   اصـل 

ارتباط با دانشجویان
دکتـر زاهـدی عالوه بـر داشـتن مسـئولیت در 
دانشـگاه، در هر سـه مقطع )کارشناسی، کارشناسی 
ارشـد و دکتـری( تدریـس می‌کـرد. با دانشـجویان 
و مراجعیـن، رابطـه‌ای دوسـتانه و پدرانـه داشـت. 
وقتـی ازکلاس می‌آمدیـم بیـرون  بارهـا شـاهد بـودم که 
دانشـجویان بـا شـوخی و سـر و صـدا دورش را گرفته‌انـد 
و هـر کـس تقاضایـی دارد. یکـی خواسـتار تغییر سـاعت 
یـا روز کلاسشـان بـود، دیگـری مشـکل حـذف و اضافـه 
داشـت، خانمی می‌خواسـت کودکش را همـراه خودش به 
دانشـگاه بیاورد و.... ایشـان هم با همان لبخند همیشـگی 
جـواب آن‌هـا را مـی‌داد. دیـدن ایـن وضعیـت، صحنـه‌ی 
رابطـه دانش‌آمـوزان بـا معلمـان ورزش و تربیتـی برایـم 
 تداعـی می‌شـد که از سـر و کول معلم‌شـان بـالا می‌روند.

مـن معمـولا در محیط دانشـگاه، کمتـر به دفتر کارشـان 
می‌رفتـم. بیـن کلاس در اتـاق مخصـوص اسـاتید مدعـو 
اسـتراحت می‌کـردم. یـک روز که در دفتر کارش نشسـته 
بـودم، دیـدم عده‌ای از دانشـجویان به اتاقـش آمدند. دکتر 
زاهدی به شـوخی گفت: »قوم مغول آمدند«. دانشـجویان 
خیلـی خودمانـی بـرای خودشـان چایی ریختنـد و همه 
بیسکویت‌هایی که روی میزش بود را خوردند و بردند. آن‌ها 
با شـوخی و متلـک حرف‌هایشـان را زدند و جواب‌شـان را 
گرفتند و رفتند. برخی نیز برای مشاوره تربیتی و تحصیلی 
یا خانوادگی به ایشـان مراجعه داشـتند و من می‌فهمیدم 

کـه باید به اتاق مخصوص اسـاتید مدعو بـروم. این ارتباط 
صمیمـی و دلسـوزانه، از طریق تلفن و فضـای مجازی هم 
 ادامه داشـت و مأمن و ملجاء همکاران و دانشـجویانش بود. 

 سبک مدیریتی خاص
یکـی دیگر از ویژگی‌های کمتر شـناخته شـده دکتر 
زاهـدی، سـبک مدیریتـی ایشـان اسـت. هرچنـد 
می‌تـوان مدیریـت ایشـان را در زمـره مدیریت‌های 
جهـادی و انقلابـی دسـته‌بندی کـرد ولـی باتوجـه 
اشـراف نسـبی بنده به نظریات و تجربیات مدیریتی، 
و ارتبـاط نزدیکم بـا ایشـان، روش ایشـان از ویژگی 
خاصـی برخـوردار بـود و برخلاف سـبک مدیریتی 
رایـج که معمولا بـا رده مافوق خیلی تسـلیم‌پذیرانه 
و مسـالمت‌جویانه و با زیردسـتان تحکم‌آمیز و آمرانه 
برخورد می‌کنند، ایشـان با زیردسـتان و دانشجویان 
جانبدارانـه  و  دلسـوزانه  و  متواضعانـه  بـه شـدت 
رفتـار می‌کـرد و در ارتبـاط بـا مسـئولین رده‌بـالا، 
قاطعانـه، حق‌طلبانـه و رُک بود. ایشـان قانـون و رعایت 
عدالـت و انصـاف را بـر خوش‌آمـد یا سـلیقه مدیـر مافوق 
 ترجیـح مـی‌داد حتـی اگـر به ضـرر خـودش تمام شـود. 
خاطرم اسـت اسـاتید دانشـگاه علوم و معارف قـرآن مدت 
زیـادی بود که حقـوق کارمند معمولی می‌گرفتند و تعداد 
واحدهـای موظفـی آنان حسـاب و کتاب نداشـت. کسـی 
هـم از حـق آنان دفـاع نمی‌کـرد )حتی خودشـان(. وقتی 
ایشـان معاون آموزشـی و تحصیلات تکمیلی آنجا شدند، 
اینقدر به مسـئولین تهـران فشـار آورد و به تهـران رفت و 
آمد داشـت تا آن‌ها را مجبـور به پذیریش آیین‌نامه وزارتی 
در مـورد حقـوق و موظفی اعضای هیات علمـی کرد. برای 
اینکه شـائبه تلاش بـرای افزایش حقوق خودشـان مطرح 
نشـود، بـا اینکه همه اسـاتید واجـد شـرایط را عضو هیات 
علمـی کـرد ولی برای خودش که از همه بیشـتر سـابقه و 
صلاحیـت داشـت، هیچ اقدامی نکـرد و بیـش از 10 - 15 
سـال با حقـوق کارمند معمولی کار هیات علمـی را انجام 
مـی‌داد. در نهایـت ایشـان مجبور بـه ترک دانشـگاه علوم 
قرآنـی و آوارگـی بیـن قـم و اراک و سـپس قـم و بروجرد 
شـد. در صورتی که همان موقع اگر عضویت هیات علمی 
ایشـان درسـت شـده بـود، سـال‌ها قبل بـه درجه اسـتاد 

تمامی )پرفسـوری( نایل شـده بود. 

کمک به مستمندان 
بـا اینکـه در یـک خانـواده مرفـه و ثروتمنـد بزرگ 
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شـده بـود، حشـر و نشـرش با فقـرا و مسـتمندان 
بیشـتر بـود، خـودش، منزلش، همسـر، فرزنـدان و 
سـرمایه‌اش بـه شـکل غیرقابـل بـاوری در خدمتِ 
نیازمنـدان بـود. ایـن خدمت‌رسـانی بـه گـراش و 
قـم محـدود نمی‌شـد. ایشـان از روسـتاهای برخی 
اسـتان‌های محـروم نیـز غفلـت نمی‌کـرد. شـاید 
خودشـان و همسـر پرتالش و خسـتگی‌ناپذیرش راضی 
نباشـند مـن بیشـتر از این راجـع به ایـن موضوع صحبت 
کنم، فقط سربسـته عرض کنم که وقتی ایشـان در بستر 
بیمـاری بودنـد صدها بلکه هـزاران نفر که از نقش ایشـان 
در کمک‌رسـانی‌ها مطلع شـدند، با قرائت قرآن و دعا و نذر 
 از خداوند ملتمسـانه شـفای این عزیز را طلـب می‌کردند.

  
جامع صفات نیک

هروقـت می‌خواسـتیم در ایـن دوران از یک انسـان 
و یـک روحانـی نمونـه مثـال بزنیـم، شـیخ رضـا را 
مثـال می‌زدیـم، کمتر کسـی از جبهـه و مجروحیت 
ایشـان خبر داشـت. هرگـز از این امتیازات اسـتفاده 
نکـرد. در حالی که هم‌سـن و سـالانش بیش از 10سـال 
اسـت بازنشسـته شـده‌اند، ایشـان چند سـالی اسـت که 
بـه طـور رسـمی مشـغول خدمـت شـده‌اند. سـکوت و 
تواضـع در وجـودش فریـاد مـی‌زد. ساده‌زیسـت و مردمی 
بـود. می‌توانسـت بهتریـن ماشـین‌های خارجـی سـوار 
شـود. بـه یک ماشـین ایرانی سـاده بسـنده کـرد. صبور و 
آرام بـود. کسـی از ایشـان عصبانیـت یا صدای بلند سـراغ 
نـدارد. چندیـن مسـافرت خانوادگی با هم داشـتیم. حتی 
خسـتگی، بی‌خوابـی و خرابـی ماشـین و... او را ناراحـت و 

نمی‌کرد.  عصبـی 
اگـر همشـهری‌ها امانتـی برای کسـی دسـتش می‌دادند، 
خـودش بـه درب خانه طرف می‌برد حتی اگـر در دورترین 
نقطـه قم یا گراش بود. در حالی که بسـیاری از افراد اطلاع 
می‌دادند که مثلا یک بسـته امانتی دارید، بیایید ببرید. در 
علم و عبادت و زهد سرآمد بود، نماز اول وقت و نماز شبش 
تـرک نمی‌شـد، دائـم الوضـو بـود. ولی معمـولا پیش‌نماز 
نمی‌ایسـتاد. چندیـن بـار از دبیرخانـه پیشـنهاد امامـت 
 جمعـه گـراش یا یکی از شـهرها بـه او دادند، قبـول نکرد. 
کینـه هیچکـس را بـه دل نداشـت، بـرای همـه خیـر 
مـی خواسـت، همیشـه پیشـقدم در خدمـت بـه دیگران 
 بـود و...حقیقتـاً ایشـان جامـع جمیـع صفـات نیـک بود. 
در یـک جملـه عـرض کنم اغلب صفاتـی کـه در احادیث 
درباره مومنین شـنیده بودیم، در وجود ایشـان نمود عینی 

و عملی داشـت. 
سال‌ها باید که تا صاحبدلی پیدا شود           

بوسعیدی در خراسان یا اویسی در قرن

جبران خلاء ناصر آقا
شـهید سـید ناصـر سـعادت )معـروف به ناصـر آغـا( دُر 
دانـه‌ی طایفـه و شـمع محفل انقلابیـون بـود. از کودکی 
مـورد توجـه، علاقـه و احتـرام نزدیـکان بـود. اخالق 
پسـندیده، تسـلطش بـه قـرآن و نهج‌البلاغـه، تواضـع 
و فروتنـی، صله‌رحـم و ارتبـاط عاطفـی بـا نزدیـکان، 
رسـیدگی بـه محرومـان و... او را بـه محبـوب دل طایفـه 
تبدیـل کـرده بـود. مفقـود الاثـر شـدن ناصر آقـا، طایفه 
بـزرگ سـعادت، زاهـدی و جعفری‌هـا را با خالء عاطفی 
بزرگی روبرو سـاخت. مرحوم دکتـر زاهدی در خاطراتش  
می‌نویسـد:  و  برداشـته  پـرده  حـال  و  حـس  ایـن   از 
»سـیدناصر بین اقوام و دوسـتان بسـیار محبـوب و مورد 
احتـرام بـود این را نه الان که شـهید شـده می‌گویم بلکه 
آن زمـان کـه در قیـد حیات بـود نیز همه بـدان معترف 
بودند. صفات نیک و رفتار انسـانی‌اش بـزرگ و کوچک را 

مجذوب خود سـاخته بود. 
حاجـی ابوالحسـن جعفری )شـوهر عمـه ناصر آغـا( که 
حقیقتـاً فردی صبـور و خوددار می‌باشـند. وقتـی دو تن 
از عزیزانـش به نام‌های میرزا و باباحسـن جعفری در دفاع 
مقدس به فیض شهادت رسیدند، هیچ‌گاه بی‌تابی نکرد و 
داغ جگرسوزش را مخفی کرد ولی فراق سیدناصر، امانش 
را بریـده بـود، می‌گوید: »هر چند داغ هـر دو عزیزم برایم 
سـخت اسـت ولی داغ ناصر سـخت‌تر و جان‌گدازتر است. 
 او معلم و سـید شـهیدانم بود. اصلا ً او چیز دیگری بود.«

پس از شـهادت ناصرآقا، همه آن تعلقات عاطفی و ارتباط 
محبت‌آمیـز، بـه شـیخ رضـا منتقـل شـد و شـیخ برای 
والدیـن و اطرافیـان جـای خالـی ناصرآقـا را پر کـرد. وی 
کانـون جاذبه معنوی و روحی نزدیـکان و حتی همکاران 
و دانشـجویان بویـژه گراشـی‌های مقیـم قـم و محـور 
گردهمایی‌هـا و تجمعات دوسـتانه بـود. موجب دلگرمی 
و بهجـت همـگان بـود و با دیدن وی همه شـاد می‌شـدند.

فرزنـدان مـن بارهـا در زمان حیاتـش بر زبـان می‌آوردند 
کـه شـیخ رضا برای مـا جای خالـی عموهـا و دایی‌ها در 
شـهر قـم را پرکـرده و اگر چنـد روز او را نمی‌دیدند، بهانه 
دیـدارش را می‌گرفتند. همسـرم بارها می‌گفـت با دیدن 

او انـگار بـرادرم ناصرآقا را می‌بینم. 
از ایـن‌رو مرگش بـرای همه طاقت‌فرسـا و جان‌گداز 
بـود. گویا ناصرآقا دوباره شـهید شـده اسـت. هنوز 
هـر بـار بـه مناسـبتی ذکـر او می‌شـود. بی‌اختیار 
اشـک همه جاری می‌شـود. و او شـده است مصداق 
‌نوشـته خـودش کـه » اصاًل او چیـز دیگـری بود«.  
وسََاَلمٌ عَليَْهِ يـَوْمَ وُلدَِ ويَوَْمَ يمَُوتُ ويَوَْمَ يبُْعَثُ حَيًّا)سـوره 

مریم آیه 15( 
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حوالی سـال ۱۳۶۱ نمی‌دانم چه کسـی بـه دلت انداخته 
بـود کـه به من پیشـنهاد دادی کـه: صادق بیـا برویم قم، 
بـرای درس طلبگـی. گفتـی: پـدر و پدر بزرگـت روحانی 
بوده‌انـد، باید جانشـینی بـرای آن‌ها باشـی. من هم قبول 
کـردم. بـا هـم رفتیـم قـم. و رفتـن بـه قـم در آن روزگار 
جنگ چه سـختی‌هایی که نداشـت. اتوبوس به سـختی 
گیـر می‌آمـد و مـا گاهی در پشـت ماشـین خاور مسـیر 

شـیراز تا قـم را طـی می‌کردیم.
اولیـن بـاری که بـه قم رسـیدیم، هوا هنـوز تاریـک بود. 
کنـار پل آهنچـی از اتوبوس پیاده شـدیم. نرمه بادی گرم 
می‌وزید. و حرم در زیر نور طلایی روشـن بود. تک و توک 
آدم‌هایـی بـه سـمت حـرم می‌رفتند، ما به سـمت محلۀ 
یخچـال قاضی. و مـن تجربـه دوری از مادرم را نداشـتم، 
دلم نمی‌خواسـت از خانه و مادرم دور باشـم. سـالی را در 
قم در مسـجد امام صادق)ع( در محله چهارمردان قم، در 
نزد شـیخ محمدعلی مدرس افغانی مقدمـات را خواندیم 
و مـن در هفـده سـالگی، دلتنـگ مـادرم بودم. سـرانجام 
بـه گراش برگشـتم و سـه سـال پایانـی دبیرسـتان را در 
گـراش مانـدم و خواندم. دوبـاره پـس از دریافت دیپلم به 
قم بازگشـتم و هنوز همچنان در ذهنم بلاتکلیف امروز و 
فـردا بوده‌ام. چه روزهـای برفی و یخبندانی که از یخچال 
قاضـی، منزل آقا سـیدعباس معصومی، تا چهارمـردان از 
کوچـه پـس کوچه‌هـا می‌رفتیـم تا بـه موقع سـر درس 
حاضر باشـیم. و روزهای گرم تابسـتان نیـز درس را ادامه 
می‌دادیـم. بـرای شـما در یک سـال، درس دو سـال 
خواندن آسـان بود. چون باهوش و ذکاوت بودی و در 
درس‌ها همیشـه ممتـاز. نه دربند زمسـتان بودی نه 
تابسـتان. بـه یاد می‌آورم که همیشـه سـخت‌ترین 
وضعیـت را بـرای خـودت انتخـاب می‌کـردی تـا 
دیگـران در کنـار تـو بـا آسـایش و راحتـی زندگی 
کنند. همیشـه من و دوسـتان طالب علم کـه در قم 
بودیم، در پناه حمایت شـما بودیم. چـه در روزهایی 
کـه در مدرسـۀ خـان بـودی و چـه روزهایـی که با 
جمـع دوسـتان در خانـه‌ای در محلـه لب‌چـال در 
منطقـه‌ی آذر سـاکن بودیم. چـه از اوایل دهۀ شـصت 
که در محلۀ یخچالِ قاضی با آقاجواد معصومی و [شـهید 
 ]محسـن بهمنی و حسـین‌آقا معصومی هم‌خانـه بودیم.

سـال‌های بـا شـما بـودن درس‌هایـی از زندگـی بـه مـا 
آموخت. سادگی در زندگی و دوری از تجلیات و تظاهرات 
و جلوه‌گری‌های اهل علم از شـما انسـانی سـاخته بود با 

زیّ طلبگـی، سـخت‌کوش، کم‌توقع، بی‌حاشـیه، بی‌ریا و 
ساده‌زیست.

و  نمی‌شـناختی  راحتـی  دانش‌طلبـی  مسـیر  در 
سـخت‌ترین راه‌هـا را انتخـاب می‌کـردی و حاضـر 
را  لیاقتـش  کـه  امتیازاتـی  طریـق  از  نمی‌شـدی 
داشـتی بـه مراتـب عالی‌تر برسـی. برای شـخصی 
مثل شـما ایـن امکان وجود داشـت کـه در تهران یا 
قـم هیئت علمی دانشـگاه باشـی، اما حاضر شـدی 
کـه در سـرما و گرما مسـیر قم بـه بروجـرد را طی 
‌کنـی تـا در آن جا سـال‌های تعلیم را سـپری کنی.

هـم آن روز را بـه یاد می‌آورم؛ روزهای سـخت درگذشـت 
مـادرم را در بهمـن ۱۳۷۸ که برای حرمت‌گذاری به مقام 
مـادر، بـا لطف شـما و پیگیری‌هـای حاج حمـزه مهرابی 
و حـاج اکبـر محمـدی، مجلـس ترحیمی را در مسـجد 
محمدیـه قم تـدارک دیدید. هم ایـن روزها را که چه تلخ 
نوشـتی وقتی تکلم برایت سـخت بود. نوشـتی که راضی 
نیسـتی کسـی برای خاکسـپاری مادرت برود که خدای 
ناکرده دچار ویروس و بیماری بشـود و مدیون آنان باشی. 
حتـی در سـخت‌ترین وضعیت، حقوق دیگـران را در نظر 
داری و حـق خـود را نادیـده می‌گیـری. حتـی فرصـت 
نکردیم برای درگذشـت مادر گرامی‌ات با تو پرُسـه کنیم. 
معنـای زندگـی همین‌هایی بود کـه با تو تجربـه کردیم. 
از مـدارا و سـکوت. و چقـدر بـا اهـل خانـه و پـدر و مادر 
مهربـان بـوده‌ای. همیشـه بال‌هایـت بـه زیـر پـای آنـان 
گسـترده بوده، وقتی که شـنیدی مادر در بسـتر بیماری 
 اسـت بی‌مهابـا آمـدی تـا بتوانـی به مـادر خدمـت کنی.

2‌
مـا قـدر شـما را نمی‌دانسـتیم. در کنـار دریـا بودیـم اما 
تشـنه. روزگار تجـرد گذشـت. بعدهـا هـم کـه همـه ما 
ازدواج کردیـم، ایـن ارتباط‌هـا و حمایت‌هـا همچنـان 
بـود. ما کـه روزانه شـما را می‌دیدیم و زیر سـایه‌ی شـما 
حضور داشـتیم. هر هفتـه طلبه‌های گراشـی و لاری دور 
هـم جمع می‌شـدیم تـا از حـال هم باخبـر باشـیم و در 
کنـار هـم. از همان جـا از فعالیت‌های اجتماعـی و تلاش 
برای توسـعه فرهنگی و مذهبی گـراش کارها را پیگیری 
می‌کـردی. کارهایـی را انجـام مـی‌دادی که هیچکس به 
جـز خـدا از آن خبر ندارد. مثل امروز نیسـت که هرکس 
 بسـاط خودتبلیغی را در فضای مجازی پهن کرده اسـت. 
ما حداقل دوسـال زیر یک بام بیتوتـه کردیم از یک چراغ 
نور گرفتیم و بعدها که من به سال ۱۳۷۸ به تهران شدم 
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 و دیگـر هفتـه‌ای یـک بـار و به مـرور کمتر و کمتر شـد. 
مهدی و الهام با هم بزرگ می‌شـدند، و ما در آن سـال‌ها 
کـه با شـیخ زیر یک بـام زندگـی می‌کردیم؛ نه سـرمای 
زمسـتان را و نه گرمای تابسـتان را حس می‌کردیم. خانۀ 
شـیخ در انتهـای یک کوچه در محلـۀ لب‌چال در منطقۀ 
آذر قـم قـرار داشـت. می‌دانسـتم کـه از همـان اول، توان 
آن را دارد کـه در منطقـۀ سـالاریه هـم زندگی کنـد، اما 
روحیـه‌ی زهـد و قناعتـش او را بـا جماعت مـردم عادی 
جامعـه همـراه کـرده بـود. قبـل از آن حتـی در منطقـۀ 
نیـروگاه قـم در خانـه‌ای اسـتیجاری، کوچـک و بـدون 
امکانـات بـرای همزیسـتی بـا طلبه‌هـای فقیـر، زندگی 
می‌کـرد. او ایـن گونـه از زندگـی خـود لـذت می‌بـرد، 
خانـه‌ای که در گرمای تابسـتان از کولر بی‌بهره بـود. الان 
شـاید بـاورش بـرای خواننـده این کلمات سـخت باشـد، 
امـا این‌گونـه زیسـت می‌کـرد. از زبـان خـودش شـنیدم 
 کـه بـه اصـرار بـرادرم شـیخ‌زینل آن‌جـا را تـرک کـردم. 
در محلـه‌ی لب‌چال دو گراشـی دیگر زندگـی می‌کردند. 
شـیخ اکبر پرهیـزکار در خوابگاه مدرسـه فاطمیه و علی 
اکبـر عظیمی در خانه‌ای کوچک. خانه‌ای بـا دو اتاق. یک 
اتـاق بالا بـرای مهمان‌ها و یـک اتاق پایین بـرای زندگی. 
عصرهـا علی‌اکبـر عظیمـی، مهـدی را بغل می‌کـرد و در 
کوچـه می‌گردانـد، همدیگـر را می‌دیدیم و گـپ و گفت 
می‌کردیـم. او بـا علی‌اکبـر محمـدی در همان سـال‌های 
منتهـی به جنگ بـه جبهه رفتند، امـا علی‌اکبر عظیمی 
در جبهـه جـا مانـد و پیکـر سـوخته‌اش نیـز بـه گراش 
بازنگشـت. آدم‌های روزگار جوانی ما از لون دیگری بودند. 
به یاد مـی‌آورم وقتـی در اسـتخوان پاهایت پلاتین 
گذاشـته بودنـد و بـا عصـا راه می‌رفتـی، لبخند از 
چهره‌ات دور نمی‌شـد. حتی وقتی استخوانت شکسته 

بـود و دوبـاره جراحی کردی، خم به ابرو نیاوردی. »سـراپا 
اگر زرد و پژمرده‌ایم -  ولی دل به پاییز نسـپرده‌ایم - چو 
گلـدان خالی، لب پنجره - پرُ از خاطـرات ترک خورده‌ایم 
- اگـر داغ دل بـود، مـا دیده‌ایـم - اگـر خـون دل بـود، ما 
خورده‌ایم - اگر دل دلیل اسـت، آورده‌ایم - اگر داغ شـرط 
اسـت، ما برده‌ایم - اگر دشـنه ی دشمنان، گردنیم! - اگر 
خنجر دوسـتان، گرده‌ایـم!  - گواهی بخواهید، اینک گواه 
- همیـن زخم‌هایـی کـه نشـمرده‌ایم!  - دلی سـربلند و 
 سـری سـر به زیر- از این دسـت عمری به سـر برده‌ایم«.

روزهـای مجـردی را کـه در خانـۀ شـما بودیـم و بمباران 
شـهرها شـروع شـده بـود، بـا شـیخ محمـد رمضانـی و 
شـیخ رضـا یحیایـی در آن روزگار سـخت کـه شـهر 
خالـی شـده بـود، در قـم مانـده بودیـم و اکنـون کـه به 
یـادش مـی‌آورم احسـاس می‌کنم چـه روزهای خوشـی 
را در کنـار هـم سـپری کردیـم در جنـگ شـهرها. یادت 
فـرود  بـازار  سـه‌راه  در  بمب‌هـا  کـه  وقتـی  می‌آیـد 
آمدنـد و مـا در همـان حوالـی سـاکن بودیـم و پـس از 
 بمبـاران بـه سـه‌راه بـازار رفتیـم تـا وضعیـت را ببینیـم.

3‌
مـن در نوزدهـم تیرمـاه سـال ۱۳۷۰ ازدواج کـردم و 
قاعدتـاً بایـد بـا همسـرم از گـراش بـه قـم می‌آمـدم، اما 
برایـم سـخت بود کـه خانـه‌ای را اجـاره کنم. شـیخ‌رضا، 
بی‌مـزد ومنّـت طبقـۀ زیریـن خانـه را کـه خالـی بـود با 
اصـرار و ابـرام دوسـال در اختیـار مـا گذاشـت. او حتـی 
می‌گفـت بـرای ایـن کـه خانمش یـک همزبانی داشـته 
باشـد، دوسـت دارد کـه خانـم شـما هـم این‌جـا باشـد 
کـه از تنهایـی در بیایـد. مـن در ایـن دو سـال بـا خیالی 
آسـوده بـه درس و ‌مشـقم می‌پرداختم. روزهایـی را برای 
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 تحصیـل در دوره‌ی کارشناسـی بـه تهـران می‌رفتـم.
قریب بیسـت سـال، ما هر هفته دور هم جمع می‌شـدیم 
و مهمان دوره‌ای داشـتیم. علی‌اکبر محمـدی، در انتهای 
آذر، روبـه‌روی آسایشـگاه سـالمندان زندگـی  منطقـه 
می‌کـرد. نزدیـک بـه محـل کارش در دانشـگاه شـهید 
محلاتی. یکی از این شـب‌های جمعه در منزل حاج اکبر 
محمدی بودیم، سـاعتی که گذشـت حاج حمزه مهرابی، 
بـا هماهنگـی قبلی با شـیخ‌رضا، بدون آن کـه من و حاج 
اکبر خبر داشـته باشـیم، گفت حاج اکبر حالا که خانه‌ی 
شـما در منطقـه ایثارگران رو به اتمام اسـت، ایـن خانه را 
با شـرایط، به شـیخ صادق بفروشـید. نظرتـان چیه؟ هم 
مـن قبول کـردم و هـم حاج‌اکبر و بنابراین پـس از مدت 
کوتاهـی در دو قسـط هفتصد و پانصد هـزار تومانی خانه 
بـه نـام مـا زده شـد. الان که مـرور می‌کنـم می‌بینم که 
چقدر بدون منت مورد حمایت دوستان بوده‌ام و جماعت 
 گراشـی‌های سـاکن قم چه بی‌دریـغ در کنار هـم بودند.

بعدهـا مـا در قـم خانه‌مـان را فروختیـم تـا در تهـران 
آپارتمانـی را بخریـم. شـیخ رضـا این قـدر به فکـر ما بود 
کـه گفت: من از طرف تعاونی دانشـگاه، یـک امتیاز برای 
سـاختمان اسـاتید دارم، برای تو. من نه این که فکر کنم 
بـه او‌ مدیـون خواهـم شـد بـه همه‌ی عمـر، نـه. فقط به 
ایـن دلیـل که این‌قـدر زیر بـار قرض بـودم و داشـتم وام 

مـی‌دادم کـه بازپرداخـت و قسـط‌هایش برای مـن که با 
حقوق کارمندی  به سـر می‌کردم، دشـوار بود. نتوانسـتم 
بپذیـرم. گاهـی که از کنار سـاختمان اسـاتید در خیابان 
جمهـوری قـم رد می‌شـوم، بـا خـودم فکـر می‌کنـم که 
می‌توانسـت یکـی از این واحدهـا از آن من باشـد، فکری 
از سـر حسـرت! خـود شـیخ هـم آن امتیـاز را هرگـز 
نپذیرفـت. شـیخ رضـا مثل بـرادر مـن بود. بـرادری 
‌کـه جـای خالـی پـدر را هـم برایـم پـر می‌کـرد. 
او بـه معنـای واقعی رضا بود. درسـت اسـت کـه ما در 
میان آن جماعت دانشـجوی علـوم دینی گم بودیم، مثل 
قطـره‌ای در میـان دریا، امـا او در جمع کوچکتر خودمان، 
همیشه اثرگذار بود و برای پیشرفت کار دیگران پیشقدم. 
حتی در خرید مایحتاج و برای نظافت منزل و جمع‌وجور 
کـردن سـفره هـم از همه پیشـی می‌گرفـت. زندگـی را 
بـرای مـا در آن روزهای جوانی معنـا می‌کرد. کم‌خوابی‌ها 
و عبادت‌های شـبانه، تلاش بی‌وقفه و هوش سرشـار از او 
انسـانی نخبه و الگو سـاخته بود. هرگز کسـی را این‌سان 
ندیـده بـودم که نامش درسـت نمونه کردارش باشـد، در 
 رضایـت و زاهـدی ... و مـن چقـدر چیزهـا از او آموختـم.

خرقۀ زهد و جام می گرچه نه در خور همند          
این همه نقش می‌زنم از جهت رضای تو

شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر               
کین سر پرهوس شود خاک در سرای تو
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دکتر ابراهیم مهرابی

  به یادبه یاد
  شیخ بی ریاشیخ بی ریا

تیـر و مـرداد، در بردارنـده‌ی روزها و شـب‌هایی بود که 
از پـی هـم می‌آمدند ولی کام همـه‌ی اطرافیان تلخ بود 
و همـه‌ی دل‌هـا خون؛ مادرش کـه با کرونـا رفت، گویا 
شـیخ مـا را هم با خود می‌برد. اینک حـدود چهل روز از 
فراق مجسـمه بی‌ریایی‌، عشـق و نوع‌دوسـتی و آموزگار 
ادب و اخلاق؛ مرحوم اسـتاد حجه الاسالم دکتر شـیخ 
عبدالرضا زاهدی گذشـت و چه سخت گذشت! هنوز به 
باور من ننشسـته اسـت کـه از این پـس، آن خنده‌های 
 ملیـح و سـیگنال‌های امیدآفرینـش تکـرار نمی‌شـود.

چیـز  “دو  بـزرگ:  سـعدی  گفـت  نیکـو  چـه 
ثـواب” و  نیـک  نـام  اسـت؛  عمـر   حاصـل 
زنده‌یـاد اسـتاد دکتـر زاهـدی بـا دیـن‌ورزی و 
اعتقـاد مومنانـه‌اش، عمـری را در گـذرگاه باریک 
تاریـخ و مَعبَـر تنـگ حیـات در میـان ما زیسـت 
و الگویـی بـود از امیـد، عشـق، اعتماد بـه مردم و 
ایمـان به خدا؛ باغبـان باغ سرسـبز خدمت، عمل، 
حریـت و ادب بـود که در پنهانی به خـون دل خود، 
سـاقه‌ها را تیمـار می‌کـرد، او بی‌مهری‌هـا را  دیـد 
و هرگـز  دل رمیـده نشـد، در میـان حجـم زیـاد 
مشـکلات؛ )از جمله : سـختی آن روزهـای زندگی 
طلبگـی، مشـقت و زخم‌هـای جنـگ، تـردد برای 
تحصیـل در دوره دکتـری، حمایـت همه‌جانبـه از 

طالب گراشـی و منطقـه در قم و کار  طاقت‌فرسـا 
و نامشـروط خـود در دانشـگاه علـوم و معـارف 
قرآنـی و... ( ، نـه راه را گـم کـرد و نـه شـعله امید 
در دلش فروکاسـت. هم از این روی اسـت که شـجره 
طیبه‌ای )در سـایه‌ی قدر نهادن به ایمـان، ادب، اعتقاد، 
دین‌مـداری، آزادی و قـدر نهـادن بـه خـرد انسـانی و 
مقـام دانشـوری و دانشـجویی در کسـوت معلمـی و در 
محـل تعلیـم و تعلمش(  از یمن وجـود نازنینش بالیده 
اسـت و اسـتادان، شـاگردان و دوسـتانش در فراقـش، 
 مهمـان غمـی عمیـق، دیرپـا و بعیـد الـزوال شـده‌اند! 
خلـوص شـیخ، خانـواده را هـم در این تالش بی‌وقفه، 
همـراه خـود کرده بـود. خانـواده‌ای نجیب، با ایمـان، با 
اخالص و دارای مـکارم اخالق، همسـری محجـوب و 
همـراه کـه  همـدوش و پـا بـه پـای اسـتاد مرحـوم؛ از 
محرومـان و آسـیب دیـدگان حمایت کـرده و می‌کنند 
و هیچـگاه نخواسـتند در ایـن خدمـت پنهانـی، نامـی 
و نانـی را بـرای خـود دسـت و پـا کننـد. خیرخواهـی، 
نیکـوکاری و کمـک بـه مسـتمندان بطـور پنهانـی و 
رسـیدگی و مسـاعدت بـه احـوال محرومـان؛ سـویه و 
وجهـه‌ی ممتـاز او و از مکرمت‌هـای اخلاقـی و سـیر 
الـی الله او بـود کـه امـروز در آسـتانه چهلمیـن روز از 
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پرهیـز داشـت.  زندگـی   تفریـط در شـئون مختلـف 
شـیخ خوش‌مـرام مـا، صبـور، آرام، متیـن و در عیـن 
حـال باصلابـت، طـی طریـق عبـادی، مشـی سیاسـی 
و مشـق خدمـت می‌کـرد، خویشـتن‌دار بـود و معنـای 
دوسـتی، محبـت در نـگاه بی‌کینـه‌اش هویـدا بـود، در 
اجتماعـی  بسـتر خلجان‌هـای  از  و  تاریکی‌هـا  میـان 
تشـخیص  بخوبـی  را  راه  پیچیدگی‌هـای سیاسـی؛  و 
و  سـخت  گذرگاه‌هـای  میـان  از  را  یـاران  و  مـی‌داد 
تاریـک؛ بـا اندیشـه، امیـد، تـوکل و ایمـان بـه خـدا 
دوران  متعـدد  زخم‌هـای  وجـود  بـا  مـی‌داد،  عبـور 
دیـن  وقـف  را  خـود  و  بـود  خسـتگی‌ناپذیر  دفـاع، 
 خـدا و رفـاه مـردم و اندیشـه‌ی متـوازن کـرده بـود.
 رفتن شـیخ، رفتن یک فرد نبود بلکه کوچ حسنات بود.
بـاد. مانـدگار  همیشـه  بـرای  یـادش  و   راه 

و ما نعلم منه الا خیرا

داغ هجرانـش، کاری کـرده اسـت کـه هـر کـس از او 
 نشـانی دارد، در غـم و فغانـی مکرر، گرفتار آمده اسـت.

خوش‌مـرام،  شـیخ  آن  طیبـه  حیـات  دیگـر  سـوی 
غـرور؛  و  از خودپسـندی  دوری  و  تقـوا  پرهیـزگاری، 
چـه در دیـن‌ورزی و چـه در خـردورزی بـود، او مفتخِر 
و مسـتظهَر بـه دینـداری و شـریعت پناهـی بود 
لیـک نـه به اظهـار خـود که بـه استشـهاد مردم. 
او هیچـگاه با تکیه بـر خرد و عقل بشـری، خود را 
بی‌نیـاز از الهـام و گرمـای دین نمی‌دیـد و هیچگاه 
دیـن را بـه خرافـه و وهمیـات آلوده نمی‌سـاخت، 
سـاحت دیـن و خـرد را توامـان طی می‌کـرد و در 
ایـن راه طی شـده و در هر وادی دیگری از عشـق؛ 
فروتنانـه با کوچک و بـزرگ، پیر و جـوان و هر که 
بـا او تعاملی داشـت رفتار برخاسـته از دین و خرد 
داشـت. او را بایـد در اردوگاهـی دیـد کـه عقـل و نقل 
را بصـورت توامـان بـه حجّیّـت می‌گرفـت و از افـراط و 
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حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد رمضانی

  پایپای  مجروحمجروح به به
راهراه  نورنور

ضمـن عـرض تسـلیت درگذشـت بـرادر عزیزمـان مرحـوم 
حجه‌الاسالم والمسـلمین دکتـر شـیخ عبدالرضـا زاهـدی 
بـه اقـوام و بازمانـدگان ایشـان؛ واقعـا درگذشـت آن بزرگـوار 
ضایعـه سـنگینی بـود که بر همـه مـا وارد شـد و همه مـا را 
داغـدار نمـود. ان‌شـاءالله خداونـد روحشـان را بـا اولیاء اسالم 
محشـور نماید. آشـنایی بنـده با ایشـان برمی‌گـردد به همان 
سـال اول طلبگـی بنـده. سـال اول طلبگـی قـم نبـودم لکن 
ایشـان زحمت کشـیدند با شـورای مدیریت حوزه علمیه قم 
صحبـت کردنـد و مقدمـات امتحـان دادن و مصاحبـه کردن 
بنـده را فراهـم کردند و ما هم رفتیم قـم و امتحان و مصاحبه 
دادیـم و طلبـه قـم شـدیم، در واقـع هجـرت بنـده بـه قـم با 
راهنمایـی آن مرحوم بـود. از این جهت خود را مدیون ایشـان 
 می‌دانـم، هرچنـد از جهـات دیگر نیز مدیون ایشـان هسـتم.

در دو سال اول یعنی سال‌های شصت و سه و شصت و چهار در 
یک مدرسه درس می‌خواندیم و در سال سوم پیشنهاد کردند 
در منزلشـان که در ۴۵ متری عمار یاسـر واقع بود ساکن شوم. 
در آن موقـع هنوز ایشـان مجرد بودنـد و ازدواج نکرده بودند. ما 
هم به منزل ایشـان آمدیم و مدت دو سـال در منزلشان ساکن 
شـدیم و درس خواندیـم. به یـاد دارم در آن زمان قم بمباران و 
موشـک‌باران می‌شـد که خودش جریان مفصلی دارد. در این 
دو سـال تمام مخارج ما را ایشـان متقبل شـده بودند و بسـیار 
اهل سـخاوت بودند. بنده در طول عمر خود شـخصی به 
سـخاوتمندی و دسـت و دل بازی دکتر زاهدی ندیدم. 
‌در عیـن اینکه سـخاوتمند بود، دسـت و دل بـاز بود.
بی‌ادعـا بـود و توقعـی هـم نداشـت و این بـرای من 
آموزنده اسـت. بعدا که ایشـان ازدواج کردند و ما نیز متاهل 
شـدیم، جلسات هفتگی با دوسـتان مثل دکتر مهرابی، دکتر 
محمـدی، آقای رحمانی، آقای یحیایی، آقای پرهیزکار و آقای 
فیـروزی داشـتیم کـه هـر هفته شـب‌های جمعه بـه صورت 
دوره‌ای در منـزل یکـی از دوسـتان مثل دکتر زاهـدی دور هم 
جمع می‌شدیم و احوال همدیگر را می‌پرسیدیم و  در موضوعات 
مختلف به بحث و گفتگو و تبادل‌نظر می‌پرداختیم. خانواده‌ها 
 نیـز دور هـم جمـع می‌شـدند و بـرای آن‌هـا هم تنوعـی بود. 

در آن دو سـالی کـه در منـزل ایشـان بودم، ایشـان 
راهـی جبهه و از ناحیه پا مجروح شـدند. در پایشـان 
پلاتین قـرار داده بودنـد، ولی با وجـود ‌اینکه مجروح 
بـود و پلاتیـن در پایـش قـرار داشـت و بـه راحتـی 
نمی‌توانسـت راه بـرود، هـر روز صبـح بـا پـای پیاده 
از منزلشـان تـا حـرم حضـرت معصومـه سالم الله 
علیهـا  قبـل از اذان می‌رفـت، نمـاز صبـح را در حرم 
‌می‌خوانـد. این نشـان‌دهنده عـزم و اراده ایشـان بود.

یکـی دیگـر از صفـات دکتـر زاهـدی کم‌حـرف بـودن بـود. 
آرام و بامتانـت سـخن می‌گفـت. تندمـزاج و عصبـی نبـود 
و بنـده از ایشـان هیچـگاه رفتـار تنـد و همـراه بـا عصبانیت 
ندیـدم. ناخـودآگاه یـاد ایـن روایت افتـادم کـه »إذَِا تـَمَّ العَْقْلُ 
نقََـصَ الـْكَلَمُ« )حکمـت۶۸ نهج البلاغه( هرچـه عقل کامل 
می‌شـود سـخن‌ها کمتـر و دقیقتـر می‌شـود و آن‌هـا کـه 
سرشـار از عقـل و خـرد هسـتند صحبت‌هایشـان شـمرده و 
 دقیـق اسـت و ایشـان هـم مصـداق همیـن روایت هسـتند.

نکتـه دیگـر ایـن اسـت کـه ایشـان در دانشـگاه‌های متعـدد 
تدریـس می‌کردنـد از جملـه دانشـکده اصـول دیـن مرحوم 
علامـه عسـکری. از ایـن جهت که بنده و ایشـان در دانشـگاه 
فعالیـت داشـتیم تـا اواخـر عمـر شریفشـان بـا همدیگـر در 
ارتبـاط بودیـم و در مـورد مسـائل دانشـگاه بـا هـم صحبـت 
می‌کردیـم. دانشـجویان بـه ایشـان خیلـی علاقـه و ارادت 
داشـتند. از اخالق و روش تدریـس و علـم و معرفـت ایـن 
اسـتاد گرامـی تعریـف می‌کردنـد. برایشـان نامه و یادداشـت 
محبت‌آمیـز زیـاد می‌نوشـتند. بـه هـر حـال ایشـان عالـم 
 پختـه‌ای بودنـد کـه فقـدان ایشـان مصداق این شـعر اسـت:

از شمار دوچشم یک تن کم    
وز شمار خرد هزاران بیش 

از نظر سیاسـی نیز خط فکری ولایی داشـتند؛ یعنی به شدت 
طرفـدار مقـام معظـم رهبـری بودند و ایـن هم از نقـاط قوت 
 ایشـان بـود کـه همیشـه در بیـان و عمـل اظهـار می‌کردند.

رضوان و رحمت خدا بر روح مرحوم دکتر زاهدی



حاج محمد نیساری

حجت‌الاسالم  درگذشـت  و  فقـدان  ضایعـه  ابتـدا  در 
والمسـلمین دکتر شـیخ عبدالرضا زاهـدی را بـه خانواده 
می‌کنـم.  عـرض  تسـلیت  دوست‌دارانشـان  و  ایشـان 
ایشـان شـخصیت برجسـته‌ای دارد کـه ابعـاد آن حتـی 
بـرای نزدیـکان و بنـده کـه به مدت چند سـال با ایشـان 
 رفـت و آمـد و ارتبـاط نزدیکـی داشـتم، روشـن نیسـت.

ایشـان انسـانی بسـیار بااخالق و متیـن بـود. اقدامـات و 
خدماتـی را کـه انجـام مـی‌داد، مـورد بازگو قـرار نمی‌داد 
و تمایـل هـم نداشـت کسـی بدانـد چـه خدماتـی انجام 
داده اسـت؛ ایـن هـم بـه دلیـل تواضـع و فروتنی بـود که 
ایشـان نسـبت به دیگران داشـت. او یک انسـان متواضع، 
امـا در عین حال سـختکوش و مردمی بـود. در هر حالی 

از خدمـت بـه مـردم غافل نمی‌شـد. در قـم حضور 
داشـت و مشـغول تحصیـل و تدریـس بـود، امـا 
نسـبت به محرومان منطقـه و دیگر مناطق کشـور 
دغدغه‌منـد بـود. بـدون شـک آن چیـزی که امـروز ما 
می‌دانیم، بخشـی از خدمـات او در مناطق محروم اسـت؛ 
آن هـم نـه اینکه خودشـان گفته باشـد بلکه بـه طریقی 
باخبـر شـده‌ایم. برخـی دوسـتان تعریـف می‌کردنـد در 
سرکشـی از مناطـق محـروم و روسـتاها متوجـه انجـام 
برخـی اقدامات می‌شـدیم که وقتی پیگیـری می‌کردیم، 
 می‌فهمیـدم شـیخ رضا بانـی و مجری آن کار خیر اسـت.

ایشـان علیرغـم اینکه تحصیالت بالایـی داشـت و جزو 
نخبـگان حـوزه و دانشـگاه بـه حسـاب می‌آمـد، امـا از 
زندگـی و مشـکلات مـردم غافل نمی‌شـد. انـگار او پیش 
از آنکـه اسـتاد حـوزه و دانشـگاه باشـد، ابتـدا مسـئول 
رسـیدگی بـه مشـکلات نزدیـکان، آشـنایان، محرومان و 
نیازمنـدان بـود. شـیخ‌رضا نسـبت بـه مـردم و محرومان 
بـا مهربانـی و تواضـع رفتـار داشـتند و مـا بـرای یـک بار 
هـم ندیدیـم کـه ایشـان رفتـاری انجـام دهد یا سـخنی 
 بیـان کنـد کـه نشـانه‌ای از غـرور و تکبـر در آن باشـد. 
ایشـان مسـئولیت‌پذیر بـود، امـا از دیده شـدن و کسـب 
پسـت و مقـام پرهیـز داشـت. بارهـا از او درخواسـت 
کاندیـدای  اینکـه  یـا  شـود  جمعـه  امـام  تـا  کردیـم 
انتخابـات مجلـس شـود، امـا پرهیـز داشـت؛ آن یـک 
بـاری هـم کـه کاندیـدای انتخابـات مجلـس شـورای 
اسالمی شـد، بـر اثـر فشـار و درخواسـت بسـیار زیـاد 
دوسـتان و شـهروندان بـود. ایشـان وقتی کـه دیدند فرد 
 دیگـری نیسـت تـا وارد ایـن عرصـه شـود، کاندیدا شـد.
حجت‌الاسالم زاهـدی همچنیـن علی‌رغـم اینکه 
در قـم مشـغولیت‌های بسـیاری در حـوزه تدریس 
و مدیریـت داشـت، اما نسـبت به موضوعات شـهر 

دغدغه‌منددغدغه‌مند
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بی‌تفاوت نبود و بلکه بسـیار پیگیر بود. گردهمایی‌ها 
و جلسـات طالب گراشـی در قـم بـا نقش‌آفرینی 
ایشـان انجـام گرفت و آن جلسـات ثمـرات و نتایج 
خوبـی بـرای شـهر داشـت. عمـده مباحثی کـه در 
آن جلسـات مطـرح می‌شـد، مشـکلات و مسـائل 
شهرسـتان گـراش بود. ضمـن اینکـه خانواده‌ها نیز 
‌بـا یکدیگـر آشـنا و رفـت و آمـد پیـدا می‌کردند.
در اواخـر دهـه شـصت، پیگیری‌های بسـیاری برای 
ارتقا گـراش به بخش انجـام ‌گرفت. یکی از کسـانی 
کـه در این رابطـه نقش جدی و موثر داشـت، مرحوم 
دکتر زاهـدی بود. در آن دوره با پیگیری‌های ایشـان 
بـه همراه دکتـر امیرحمـزه مهرابی دیـداری با آقای 
نجفی مدیرکل وقت تقسیمات کشوری وزارت کشور 
‌داشتیم. نتایج آن جلسـه مثبت و موفقیت‌آمیز بود. 
)در پرانتـز خاطـره‌ای کـه مربـوط بـه آن روز اسـت، نقل 
می‌کنـم. از دفتـر مدیـرکل که بیـرون آمدیم، یـک نفر از 
انتهـای راهـرو به سـمت ما آمد و پرسـید: شـما گراشـی 
هسـتید؟ گفتیـم: بله. مـا را به دفتـرش راهنمایـی و از ما 
پذیرایـی کـرد. او از افراد دبیرخانه شـورای امنیت کشـور 
بـود. چند سـال پیـش از آن دیدار به دلایلـی، اتفاقی بین 
دو شـهر لار و گـراش رخ داد کـه برخـی بـه دنبـال بدنام 
کـردن شـهر ولایـی گـراش در کشـور و در نـزد مقامـات 
بودنـد. در همیـن رابطه تیمی از تهران عازم گراش شـد و 
در شـهرداری جلسـه‌ای برگـزار کرد. بنده بـه همراه دکتر 
مهرابـی و آقـای کارکـن به آن جلسـه رفتیم. یکـی از آن 
افـراد که بـه گراش آمده بود، دبیر شـورای امنیت کشـور 
بـود. بنـده در آن جلسـه صحبـت کـردم و در خصـوص 
دلایل آن اتفاق سـخن گفتم و سـپس از ایشـان پرسیدم 
کـه آیا شـما بـه گـراش و گراشـی‌ها حـق نمی‌دهید که 
چنیـن کاری را انجـام بدهند؟ دلایلی که بیـان کردم این 
بـود کـه درمانـگاه گراش چهل سـال اسـت که بـه مردم 

منطقـه خدمت می‌دهد و حتی یکـی دو خانه در خیابان 
درمانـگاه، مسـافرخانه‌ای بـرای بیمـاران و همراهـان آنان 
بـود. اکنـون آن درمانگاه به دلیل عدم تخصیص پزشـک 
تعطیل و به محل نگهداری حیوانات تبدیل شـده و مردم 
بـرای کوچکتریـن اتفـاق باید بـه لار مراجعه کننـد. دوم 
اینکه در ابتدای انقلاب پمپ بنزین‌های سراسـر کشور به 
غیر از مراکز شهرسـتان‌ها تعطیل شـدند. به تدریج پمپ 
بنزین‌هـا فعـال شـدند، امـا پمپ‌بنزین گـراش همچنان 
تعطیل اسـت. مردم بـرای دریافت نفـت و بنزین هم باید 
بـه لار مراجعـه کنند. فرماندار وقت لار نامه نوشـته که به 
دلیـل نزدیکـی گراش به لار، این شـهر نیاز به پمپ‌بنزین 
نـدارد. این تصمیم، مردم گراش را جریحه‌دار کرده اسـت. 
دلیل سـوم عدم اختصاص کالای کوپنی بـه مردم گراش 
اسـت. جمعیت شـهرهای لار و گراش 45 هزار نفر اسـت، 
امـا کالایـی بـه مـردم گـراش اختصـاص پیـدا نمی‌کند. 
لار بـه درخواسـت‌ها پاسـخ می‌دهـد کـه سـهمیه شـما 
جـزو سـهمیه لار نیسـت، امـا وزارت بازرگانـی می‌گویـد 
 سـهمیه شما همان سـهمیه شهرستان لارسـتان است.(

مرحـوم زاهـدی در راه‌انـدازی دانشـکده علـوم قرآنـی در 
گـراش نیـز نقـش موثـری داشـت. آن دانشـکده دو دوره 
نیـز فارغ‌التحصیل داشـت، امـا در نهایت به دلیل تصمیم 
شـورای عالـی انقالب فرهنگی مبنـی بر تجمیـع مراکز 
دانشـگاهی، دانشـکده گـراش در دانشـکده شـیراز ادغام 
شـد. ایشـان دغدغـه بسـیاری نسـبت بـه منطقه 
و شـهر داشـت و در ایـن رابطـه نیـز تلاش‌هـای 
بسـیاری انجـام داد. اکنـون جای تاسـف اسـت که 
مردم شـهر از اقدامـات و پیگیری‌های ایشـان برای 
گـراش کم‌اطلاع هسـتند. ایشـان رزمنـده و جانباز 
نیـز بودند که بسـیاری نیز نسـبت به ایـن موضوع 
کم‌اطلاع هسـتند. خداوند ان‌شـاالله ایشـان را با اولیاالله 

و شـهدا محشور سـازد.
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دورهمی طلاب گراشی ساکن قم در منزل دکتر مهرابی



اینجانـب علی‌اکبـر پرهیـزگار سـال 1365 وارد حـوزه علمیـه قـم شـدم. آشـنایی بنـده بـا مرحـوم 
حجة‌الاسالم دکتـر زاهـدی رحمـة الله علیه‌، به سـال 1365 کـه به قم رفته بـودم، برمی‌گـردد. البته 
شـنیده بودم که ایشـان در قم تشـریف دارند و مشغول تحصیل علوم حوزوی هسـتند ولی تا آن زمان 
ایشـان را زیـارت نکـرده بـودم. کم‌کم با شـیخ‌رضا زاهدی و دیگر دوسـتان هم‌حوزوی آشـنا شـدم و تا 
 زمان رحلت ایشـان، با هم بودیم و از جهات مختلف هم علمی و هم معنوی از محضرشـان بهره بردم. 
در مـورد ویژگـی شـخصیتی مرحوم زاهدی باید عرض کنم که آنچه در شـخص ایشـان نمود داشـت 
و یـک درس بـود بـرای بنـده کـه از همان ابتدای آشـنایی سرمشـق برایم بـود »وقـار و آرامـش« و در 
کنـار ایـن مسـأله »خلق نیک و رفتار نیک ایشـان« بود که موجب می‌شـد افراد جذب ایشـان شـوند 
و همـراه بـا تفکـر کـه این مسـائل باعث می‌شـد یک احتـرام خاصی بـرای ایشـان قائل باشـیم. برای 
 اکثـر مسـائل از نظـر ایشـان اسـتفاده می‌کردیـم؛ هم خـودم و هم دوسـتانی که بـا هم در قـم بودیم.
در مورد دیدگاه سیاسـی مرحوم دکتر زاهدی آنچه قابل ذکر اسـت اینکه تابع ولایت بودن 
و تبعیت از رهبری از مهمترین ویژگی شخصیتی ایشان بود و خط مشی و سیاستی که مورد 
حمایت مقام معظـم رهبری بود را قبول داشـتند. تابع جناح خاصـی نبودند بلکه همواره 
‌نگاه ایشـان و دید ایشـان مطابق نـگاه و دید رهبری بـود که بالاترین ویژگی ایشـان بود. 
در مـورد ویژگـی عبـادی و معنـوی و عرفانـی مرحـوم دکتر زاهـدی بگویـم که خیلی 
بـرای بنـده درس بـود از همـان اوایـل طلبگی ایشـان به نمـاز اول وقت خیلـی اهمیت 
می‌دادنـد و بـه مسـتحبات و عبـادات نافلـه مخصوصـاً نافلـه شـب مقیـد بودنـد. 
قبـل از اینکـه ازدواج کننـد مـن بـا برخـی از دوسـتان در خانه ایشـان، در محله شـاه حمزه سـکونت 
داشـتیم، خـودم می‌دیـدم وقـت نمـاز شـب بیـدار بودنـد و نمـاز صبـح و بعـد هـم تالوت قـرآن 
بـا صـوت بلنـد قرائـت می‌کردنـد کـه خـودش یـک درس بـزرگ برایـم بـود و اگـر موفقیـت هـم 
نصیـب ایشـان شـد، چـه در تحصیـل و چـه در تحقیق و سـایر امـور، به دلیـل همان سـحرخیزی و 
 ارتبـاط معنـوی بـود کـه بـا خداونـد داشـتند و قـرآن و دعـا و تبعیـت از اهـل بیـت علیهـم السالم.

در خصوص سـبک زندگی و رابطه اجتماعی مرحوم زاهدی باید بگویم، دوسـتانی که با ایشـان بودند 
هـم اطالع دارنـد که در ارتباط اجتماعی یک اخلاق اجتماعی خوبی با همه داشـتند و سـبک زندگی 
هـم سـاده و بی‌آلایـش و بـدون زرق و برق داشـتند. همان طور کـه عرض کردم اکثر اوقات با دوسـتان 
گراشـی در خانـه ایشـان جمـع بودیـم و این خلق نیکویی که داشـتند باعث می‌شـد بیشـتر در کنار 
ایشـان باشـیم و هـم بهره علمـی و معنوی بیشـتری ببریم و این سـبک زندگی بعـد از اینکـه ازدواج 
کردنـد هـم ادامه داشـت کـه خود یـک درس برای دیگـران بود. ساده‌زیسـتی بالاترین ویژگی ایشـان 
 بـود؛ بـدور از اسـراف زندگـی می‌کردنـد در حیـن حـال نظـم خاصـی در ظاهر ایشـان دیده می‌شـد.

نکته دیگر این که از جمله ویژگی‌های شخصیتی مرحوم زاهدی این بود که اگر طلبه‌ای در حوزه، حال 
چه اداری چه درسی به مشکل بر می‌خورد، تلاش ایشان این بود که مشکل را حل کنند حتی اگر مشکل 
 مادی بود، درصدد حل مشکل وی بر می‌آمد. این خصوصیت ایشان خود یک دلگرمی برای طلاب بود.

دکتـر زاهدی در بین مدرسـین و اسـاتید حوزه شـخصیتی شـناخته شـده بودنـد و در جایـی که نیاز 
بـه معـرف بـود ما ابتـدا ایشـان را بعنوان معرف، معرفـی می‌کردیم. نکتـه‌ای که قابل ذکر اسـت اینکه 
بنـده هیچ‌وقت نشـنیدم بحـث مادیات کنند که خیلی برایـم مهم بود تمام هم و غم ایشـان تحصیل 
و تحقیـق و پژوهـش بـود و اکثـر اوقات کـه در حضورش بودیم در سـکوت بود و اگر سـوالی داشـتیم 
 جـواب می‌دادنـد یـا اگـر لازم بـود خـود ایشـان نکتـه‌ای بیـان می‌کردنـد و مـا اسـتفاده می‌کردیـم.
در جهـت رشـد شهرسـتان گـراش خیلـی تالش داشـتند کـه ناشـی از همـان حس 
مسـئولیت‌پذیری بود که ایشان داشتند. در مورد پیشـرفت زادگاهش و مسائل اجتماعی 
و فرهنگـی گـراش پرتلاش بود، بطـوری که می‌توان گفت اکثر پیشـرفت‌هایی که نصیب 
مـردم و شهرسـتان گراش شـد مدیون تلاش ایشـان بود که باید همیشـه یاد ایشـان را 

گرامـی بداریم و بـرای شـادی روح مرحوم زاهـدی دعا کنیم.

  هر گنج سعادت کههر گنج سعادت که

خدا داد به حافظخدا داد به حافظ

  از یمن دعای شباز یمن دعای شب

و ورد سحری بودو ورد سحری بود

حجت‌الاسلام  اکبر پرهیزگار حجت‌الاسلام  دکتر صادق استوار
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سـال 78 بعد از اتمام پايه ششـم براي تحصيل در سـطوح عاليه حوزوي به قم عزيمت كردم كه به 
يـاد دارم در آن ايـام حاج‌آقـا زاهـدي ما را مورد تفقد خود قرار داده و برخي جمعه‌ها بعد از نمازجمعه 
ما را به صرف ناهار به منزل خود دعوت ميك‌ردند و از همان اوايل عزيمت به قم هواي ما را داشـتند 
و از همان زمان تواضع و كم‌گويي ايشـان در ذهن بنده حك شـده و سـعي داشـتند حتي‌المقدور ما 
 تازه‌واردها درد غربت را كمتر حس كنيم و از همان زمان، بزرگي‌هاي ايشـان در ذهن ما ماندگار شـد.
بـه لحـاظ ويژگي‌هـاي شـخصيتي ايشـان شـخصي بسـيار متخلـق بـه اخالق 
هـم  رد  غـرور  ازك نـار  خويـش  عمـر  در  هيچـگاه  گويـي  بودنـدك ـه  اسالمي 
مـي‌زد. مـوج  ايشـان  سـكنات  و  حـركات  تمـام  در  تواضـع  و  بودنـد  ‌نشـده 
سـلو كسياسـي- اجتماعـي ايشـانك ام الولايت‌مدارانـه بـود و در ديدگاه‌هـاي 
خويـش اصـول انقالب راك نـار نمـي‌زدك ـه به مطامـع دنيوي دسـتي ابـد، نمونـه بارز 
آن در كانديداتـوري ايشـان از منطقـه لارسـتان بـود كـه آن روزهـا مـوج اصلاح‌طلبي غلبه داشـت 
و بسـياري بـراي راي‌آوري، خـود را بـه اصلاحـات گـره مي‌زدنـد ولـي بـه يـاد دارم ايشـان همـان 
 موقـع بـر ارزش‌هـا و اصـول انقالب و فاصله‌گـذاری بـا تفکـرات غیرانقلابـی، پاي‌بنـد و مصـر بـود.

از نظر توانمندي علمي، تالیف مقاله‌های فراوان و چاپ در مجلات رسمی علمی-پژوهشی و عضويت 
هيات علمي در دانشـگاه دولتی به عنوان نمونه می‌توان ذکر کرد. از تواضع علمي ايشـان بايد بگويم 
در برخي موارد كه دانشـجويان ايشـان مقالات قرآني- مديريتي مي‌نوشتند در بخش مديريتي آن به 
متخصصين مديريت ارجاع مي‌داد و از آن‌ها مي‌خواست نوشته‌هاي دانشجويان را ارزيابي كنند و نظرات 
تخصصي مديريتي خود را بيان كنند و اين تواضع علمي را همه اساتيد ندارند و در زمينه آموزشي و 
پژوهشي با آموزش دانشجويان در مقاطع مختلف و راهنمايي و داوري پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي علمي 
 و نوشـتن مقالات قرآني و يا ارزيابي آن‌ها از بركات و يادگاري‌هاي آموزشـي و پژوهشـي ايشـان است.
در زمينـه توانمندي‌هـاي مديريتـي و اجرايـي ايشـانك ـه در خدمـات نهـان و ظاهر 
ايشـان بـه شـهر گـراش در ايـن 40-30 سـال گذشـته قابـل رديابي اسـت و ايشـان 
اگـر بـهك اريي ـا وظيفـه‌اي ايمـان داشـتند بـا توانمند‌ی‌هـاي مديريتـي و اجرايـي 
خويـش آن را بـه منصـه‌ي ظهـور مي‌رسـاندند بسـياري از خدمـات بـه جـا مانـده 
مي‌باشـد. ايشـان  اجرايـي  و  مديريتـي  پيگيري‌هـاي  حاصـل  گـراش  موجـود  ‌و 
خدمـت بـه مـردم و خلق خـدا از مصاديـق کار حسـنه و نیک اسـت که واقعا ايشـان 
در اوج آن بودنـد. بـه يـاد دارم قبـل از ازدواج در انديشـه تاميـن مسـكن در قـم بوديم كه ايشـان 
بعـد از شـنيدن ايـن موضـوع پيشـنهاد داد مـا در طبقـه پاييـن منـزل ايشـان كه بسـيار وسـيع و 
روشـن و باصفـا و نوسـاز بـود زندگـي كنيم. مـا اوائـل ازدواج به مدت حـدودا 20 ماه كـه در خدمت 
ايشـان بوديـم و بـا وجـود اينكه بسـيار ناشـي و ناپخته بوديـم به ياد نـدارم هيچ‌گاه تذكـري بدهند 
يـا ابـراز ناراحتـي كننـد و بـا وجـود كوتاهي‌هـا و قصـور ما هيچ‌گاه از سـعه صـدري كه داشـتند به 
روي ماهـم نمي‌آوردنـد. آن زمـان مـا وسـيله نقليه نداشـتيم و طبيعتا مي‌بايسـت بـراي تامين آب 
شـيرين از ايسـتگاه‌هاي فـروش آب شـيرين آب تهيـه ميك‌رديـم ولي ايشـان هـواي ما را داشـتند 
و مي‌فرمودنـد شـما فقـط دبـه 10 ليتـري خـود را در راه پلـه بگذاريـد و مـا آن را بـراي شـما پـر 
ميك‌نيـم. خـدا رحمتـش كنـد. طبعـاً بـه خاطـر نداشـتن وسـيله نقليـه مـا در مضيقـه بوديـم 
 ولـي ايشـان حتـي المقـدور در رفتـن بـه دورهمي‌هـاي همشـهري‌ها مـا را بـا خـود مي‌بردنـد.

بـه يـاد دارم اوايـل ازدواج كـه خانم بنده كه محصل بودند براي ثبت‌نـام بايد به مراكز علمي مختلف 
مراجعـه ميك‌رديم كه ايشـان با آن شـان و رتبه علمـي بالا در كمال تواضـع در مراجعه به اين مراكز 
مـا را همراهـي ميك‌ردنـد و بـه ما كمك ميك‌ردند و ما الطاف ايشـان را هيـچ‌گاه فراموش نميك‌نيم. 
الحق و الانصاف نام خانوادگي ايشـان برازنده‌اش بود چه آنكه عليرغم تمكن مالي نسـبي ولي ايشـان 
سـبك زندگي كاملا زاهدانه و بي‌هيچ تعلقي داشـتند و هميشـه تا ضرورت ايجاب نميك‌رد سـخني 

بـر زبـان نمي‌آوردنـد و از عاملين به گفتار حيكمانه‌ي كم گوي و گزيـده گوي بودند.      

حجت‌الاسلام  دکتر صادق استوار

  بربر

اصولاصول  انقلابانقلاب

  و و تفکرتفکر  ارزشیارزشی  

    مصر بودندمصر بودند
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حجت الاسلام دکتر حمید نجاتی

و از نظـر دیـدگاه فکـری و عمـل ظاهـری تابـع 
و  )رض(  خمینـی  امـام  نظـام  رهبـری  نظـری 
مقـام معظـم رهبـری در عمـل بودنـد، عالوه بـر 
فقیـه. ولایـت  بـه  اعتقـادی  و  ذهنـی  ‌پذیـرش 
از نظـر اجتماعـی اگـر می‌دیـد کـه جایـی خلایی 
اسـت و می‌دیـد کـه می‌توانـد آن خالء را پـر کند 
آن کار را انجـام مـی‌داد و قبـل از اینکـه سـمتی در 
دانشـگاه داشـته باشـند برای تبلیغ در محرومترین 
جاهـای کشـور در مـاه محـرم و صفـر و رمضـان 
انتخـاب می‌کردنـد و اگـر تشـخیص مـی‌داد کـه 
فالن مـکان بـه وجـودش نیـاز اسـت بـا هزینه و 
وسـیله شـخصی خـود بـه آن منطقـه می‌رفـت و 
‌ایشـان مصـداق یـک روحانی آتـش به اختیـار بود.

در واقـع آن چیـزی کـه مـورد پذیـرش خداوند می‌باشـد 
همان تقوی الهی اسـت و ایشـان با داشـتن صفت تقوی 
کـه مورد تایید اسالم اسـت، مـورد برکت در علم ایشـان 
شـده بـود و مطالعاتـی که داشـتند براین پایه اسـتوار بود 
و لـذا پایان‌نامـه‌اش جـزو برتریـن پایان‌نامه‌هـا انتخـاب 
شـده بـود و آزمـون دکتری هم در دانشـگاه تهـران قبول 
شـدند و همزمـان در دانشـگاه آزاد هـم امتحـان دادنـد 
کـه رتبـه ایشـان در دانشـگاه آزاد رقـم یک یـا دو بـود. از 
 لحـاظ علمـی قـوی بودنـد واسـتعداد زیـادی داشـتند.

آن چیزی که در بخش اجرایی برجسـته‌تر اسـت، ایشـان 
در دانشـگاه علـوم و معـارف قرآن کریم قم که مسـئولش 
حـاج آقـای احمد عابدی بودند و ایشـان معاون آموزشـی 
ایشـان بودند و زمان مدیریت ایشـان در چند شهرسـتان 
از جملـه در گـراش بـا وجود موانع و کمبـود و مخالفت‌ها 
چندیـن دانشـکده را راه‌انـدازی کردنـد و علی‌رغـم ایـن 
سـختی‌ها برای راه‌اندازی این مراکز بسـیار زیاد مسـافرت 
داشـتند به تهران و مراکز اسـتان و شهرسـتان‌ها و باعث 

  روحانیِروحانیِ

  آتش بهآتش به
اختیاراختیار

از سـال 1372 وارد حـوزه علمیـه شـیراز شـدم و از سـال 
75 و 76 بـه قـم منتقـل شـدم و از همـان بـدو ورود بـا 
دکتـر زاهدی آشـنا شـدم. بـرای انتقال مـن از شـیراز به 
قـم بخاطـر محدودیت‌هایـی که حـوزه قم داشـت خیلی 
مشـکل بـود و جنـاب دکتـر زاهدی خیلـی بـرای انتقال 
 مـن تالش کـرد و به دیگـران رو زد که من منتقل شـوم. 
مـن یـک صفتـی را کـه در واقـع ریشـه همـه فضایـل 
اسـت را در جنـاب مرحـوم زاهـدی می‌دیـدم. ایشـان 
مصـداق ایـن فرمایـش امـام صـادق )ع( بـود کـه »رأس 
الحكمـة مخافـة الله« این صفـت در وجود ایشـان بخوبی 
بـروز و ظهـور داشـت. هرچنـد ایـن صفت خـوف و ترس 
از خداونـد یـک امـری ذاتـی و درونـی اسـت، ولـی آثـار 
آن در برخـورد بـا دیگـران می‌تـوان بـه عینـه مشـاهده 
کـرد. چـون اگـر کسـی ایـن صفـت را داشـته باشـد 
 بقیـه اعمـال و رفتـار نیـک هـم بـه تبـع آن می‌آیـد. 
ایشـان از نظـر دیـدگاه سیاسـی، شـخصی ولایـی 
و انقلابـی بـود و سـابقه جنـگ و جانبـازی دارنـد 
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ارتقـا جایـگاه دانشـگاه علوم و معارف شـدند تـا جایی که 
22 دانشـکده را بـه راه انداختند و با اخالق و رفتار خوبی 
کـه داشـتند مجوزهای زیـادی بـرای راه‌اندازی دانشـکده 
 معـارف دیگـر شهرسـتان‌ها در سراسـر کشـور گرفتنـد.

دانشـگاه علـوم و معـارف قـرآن کریـم جزو دانشـگاه‌های 
غیرانتفاعـی و وابسـته بـه سـازمان اوقـاف و امـور خیریه 
اسـت کـه خـود دانشـگاه در قـم اسـت و دانشـکده‌های 
در  هسـتند  دانشـگاه  ایـن  زیرمجموعـه  کـه  دیگـر 
گـراش  جملـه  از  دیگـر  شهرسـتان‌های  و  اسـتان‌ها 
وجـود داشـت. بنـده کـه مسـئولیت ایـن دانشـکده را به 
عهـده داشـتم هـرگاه بـه مشـکلی برخـورد می‌کـردم 
بـا جنـاب زاهـدی مشـورت می‌کـردم و ایشـان مشـکل 
می‌بردیـم  پیـش  را  کارهـا  مـا  و  می‌کـرد  برطـرف  را 
 )البتـه دانشـکده گـراش در مرحلـه کارشناسـی بـود.(
بخاطـر مـراودات زیادی که بـا مرحوم دکتـر زاهدی 
داشتم دو نکته اسـت که در مورد ایشان باید صحبت 
کنـم: یکی در مورد »نماز شـب« ایشـان بـود که این 
تهجد ایشـان را بـه مقام محمود رسـانده بود. بخاطر 
هم‌نشـینی با ایـن مردبـزرگ غیرمسـتقیم متوجه 
می‌شـدیم کـه همـواره نیـم سـاعت تـا 45 دقیقه 
‌قبـل از اذان صبـح به عبـادت و تهجـد می‌پردازند.
دیگر »اخلاص« ایشـان بـود. کارهای زیـادی بود که 
ایشـان بـرای گـراش انجـام مـی‌داد و هیچکس جز 
همراهان و نزدیکانش مطلع نمی‌شـدند. واقعـا از ریا 
پرهیـز می‌کـرد و هیچ چشمداشـتی هم نداشـت و 
در ایـن پیگیری‌هایـی که بـرای گراش انجـام می‌داد 
هیچ سـهمی برای خـود و اطرافیانش نمی‌خواسـت 
‌و فقـط بـرای ارتقـای شهرسـتان تالش می‌کـرد.

ایشـان از هـر نظـر خیلـی بالاتـر از ایـن رده زندگـی 
می‌توانسـت زندگـی کنـد، چـون اطرافیان ایشـان خیلی 
متمـول و دارای سـرمایه زیـاد بودنـد و خیلـی از بانیـان 
خیـر در گـراش و جاهـای دیگر هسـتند. او می‌توانسـت 
از سـرمایه آن‌هـا بـرای زندگـی خـود اسـتفاده کنـد، 
ولـی ایشـان زندگـی خـود را در حـد زندگـی معمولـی 
بسـنده کـرده بـود. مثاًل ایشـان دنبـال ماشـینی گـران 
 قیمـت نبودنـد و به ماشـین پژو 405 بسـنده کـرده بود. 
ما موکبی در اسـتانبول داشـتیم و ایشـان پیگیر بـود و از 
من خواسـتند که کتابـی را درباره گروهـی از علوییون که 
در آنجـا بودنـد را برایشـان تهیـه کنم )علوییـون گروهی 
ده تـا بیسـت میلیـون نفـر از مـردم ترکیـه هسـتند که 
اصلیتشـون شـیعه بودند با تعالیم ناقصی که از زمان روی 
کار آمـدن آتاتـورک از اسالم و شـیعه پیـدا کردند اکنون 
سـنی مذهـب هسـتند(. بـه هرحال مـن فقط توانسـتم 
 چنـد کتـاب بـه زبـان ترکـی بـرای ایشـان تهیـه کنـم.

آقـای زاهـدی بیشـتر دنبـال تدریـس بودنـد تـا تالیـف، 
و  داشـتند  زیـادی  بسـیار  مطالعـات  ایشـان  هرچنـد 
توانایـی تالیـف کتـاب هـم داشـتند ولـی مشـغله زیـاد 
بـود.  ایشـان شـده  تالیفـات   مانـع نوشـتن مقـالات و 
ایشـان از کسانی بودند که هوای شهرسـتان گراش را زیاد 
داشـتند و جلسـه هفتگـی و دیـد و بازدیـد خانوادگی که 
هرهفتـه منـزل یکـی از دوسـتان بودیم در این جلسـات 
مسـائل مهم شـهر و سیاسـی کشـور و یا مسـائل عادی 
مطـرح می‌شـد و ماها که سـنمان کمتـر بود بسـیاری از 
سـوالاتمان را مطـرح می‌کردیـم و جواب قانع‌کننـده‌ای از 

طرف ایشـان و دیگـر دوسـتان می‌گرفتیم.

مجاهد و زاهد

دورهمی گراشی های ساکن قم در منزل مرحوم زاهدی )سال 91(



شیخ رضا یحیایی

مرحوم زاهدی حتی یک شـب هم نماز شبشان ترک نمی‌شد. 
ایشـان کم‌صحبـت بـود و هیـچ‌گاه کلامی بی‌مـورد از ایشـان 
نشنیدیم مگر اینکه از ایشان سوالی پرسیده شود و جواب دهد. 
همیشه خوش‌رو و متبسم بود بطوری که هیچگاه ندیدم حتی 
 یکبار هم عصبانی بشود و یا صدایش از حد معمول بلندتر کند. 
هـمّ و غّم ایشـان انقالب و جنگ بـود و چندیـن بار 
زخمی شـدند. مطلبی که شـاید کمتر کسـی متوجه 
آن شـده بـود. هر چنـد من چندین بـار اصـرار کردم 
پرونـده‌ای در بنیاد تشـکیل دهـد ولی هر بار سـر باز 
مـی‌زد تا مبادا شـائبه ریا در عمل مخلصانه‌اش باشـد. 
بیشـتر کارهایی که انجـام می‌داد مخلصانه بـود. مثلاً  
بـرای پیگیری مشـکلات و پیشـرفت گراش، شـاید 
هفته‌هـا وقـت صـرف می‌کـرد چـه در قـم و چـه در 
تهـران، ولـی کمتـر کسـی متوجـه آن می‌شـد، بـه 
هرحـال اخلاص یکـی از صفـات واقعـی ایشـان بود. 
امـا از نظـر علمـی همیـن بس کـه دروس سـطح که 
معمـولاً ده سـال طـول می‌کشـد، ایشـان در عـرض 
5 سـال طـی نمودنـد. بسـیار پـر اسـتعداد بودنـد؛ 
یـادم اسـت می‌گفـت زمانـی کـه دبیرسـتان بـودم در خـواب 
فرمول‌هـای جبـر را حـل می‌کـردم. یکـی از همکلاسـی‌هایم 
چـون بلند بلند در خـواب حرف مـی‌زدم آن را یادداشـت کرده 
 بـود. بعـد که مطالعـه کـردم دیـدم تمامی آن درسـت اسـت.

بعـد از گرفتـن مدارج علمی حـوزوی و دانشـگاهی بـا آیت‌الله 
موسـوی اردبیلـی مشـورت کـرده بود که قاضی شـود. ایشـان 
ر ایشـان در  فرمـوده بـود اگر آنجا خوب بـود، من می‌ماندم. تبحُّ
فقـه، مثال‌زدنـی بود کـه به جِد ایشـان مجتهد بـود و در علوم 
قرآنـی و حدیث اسـتاد راهنمای ده‌ها بلکه صدها دانشـجو بود 
که اینک همه در غم از دسـت دادن راهنما و مرشـد خود عزادار 
شـدند. به هرحال قدر زر زرگر شناسـد قدر گوهر گوهری. چون 
بنـا بر اختصار بـود، ذکر صفات و ویژگی ایشـان در این سـطور 
نمی‌گنجد. ولی آب دریا را اگر نتوان کشـید هم به قدر تشنگی 
باید چشـید. امیـدوارم خداوند روح بزرگ این مرد عظیم‌الشـان 
را در اعلـی علییـن قـرار داده و ما را هم مورد شـفاعت قـرار دهد.

  فرمول جبر و ریاضیاتفرمول جبر و ریاضیات

را در خواب حل می‌کردرا در خواب حل می‌کرد

مقدمتـاً عـرض می‌کنـم مرحوم حاج شـیخ عبدالرضـا زاهدی 
قبل از اینکه دوسـت و همراه و راهگشـا و مشـاور من در رابطه 
با حوزه و دانشـگاه باشـند، از نظر نسـبی در واقع ابن عم ما بود 
یعنی پدربزرگ ایشـان بـا پدربزرگ اینجانب بـرادر بودند و جدّ 
بـزرگ ایشـان و مـا مرحـوم زاهد بود و بـه همین دلیل فامیلی 
ایشـان زاهـدی بود. فامیلی ما هـم زاهدی بود که مرحـوم ابوی 
 آن را بمناسـبت نام پدرشـان )یحیی( به یحیایی تغییـر دادند.

اما به مناسـبت و معاشـرت طولانی که با ایشـان داشتم جناب 
دکتـر حـاج حمزه مهرابـی درخواسـت نمودند چنـد کلمه‌ای 
هرچند مختصر از ایشـان نگاشـته شـود. ابتـداً عرض می‌کنم 
ایشـان در اوائـل طلبگـی در حجـره‌ای در مدرسـه خـان کـه 
هم‌اکنـون هم در روبروی حرم شـریفه حضـرت معصومه )س( 
به همان سـبک قدیم پابرجاسـت سـکنی داشـتند و بیشـتر 
تنها خدمت ایشـان می‌رسـیدیم. یادم اسـت همیشـه با وجود 
تمکّـن مالـی غـذای بسـیار سـاده درسـت می‌کردنـد. از قضا 
روزی مرحـوم پـدرم بـرای ملاقـات مـن به قـم تشـریف آورده 
بودنـد، چـون آدرس سرراسـت مدرسـه خان داشـتند خدمت 
آقـای زاهـدی رسـیدند و باتفاق ایشـان نزد من آمدنـد. ناهار ما 
نـان و سـیب زمینـی آب‌پز بود. ظاهـراً ناهـار نزد آقـای زاهدی 
همیـن مختصر غـذا بـود که مرحـوم پدرم بـه مـزاح فرمودند 
 مثـل اینکه امـروز ناهـار در حوزه )نوبت( سـیب زمینی اسـت. 
اینجانب حدود شـش سـال در زمان مجردی و مدتی نیز پس 
از ازدواج که ایشـان نیز متاهل شدند، در منزل ایشان بودم. البته 
خانه‌ای محقر در محله فقیرنشین قم تهیه کرده بود که اینجانب 
و چند نفر از طلاب آن زمان مثل: آقای شـیخ صادق رحمانی و 
 شیخ محمد رمضانی )اهل براک لار( در آن منزل سکونت داشتیم. 
از خصوصیـات اخلاقـی ایشـان این بـود که درهر صـورت ناهار 
را خـودش تهیـه می‌کـرد و حتی اجازه شسـتن ظـروف را هم 
بـه کسـی نمـی‌داد واصـولاً اجازه پخـت و پـز و کارهـای خانه 
 بـه کسـی نمـی‌داد. یعنـی مـا مهمـان بـه تمـام معنـا بودیم.  
به طور مختصر عرض می‌کنم که از جمله خصوصیات اخلاقی 
ایشـان که الگوی زی طلبگی اینجانب و سـایرین بود، اصرار بر 
ـد و نماز شـب و نمـاز اول وقت بود، تا جایی که یادم اسـت  تهجُّ



افتخار افتخار گراشی‌هاگراشی‌ها بود بود
خواهـران کـه با هزینه برادرشـان حاج زینل سـاخته شـد، از جمله 
کارهای ایشـان محسوب می‌شـود. هر درخواسـتی از ایشان می‌شد 
چـه اجتماعـی و چه فـردی، اگر می‌توانسـت و صلاح بود، ایشـان با 
روی بـاز اسـتقبال می‌کـرد. گوشـه‌گیری و انزوا در کار ایشـان 
‌نبـود البته از تبلیغات و خودنمایی به شـدت پرهیز می‌کرد.  
از نظـر سیاسـی، ایشـان پیـرو محـض ولایـت بـود و در 
همـه حـال نظـر ولی‌فقیـه را بـر نظـر خـودش ترجیـح 
مـی‌داد و ایـن موضـوع در همـه جمع‌هـا بـه وضـوح 
مشـخص بـود و وی را بـه ولایتمـداری می‌شـناختند 
‌و بـا کسـانی کـه بـا ولایـت نبودنـد، زاویـه داشـت. 
زمانـی که ایشـان برای مجلس کاندیدا شـدند، شـبی بود آمـد درب 
خانـه و گفـت قصد چنین کاری را دارم. وقتی پرسـیدم شـما که هر 
چـه مـا اصـرار می‌کردیم قبـول نمی‌کردید، چه شـد که بـه یکباره 
تصمیم گرفتید؟ فرمودند به دنبال فرمایش رهبری و اینکه نیروهای 
انقلابـی خودشـان را در معـرض انتخاب مـردم قرار دهند، احسـاس 
 کـردم بایـد ورود پیدا کنم؛ چه انتخالب بشـوم و چه انتخاب نشـوم.

از نظر علمی ایشـان فرد باهوش و بااسـتعدادی بود. آن زمان هر کس 
بـا هـر مدرک رسـمی می‌توانسـت وارد حوزه شـود که معمـولا زیر 
دیپلـم بودنـد ولی ایشـان بـا معـدل بـالای 19 و خـورده‌ای دیلپم را 
گرفت، بعد وارد حوزه شـد و در سـنین نسـبتاً پایین به درجه 
اجتهـاد رسـید. اما به این اکتفـا نکرد و مدارک لیسـانس و 
‌فوق لیسـانس و دکتری رسمی دانشـگاهی را هم اخذ کرد. 
از حیـث مدیریتـی هرچنـد از زبـان ایشـان مـا چیـزی 
همکارانشـان  از  غیرمسـتقیم  ولـی  نمی‌شـنیدم، 
می‌شـنیدیم که حقیقتاً ایشـان یکی از نخبـگان مدیریت 
هسـتند کـه موجـب افتخار مـا گراشـی‌ها بـود کـه در 
سـطح کلان کشـوری و دانشـگاهی بـا شـعبات مختلف 
می‌کننـد. اداره  خوبـی  بـه  دارنـد  کشـور  سراسـر  ‌در 

از نظـر سـلوک معنوی ایشـان یک عـارف به تمام معنا بود. انسـانی 
وارسـته و خودسـاخته و شـیفته اهـل بیـت بـود. ایـام عـزاداری 
خیلـی وقت‌هـا بـا هـم می‌رفتیـم حرم یـا مدرسـه فیضیـه، موقع 
روضه‌خوانـی بـه شـدت متاثـر می‌شـد و بـه پهنـای صورت اشـک 
می‌ریخـت. با یـادآوری حـالات آن عزیـز الآن هم احساسـات بر من 
 مسـتولی گشـته لذا خوب نمی‌توانم خاطرات آن دوران را بیان کنم. 
از نظـر سـبک زندگی واقعـا یک الگو بـود. باوجـود اینکـه از خانواده 
مکنـت‌داری بودند ولـی به هیچ وجه این را نشـان نمی‌داد. بی‌تکلف 
و سـاده بـود. هـر کس می‌رفت پیشـش راحت بـود و با او احسـاس 
خودمانی می‌کرد و جاذبه عجیبی داشـت. خنده‌رو بود و درصدد رفع 
غم و غصه از دیگران بود. از عزیزانی که زحمت مصاحبه را می‌کشند 
و درصـدد جمـع‌آوری خاطرات ایشـان هسـتند، به خصـوص دکتر 

مهرابی تشـکر می‌کنم.

شـاید کمترین تعبیری که می‌توانم بکار ببرم این اسـت که یکی از 
دوسـتان نزدیـک دکتر زاهدی هسـتم. با توجه بـه نزدیکی منزل ما 
 که در یک محله و کوچه بودیم از کوچکی همدیگر را می‌شناختیم. 
اما شـناخت بیشـتر ما برمی‌گـردد به سـال 76 کـه من بـرای ادامه 
تحصیـل به تهـران رفتم ولی بـا خانواده در قم سـاکن شـدم. محل 
سـکونت ما در قم نیز بسـیار به خانه ایشـان نزدیک بود و با ایشـان 
رفت و آمد خانوادگی داشتیم. واقعاً یکی از بهترین دوران‌ زندگی ما آن 
 هشـت سـالی بود که در قم و در جوار این عزیز از دسـت رفته بودیم.
از نظر شـخصیتی ایشـان مصداق فرمایش امام علـی )ع( 
بودنـد که فرمودنـد: »إذَِا تـَمَّ العَْقْـلُ نقََصَ الكَْلَمُ«. ایشـان 
معمولا آدم »سـاکتی« بود و تا سوالی نمی‌پرسیدی، حرفی 
نمـی‌زد. ابتدا بـه سـاکن شـروع‌کننده صحبت نبـود. در 
پاسـخ به سـوال نیز خیلی دقیـق، عالمانه و حساب‌شـده 
جواب مـی‌داد. اطلاعات زیادی هم داشـت. مسـائل شـهر 
و منطقـه و کشـور را خـوب می‌دانسـت و آدم را متعجـب 
‌می‌کـرد که چقـدر وقـت دارد که به همه مسـائل برسـد.

بسـیار انسـان »مهربانی« بود. بطـوری که در زمان حیات شـریفش 
هـم زبانـزد خاص و عام بود. »مهمان‌نوازی« یکی دیگر از خصوصیات 
بـارز وی بـود. در گردهمایـی دوره‌ای کـه مثلا هـر دو ماه نوبت یکی 
از خانه‌هـای مـا می‌شـد، نوبـت منزل شـیخ رضا که می‌شـد، 
بخاطر اشتیاق ایشـان به مهمان و روی گشاده ایشان کمتر 
کسـی غیبت می‌کرد و اگر کسـی نمی‌آمد پیگری می‌کرد 
و علت را می‌پرسـید. روزهای خاص مثـل عید فطر و قربان 
و... هـم همـه گراشـی‌ها منزل ایشـان جمع می‌شـدیم و 
ایشـان نیز بهترین غذاهـا و بهترین میوه‌ها و شـیرینی‌ها 
را تهیـه می‌کـرد. هرگز سـخن بیهوده نمی‌گفـت و بیانات 
‌سیاسـی و علمی‌شـان هم با ذکر مسـتندات و منابـع بود. 
ایشـان خدمـات زیـادی به شـهر گـراش کـرد. بعدها من 
متوجه شـدم که برای تاسـیس بخشـداری گـراش چقدر 
بـه اتفـاق دکتر حمـزه مهرابی و حـاج محمد نیسـاری به 
وزارت کشـور رفـت وآمد داشـته‌اند. همچنیـن در رابطه با 
امـام جمعه  بعد از حـاج آقای معصومی )اولیـن امام جمعه( 
تالش زیادی می‌کردنـد که برای گـراش امام جمعه معرفی 
شـود چـون دوران جنـگ بـود و بیـش از چهار سـال امام 
جمعه نداشـتیم. وجود امام جمعه در این شـرایط به شدت 
ضروری بود. با پیگیری مسـتمر ایشـان و برخی دیگر از دوسـتان، 
بالاخره حاج‌آقای موسـوی‌پور به عنوان امام جمعه معرفی شـد. البته 
از طـرف دبیرخانـه چندیـن بار به خود ایشـان پیشـنهاد داده بودند، 
ولـی قبول نکـرده بـود. از ویژگی‌های ایشـان ایـن بود که اگـر کاری 
 را شـروع می‌کرد تا آن را به سـرانجام نمی‌رسـاند از پا نمی‌نشسـت. 
تاسیس و راه‌اندازی سازمان تبلیغات و حوزه علمیه به خصوص حوزه 

عبدالعزیز فیروزی
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فـرد بدهیـد. ایـن اتفـاق در حالـی صـورت می‌گرفت که 
آن فرد نمی‌دانسـت شـهریه چه کسـی نصیبش می‌شـد. 
ایـن اتفـاق تـا جایـی که بنـده اطالع دارم، قریب به سـه 
 سـال تکـرار شـد تـا اینکـه شـهریه آن فـرد وصـل شـد.

چهـار. در سـفری کـه بـه اتفاق ایشـان بـه تهـران رفته 
بودیـم. یکـی از همراهـان بـه دلیـل مشـکلات شـخصی 
و خانوادگـی کـه داشـت در مسـیر پیـاده و سـیگاری 
ایـن صحنـه  وقتـی  زاهـدی  مرحـوم  کـرد.  خریـداری 
را دیدنـد، گفتنـد سـیگار را بـه خیابـان بیانـداز تـا زیـر 
لاسـتیک ماشـین‌ها لـه شـود؛ والا دوسـتی‌مان همیـن 
جـا بـه پایان می‌رسـد. آن فـرد مقـداری خـودداری کرد، 
امـا مرحـوم بسـیار جدی بـود. آن شـخص گفـت پایمال 
کـردن سـیگار صحیح نیسـت. مرحـوم زاهـدی هم گفت 
آن را بـه فـردی کـه اعتیاد به سـیگار دارد، ببخـش. تا آن 
 فـرد ایـن کار را انجـام نـداد، آقـای زاهدی با او حـرف نزد.

پنج. با ایشـان به جبهـه جنوب رفتم. وقتی توسـط 
اعـزام مبلـغ در اهواز تقسـیم شـدیم، من و ایشـان 
سـهم لشـکر 41 ثارالله کرمـان به فرماندهی سـردار 
شـهید قاسـم سـلیمانی شـدیم. ایشـان در گردان 
شـهدا مشـغول تبلیـغ شـد. یکـی از روزهـا که به 
ایشـان سـر زدم، منبری مانـدگار ارائه داد که شـرح 
مبسـوط آن را در سـفری کـه بـه گـراش داشـتم، 

خدمـت مرحوم پـدر ایشـان بازگـو نمودم.

یـک. پنج نفـر بودیم در منـزل واقـع در  45 متری عمار 
یاسـر مرحـوم زاهـدی با ایشـان زندگـی می‌کردیـم. هم 
منـزل متعلـق بـه ایشـان بود و هـم در اکثـر اوقـات مادر 
خـرج خودشـان بودنـد. در آن ایـام یکـی از ایـن 5 نفـر، 
18 میهمـان برایـش رسـید. او دغدغـه داشـت. مرحـوم 
زاهـدی بـه او گفـت نگـران نبـاش. برنجـش را در خانـه 
طبـخ می‌کنیـم. کبابـش را هـم از بیرون تهیـه می‌کنیم. 
امـا نـاگاه در هنـگام سـفره انداختـن، دیدیم کـه چلو به 
دلیل فضله‌ای که در آن دیده شـد، قابل اسـتفاده نیسـت. 
ایشـان متقاعـد نشـد کـه پلو سـر سـفره آورده شـود و با 
 کبـاب پذیرایـی انجام گرفـت و بابت چلو پـوزش طلبید.

در  مرحـوم  خانـواده  کـه  وضعیتـی  علیرغـم  دو. 
دارایـی و مکنـت مالـی داشـتند، ایشـان بسـیار 
افتـاده و متواضـع بـود. از زرق و برق‌هـای دنیا دوری 
می‌گزیـد. یکـی از بسـتگان ایشـان در دهـه شـصت، 
اتومبیلـی بـرای ایشـان خریـداری کـرد، امـا بـه دلیـل 
زی طلبگـی حاضـر بـه اسـتفاده از آن نشـد. تـا آنکـه 
 خریـدار آن را بـه پیـکان تبدیـل کـرد و برای او فرسـتاد.

سـه. زمانـی کـه در مدرسـه خـان )مدرسـه آیـت‌الله 
بروجـردی( سـاکن بـود. ایشـان به خـادم مدرسـه )آقای 
موسـوی( که وکیل دریافت شـهریه ایشـان بود، سـفارش 
نمـود کـه شـهریه دریافتـی اینجانـب را هر ماه بـه فلان 

  پنج خاطره ازپنج خاطره از
مردی مردی مجاهدمجاهد و  و متواضعمتواضع

حجت الاسلام رضا نفیس حکیمی
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بسم الله الرحمن الرحیم

مجاهد و زاهد همراهان

روایت اساتید دانشگاهی از اقدامات مرحوم زاهدی

گره‌گشایی از مشکلات مردم

استاداستاد



اقیانوسِاقیانوسِاواو
بودبود

آرامآرام

انـا لله و انـا الیـه راجعـون. کل مـن علیـه فـان و یبقـی وجـه ربـک ذو الجالل و الاکـرام. از اینکـه بخواهـم دربـاره دوسـت 
و بـرادر ارجمنـدم جنـاب دکتـر عبدالرضـا زاهـدی صحبـت کنـم بسـیار برایـم سـخت و مشـکل اسـت، راجـع به بـرادری 
کـه از بـدو ورودم بـه دانشـگاه علـوم و معـارف قـرآن بـا ایشـان آشـنا شـدم. در سـال 1384 و از روزی کـه بـا ایشـان 
‌آشـنا شـدم جـز خیـر و نیکـی، انسـانیت و بـرادری از ایشـان چیزی دیگـری ندیـدم »و لا نعلـم منـه الا خیرا«

در زمـان مسـئولیت مـن در دانشـگاه، ایشـان در جایـگاه معاونـت آموزشـی و پژوهشـی حقیـر انجـام وظیفـه می‌کـرد. من 
بـه اختصـار ویژگی‌هـای ایـن بـرادر عزیـز نورانـی و بهشـتی را در سـه عرصـه بیـان می‌کنـم: الـف: در عرصـه اخلاقـی، که 
نمـاد اول وجـودی ایشـان اسـت؛ بسـیار حلیـم، کم‌حـرف، صبـور، مهربـان، بی‌ادعـا، اهـل احترام، چشـم پاک، دسـت پاک 
و در یـک کلمـه خیرخـواه و یـک بـرادر بـه تمـام معنـا دلسـوز بـرای دانشـگاه، دانشـجویان و اسـاتید بودنـد. حریـم‌دار، 
ولایـی، انقلابـی، علاقمنـد بـه حضرت آیـت‌الله العظمـی خامنـه‌ای عزیز مقـام عظمای ولایت؛ به ایشـان بسـیار 
علاقمنـد بـود. و اینکـه ایشـان جانبـاز و ایثارگـر بودنـد. این‌هایـی کـه می‌گویـم هرکـدام یـک کـد اسـت و بـرای 
تک‌تـک این‌هـا بـه عزیزانـم قسـم یـاد می‌کنـم کـه می‌توانـم سـاعت‌ها دربـاره‌اش صحبـت کنـم. حریم‌داریـش، اهـل 
 ولایـی بودنـش، متعبـد بودنـش، چشـم پـاک بودنـش، دسـت پـاک بودنـش و... هـر کـدام یـک جلسـه کامـل می‌طلبـد. 
ب: در حوزه علمی، فردی بود که علم ایشان با یک برخورد با ایشان کاملا آشکار و هویدا می‌شد. از نظر علمی بسیار فاضل، در 
ادبیات عرب خیلی مسلط، در تفسیر علوم قرآن بسیار بسیار متبحر و استاد بود. استاد مسلم در مباحث فقهی و اصولی، روحانی 
بـه تمـام معنـا، حقاً واژه »روحانیت« برازنده وجودش بود. تدریسـی موفق داشـت، نوآوری‌ها و نواندیشـی‌ها، طراحی نوین در 

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مهدی گرجیان عربی استاد تمام دانشگاه باقرالعلوم)ع( و جامعة المصطفی)ص( می‌باشند که سابقه 
آموزشی و   معاون  یاست دانشگاه علوم و معارف قرآنی را در کارنامه دارند که در آن مقطع، مرحوم دکتر زاهدی به عنوان  یادی از جمله ر مسئولیت‌های ز

وهشی ایشان مشغول خدمت بودند. از ایشان بیش از سی جلد کتاب و بالغ بر صد مقاله به جامعه علمی عرضه شده است. پژ
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 سبک تدریس از ویژگی‌هایی بود که این برادر عزیز، نورانی و فقید از آن برخوردار بود. علاقمند به فراگیری، صبوری بی‌ادعا و... 
بـود. مگـر لازم  بـود. گویـا روزه سـکوت گرفتـه  ایشـان هـم حـرف نمـی‌زد. کـم حـرف  تـا کسـی حرفـی نمـی‌زد، 
بسـیار  برنامه‌ریـزی  در  اجرایـی:  عرصـه  در  ج:  می‌کـرد.  جلـوه  آرام  اقیانوسـی  همچـون  کنـد.  صحبـت  و  ببینـد 
سفسـافها«  یکـره  و  اشـرافها  و  الامـور  معالـی  یحـب  تعالـی،  الله  ان   « می‌کـرد.  فکـر  قـوی  بـود.  دوراندیـش  بسـیار 
و  می‌خواسـت  کـم  بـود.  وظیفه‌محـور  انسـانی  بـود.  خسـتگی‌ناپذیر  و  پرتالش  مدیـری  می‌کـرد.  فکـر 
‌زیـاد کار می‌کـرد. معنـا و تجسـم واقعـی »قليـل المؤنـه وك ثيـر المعونـه« بـود، شـخصیتی عظیـم بـود.

انسـانی تیزهـوش اما بدون اینکه نمودی داشـته باشـد. همراه بود بـا بنده، با دوسـتانش، با دیگران همـدل بود. از 
 ویژگی‌هایـی کـه ایشـان داشـت امانـت‌داری بود؛ هـم در عرصه مالی، هـم در عرصـه اداری و هم در عرصه عرضـی و آبرویی. 
وقتـی خبـر رحلتـش را شـنیدم، در مشـهد بـودم. خـدا می‌دانـد چقـدر در فراقـش گریسـتم. آنجـا بـه دامـن ثامـن الائمه 
علـی ابـن موسـی الرضـا )ع( متوسـل شـدم و درخواسـت کـردم، ایـن بـرادرم را مهمـان خودشـان قـرار دهنـد، کـه حتمـا 
قـرار داده‌انـد. بـرادر جانبـازی کـه یـک بـار هـم بـه زبـان نیـاورد کـه اهـل جبهـه بـوده تـا چـه رسـد بـه جانبـازی‌اش، 
 ایثارگـری‌اش. مـن امثـال ایشـان را در میـان رفقـای خـودم خیلـی کـم دارم هم مُحِـب حقیر بـود و هم محبوب بنـده بود.
روزی کـه دکتـر احمـدی کـه رابطـه مـن بـا ایشـان را می‌دانسـت و خبـر رحلـت ایشـان را بـه مـن داد، حـس کـردم 
بـرادر تنـی خـود را و دوسـتی بسـیار بسـیار عزیـز را از دسـت داده‌ام. هنـوز که هنوز اسـت نتوانسـتم فراقش 
‌را تحمـل کنـم. هـر وقـت به یـادش می‌افتـم حالـم دگرگـون می‌شـود و نمی‌توانـم جلو اشـک خـود را بگیرم.

از همین فرصت استفاده کنم و تسلیت عرض می‌کنم به خانواده‌اش، به فرزندانش و به همسر بزرگوارش و دوستانش. ان‌شاالله 
که وجود اقدس الهی به واسطه حسین ابن علی علیه السلام ایشان را در زمره حسینیان قرار بدهد و مهمان سفره خودش قرار 
بدهد و از نعمات ویژه خود بهره‌مند بگرداند؛ چرا که او اهل‌بیتی بود و اهل قرآن بود و نمی‌توانست از آن‌ها جدا باشد و آن‌ها 
 هم رسم آقایی خود را می‌دانند و امثال دکتر زاهدی را در حریم خود راه خواهند داد و از نعمات ویژه خود بهره‌مند خواهند کرد. 
ان شـاالله کـه عزیـزان ایشـان و فرزندانـش راه ایشـان را ادامه بدهنـد؛ در اصل الهی بـودن، ولایی بودن، انقلابی بودن، عشـق 
بـه نظـام و رهبـری و خـون شـهید و ایثارگـری بماننـد و مانند پـدر تفکر و رفتـار کنند و آینـده را طوری زندگـی کنند که 
پدرشـان آنگونـه از آنـان انتظـار داشـت. خـدا را قسـم می‌دهـم، بـه حـق موالیش قسـم، به حـق امـام رضایی کـه وقتی به 
ایشـان متوسـل شـدم گفتـم آقـا جان نام شـریف شـما رضاسـت از شـما هـم می‌خواهم که نـام این بنـده خدا که نامشـان 
عبدالرضاسـت راضـی باشـی. ان‌شـاالله که خداوند مـا را هم عاقبت بخیر بگردانـد و از خداوند می‌خواهیم کـه ما را دعاگویش 

قـرار دهـد و او هـم در فسـیح جنّاتـش به یـاد ما باشـد و ما را هـم دعا کند.
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و  می‌شـناختم  سـال‌ها  را  زاهـدی  دکتـر  والمسـلمین  الاسالم  حجـت 
کـردم. مشـاهده  ایشـان  در  را  ذیـل  ویژگی‌هـای  طولانـی  رفاقـت  ایـن   طـی 
و  زیسـت  باتقـوا  و  زاهدانـه  و  بـود  زاهـد  نامـش  همچـون  اول: 
)13 )حجـرات/  أتَقاكُـم  الَلّ  عِنـدَ  أكَرَمَكُـم  إنَِّ  شـد:  آیـه  ایـن  ‌مصـداق 
دوم: اخلاقـی نـرم و خـوش داشـت و هیچـگاه تنـدی و بداخلاقـی از او ندیـدم. بـا 
دیگـران مشـورت می‌کـرد و اهـل همفکـری و تـوکل بـود. از ایـن رو دانشـجویان و 
دوسـتان را جـذب می‌کـرد و مصـداق آیـات شـریفه فَبِمَـا رحَْمَـةٍ مِـنَ الَلّ لنِْـتَ لهَُـمْ - ولَـَوْ 
ـوا مِـنْ حَوْلـِكَ - فَاعْـفُ عَنْهُـمْ واَسْـتَغْفِرْ لهَُـمْ وشََـاورِهُْمْ فيِ  ـا غَليِـظَ القَْلـْبِ لَنفَْضُّ كُنْـتَ فَظًّ
ليِـنَ )آل عمـران 159( شـد. لْ عَلـَى الَلّ - إنَِّ الَلّ يحُِـبُّ المُْتَوَكِّ  الْمَْـرِ - فَـإذَِا عَزَمْـتَ فَتَـوَكَّ
فـزع  و  جـزع  مشـکلات  برابـر  در  و  بـود  صبـور  و  بردبـار  سـخت‌کوش‌،  سـوم: 
‌نمی‌کـرد از ایـن رو مصـداق آیـه فَصَبْـرٌ جَمِيـلٌ وَ الَلّ المُْسْـتَعانُ )یوسـف/ 18( بـود.

چهارم: خادم قرآن و اهل بیت )ع( بود. در هر مرکز علمی او را ملاقات می‌کردیم مرتبط با قرآن و در 
خدمت قرآن و اهل بیت )ع( و ملازم آن‌ها بود و همانطور که پیامبر )ص( در حدیث ثقلین تمسک 
به این دو گوهر گران‌بها را به همگان توصیه کرده اسـت. قال رسـول الله )ص(: انی تارکم فیکم 
 الثقلین کتاب الله و عترتی لن یفترقا حتی یردا علیّ الحوض ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا.ً

خدمـت  رو  ایـن  از  بـود.  علـم  خـادم  حـال  همـان  در  و  علـم  اهـل  از  خـود  پنجـم: 
بـود. داده  قـرار  خویـش  کار  سـرلوحه  را  طالب(  و  )دانشـجویان  علـم  اهـل   بـه 
ششـم: اهـل علـم و عمـل بـود. دکتـر زاهـدی همچـون برخـی افـراد گوشه‌نشـینی 
بـود. عمـل  و  علـم  میـدان  و  صحنـه  در  همـواره  بلکـه  نکـرد  خـود  پیشـه  ‌را 
هفتـم: دکتـر زاهـدی از رویش‌هـای انقلاب اسالمی امام خمینـی )ره( بـود که خدمت 
‌بـه اسالم و مسـلمین و تربیت نسـل جدید انقالب را هـدف خویـش قـرار داده بود.
فقـدان ناگهانـی و زودهنگام ایـن عزیز برای خانواده و دوسـتان و همکاران و شـاگردان 
سـخت بود لیکن آنچـه آرامش‌بخش اسـت امید به فضـل و رحمت‌الهی بـرای این‌گونـه افراد 
َّا  ِ وَ إنِ ا لَِّ ّـَ و وعـده الهـی بـرای صابران در امتحانات الهی اسـت. الَّذينَ إذِا أصَابتَْهُـمْ مُصيبَةٌ قالوُا إنِ
 ـ156( ِّهِـمْ وَ رحَْمَةٌ وَ أوُلئِکَ هُمُ المُْهْتَدُونَ )بقـره 7   إلِيَْـهِ راجِعُـون أوُلئِـکَ عَليَْهِمْ صَلوَاتٌ مِنْ ربَ

هشـتم: دکتـر زاهـدی مهاجـری الـی الله بـود کـه عمـر خویـش را صـرف پیشـرفت اهـداف 
عالـی اسالم کـرد سـپس دعـوت حـق را در ایـن راسـتا لبیـک گفـت. ومََـنْ يهَُاجِـرْ فـِي 
سَـبِيلِ الَلّ يجَِـدْ فـِي الْرَضِْ مُرَاغَمًـا كَثِيـرًا وسََـعَةً - ومََـنْ يخَْـرُجْ مِـنْ بيَْتِـهِ مُهَاجِـرًا إلِـَى الَلّ 
 ورَسَُـولهِِ ثـُمَّ يدُْركِْـهُ المَْـوْتُ فَقَـدْ وقََـعَ أجَْـرُهُ عَلـَى الَلّ - وكََانَ الَلّ غَفُـوراً رحَِيمًـا )نسـاء /100(

 آری دکتـر زاهـدی فاضـل زاهد عالم خادم قرآن و اهل بیت )ع( بود. عاش سـعیداً و مات سـعیداً 
رحمت الله و رضوان علیه و حشره الله مع القرآن و اهل بیت )ع(

زاهدمآبانه زیستزاهدمآبانه زیست

 حجت‌الاسلام والمسلمین 
 دکتر محمدعلی رضایی
 مفسر و قرآن‌پژوه معاصر و

 عضو هیات علمی موسسه امام
 خمینی)ره( و از دوستان و

 همکاران مرحوم دکتر زاهدی
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دکتر ایوب امرایی 
 معاون آموزش دانشکده علوم 
انسانی دانشگاه آیت‌الله العظمی 

بروجردی )ره( 

غـم درگذشـت اسـتاد فرزانـه و بزرگـوار مـا آقـای دکتـر زاهـدی باعـث حـزن و انـدوه همگان 
شـد. بنـده هـم بـه نوبـه خـودم ایـن مصیبـت بـزرگ را بـه خانـواده محتـرم دکتـر زاهـدی 
و همـه دوسـتان، رفقـا، شـاگردان و کسـانی کـه بـه ایشـان ارادت داشـتند، تسـلیت عـرض 
 می‌کنـم. خداونـد ایشـان را بـا اهـل ‌بیـت )ع( و پیامبـر اکـرم )ص( ان‌شـاءالله محشـور کنـد.

اینجانب ایوب امرایی هستم عضو هیئت ‌علمی دانشگاه آیت‌الله ‌العظمی بروجردی که سالیانی 
را در محضر اسـتاد بودم و تلمذهایی داشـتم. در واقع از همه لحاظ )علمی، اخلاقی و سیاسی( از 
محضر  استاد زاهدی بهره برده‌ام. واقعیت این است که من اصلا نمی‌توانم مطالبی را که در محضر 
ایشـان بودم را جمع‌بندی کنم و ارائه بدهم. من یک سـخنرانی‌ در مراسـم هفتم ایشـان داشتم 
 که متاسـفانه ضبط نشـد. در آن حال و هوا مطالبی عرض کردم که تکرارش برایم میسر نیست. 
حقیقتاً معرفی کردن شـخصیت ایشـان در قالب الفاظ و کلمات مقداری دشـوار اسـت. 
البتـه مـا دنبـال اسطوره‌سـازی و غلو کردن نیسـتیم ولی همه کسـانی که ایشـان رو 
می‌شناسـند می‌داننـد کـه خیلی سـخت می‌شـود از ایشـان صحبـت‌ کرد؛ چـرا که 
شـخصیت ایشـان کاملاً شـخصیتی مکتوم و کم‌حرف ‌بود. شـما نمی‌توانسـتی حرف 
دلـش را و آن عقایـد و باورهایی که داشـت را از زبانش بشـنوی. بایسـتی بادقت و غیر 
مسـتقیم از رفتارهایـش به شـخصیت ایشـان تا حـدودی پـی می‌بـردی. او اعتقادی 
اسـتوار و محکـم داشـت کـه تنهـا یـک انسـان مومـن، آگاه و خودسـاخته می‌تواند 
‌چنین شـخصیتی داشـته باشـد. لذا از ایشـان صحبـت کردن، خیلی دشـوار اسـت.

خدا را شـکر من سـه دوره تقریباً در محضر ایشـان بودم. یک دوره دانشـجوی ایشـان در دوره 
کارشناسی‌ارشـد و دکتری حقوق در دانشـکده اصول الدین بودم. دوره دوم با ایشـان در دانشـگاه 
علـوم و معـارف قـرآن کریم در قـم همکار بودم. ایشـان در آن دوره معـاون آموزش و تحصیلات 
تکمیلی بود و بنده هم چندسالی مدیر دانشجویی بودم. دوره سوم دوره‌ای است که ما در دانشگاه 
بروجرد به‌عنوان همکار در خدمت ایشـان بودیم. از سـال 94 به بعد، ایشـان دعوت دانشـگاه را 
قبول کردند و به بروجرد تشریف آوردند. شرایطی که هم همکار بودیم و هم با یکدیگر هم‌خانه 
بودیم. )دکتر زاهدی و چند نفر از اساتید دانشگاه بروجرد از جمله دکتر امرایی که خانواده‌هایشان 
در قم سـکونت داشـتند و برای تحصیل به صورت هفتگی عازم بروجرد می‌شـدند، در آن شـهر 
 خانـه‌ای اجـاره کـرده بودند و با یکدیگر می‌رفتند و برمی‌گشـتند و در آن شـهر هم‌خانه بودند.(
تواضـع و فروتنـی ایشـان زبانـزد خـاص و عام بـود. هیچ‌کسـی نمی‌توانـد یک نقطه 
ضعـف در شـخصیت ایشـان پیـدا کنـد. مـن هیچ مـوردی سـراغ نـدارم. نـه خودم 
دیـدم و نه از کسـی شـنیدم که ایشـان تکبر و غرور داشـته باشـد. علی‌رغـم این‌که 
‌شـرایط و جایگاه‌های ویژه‌ داشـتند؛ چـه از نظـر اداری و چه از نظـر اجتماعی و علمی.

نکتـه‌ای را می‌خواهـم در قالـب خاطـره بیـان کنـم. زمانی کـه بنده دانشـجوی دکتـری بودم، 
ایشـان مدیـر گـروه بودند. با وجـود اینکه درخواسـت زیادی از طرف دانشـجویان بـود اما درس 
بـرای خـودش در دوره دکتری نمی‌گذاشـت. ضمن اینکه در همه دانشـگاه‌ها، مدیر گروه وقتی 

محکم و استوارمحکم و استوار
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درس‌هـا را تقسـیم می‌کند،  سـهم خـودش را معمولاً محفوظ نگه می‌دارد. اما ایشـان همـواره دنبال افرادی بـود که از نظر علمی به 
آنـان اعتقـاد داشـت و آن‌هـا را بر خودش ترجیح می‌داد. در کجای ایران داریم که کسـی مدیر گروه باشـد، اما خـودش درس برندارد؟ 
در رسـاله دکتری و پایان‌نامه کارشناسی‌ارشـد نیز دیگران را بر خودش ترجیح می‌داد. به ‌سـختی می‌شـد ایشـان را متقاعد کرد تا 
اسـتاد راهنمـا یـا مشـاور پایان‌نامه باشـد. علی‌رغـم این‌که توان علمـی‌ش را هم داشـت. نفع مادی داشـت. امتیاز علمـی و اداری هم 
 داشـت. خیلی از اسـاتید به دنبال برداشـتن واحد درسی و پایان‌نامه برای خودشـان بودند، اما ایشـان از پذیرش آن خودداری می‌کرد. 
 نکتـه دیگری که من در شـخصیت ایشـان خاص می‌بینم، پـرکاری و تلاش‌های ایشـان بود. دکتر زاهدی در کسـوت‌های 
مختلفی که داشـتند؛ چـه از نظر مدیریتی و اجرایی و چه از نظر علمـی، جدی و در کارش متمرکز بـود. اصلا اجازه نمی‌داد 
‌کلاس و محیـط اداری دچار حاشـیه شـود. سـرفصل درس را دقیق رعایت می‌کـرد و طبق برنامه پیش می‌رفـت و تمام می‌کرد.  
ایشـان در هـر جایگاهـی قـرار می‌گرفـت بـه تعبیر مقـام معظم رهبـری، آنجـا را مرکز جهان فـرض می‌کـرد. چه زمانی‌کـه معاون 
آموزشـی دانشـگاه بود و خدمتشـان بودیم، چه آن زمان که در دانشـکده اصول دین مدیر گروه بودند و باز من در خدمتشـان بودم. 
چـه در دانشـگاه بروجـرد کـه مدیـر گـروه بودند. هـر زمان‌ و هر جایی که مسـئولیتی به ایشـان واگذار شـد، علی‌رغم اینکه 
سن‌شـان بالای شـصت سـال بـود و از نظر جسـمی جانبـاز بودند، امـا هیچ‌گونه کـم‌کاری یـا ناتوانی مشـاهده نکردیم. 
بلکـه به توانایی ایشـان حتـی افراد جوان‌تـر در جاهای مختلف و جلسـات مختلف اذعـان و اعتـراف می‌کردند. حقیقتاً 
‌ایشـان از هـر نظر آدم بسـیار پرتالش و پرتوان بود که الگویی برای مدیران و اسـاتید به ویژه جوانان محسـوب می شـد. 
بـا قاطعیـت می‌گویـم ایشـان مصـداق ایـن گفتـه هسـتند کـه اللهـم انـا لا نعلـم منـه الا خیـراً. بارهـا در گروه‌هـای مختلـف 
بـود. بـزرگ منشـأ خیـر کثیـر  ایـن مـرد  اذعـان می‌کردنـد و واقعـاً  ایـن قضیـه  بـه  افـراد متعـددی  بودیـم کـه   شـاهد 

از نظـر اخلاقـی بـا دانشـجویان و بـا همـکاران وکارمنـدان رابطـه صمیمانـه داشـت. نیازهـا و مایحتـاج آن‌هـا را دلسـوزانه برطرف 
می‌کـرد. می‌دیـدم کـه بـرای خیلـی از دانشـجویان کتاب‌هایـی را تهیـه کـرده بـود و بـه آن‌هـا هدیـه مـی‌داد. احـوال فرزنـدان 
 همـکاران را بـا نـام می‌پرسـید. موضـوع اشـتغال، ازدواج، سـربازی و تحصیـل فرزنـدان مـا را بیشـتر از خودمـان پیگیـری می‌کرد. 
وجـود ایشـان و رفتارشـان بـا دانشـجویان باعـث می‌شـد تـا در ترم‌هـای آینده شـاهد رشـد علمی دانشجویان‌شـان باشـیم. خیلی 
از دانشـجویان بعدهـا گفتنـد کـه اسـتاد زاهـدی چقـدر پیگیر احـوال مـا بـوده و انفاق‌هایی که به آنان داشـته اسـت. حتـی بعد از 
‌فوتشـان از زبان دیگر دوسـتان شـنیدم که چـه کمک‌هایی را بـه مناطق محروم کرده بدون اینکه کسـی مطلع بشـود.

نکتـه جالـب دیگـر از شـخصیت ایشـان کـه من باز تحمـل کـردم و واقعاً نمی‌‌توانـم از آن عبور کنم این اسـت که ایشـون زبانشـان 
را نگـه می‌داشـت؛ یعنـی شـما از زبـان ایشـان سـخن لغو نمی‌شـنیدید. تا کسـی از او سـوالی نمی‌پرسـید جـواب نمـی‌داد. این‌که 
 ایشـان ابتـدا شـروع بـه صحبـت کنـد خیر مگـر این‌کـه اضطراری پیـش‌ آیـد؛ مانند اینکـه در جلسـه رسـمی گـزارش کار بدهد.

در جاهـای مختلفـی کـه بـا ایشـان بـودم، موجـب جـذب افـراد زیـادی شـدند. ایشـان بـرای همـکاران، کارمنـدان و اسـاتید 
 یـک روحانـی واقعـی و همه‌جانبـه بودنـد. ایشـان بـه عنـوان یـک مبلـغ دینـی بـه خوبـی توانسـته بـود ایفـای نقـش کنـد.

ایشـان بعـد از این‌کـه دانشـجو فـارغ ‌التحصیـل می‌شـد، همچنان پیگیـر اموراتشـان بـود و اینگونه نبود کـه آن‌ها رهـا کند. پیگیر 
 ایـن بـود کـه کجـا می‌رونـد؟ چـه کار می‌کننـد؟ سـربازی رفتنـد یـا نرفتنـد؟ اشتغال‌شـان چـه شـد؟ و بـرای ازدواج چـه کـردم؟ 
مـن ندیدم اسـتادی را که بعد از فارغ‌التحصیلی دانشـجویان، پیگیـر امورات آنان باشـد. این یکـی از ویژگی‌های خاص و 
منحصر به ‌فرد ایشـان بود. بسیار دغدغه اشتغال و معیشـت فرزندان کارمندان و دانشجویان را داشت و تلاش می‌کرد برای 
‌آنان اشـتغال ایجاد به خصوص آن‌هایی که متأهل بودند. چندین مورد سـراغ دارم که ایشـان مشـکل اشتغال‌شـان را حل کردند. 
نکته پایانی این است که ایشان شخصیت جامعی داشتند؛ هم یک حوزوی و روحانی جامع بودند و هم دانشگاهی جامع. هیچ وقت 
از ایشـان افراط و تفریط ندیدم. رأفتی که از یک روحانی باید سـراغ داشـته باشـیم در وجود ایشـان بود. در حین برخورداری از رافت و 
ملاطفت، ایشـان را مجری دقیق و قانون‌مندی در حوزه آکادمیک و دانشـگاه می‌دیدیم. من خودم اعتراف می‌کنم که خیلی از جاها 
تعادل بین این دو وضعیت را نتوانسـتم اجرا کنم و اشـتباهات متعددی داشـتم. اگر خواسـته شـخص محقق نمی‌شـد، اما آن فرد با 
 رضایـت خاطـر از پیش ایشـان می‌رفت. همچنین حجم زیاد کار باعث نمی‌شـد تاخیـر یا بی‌برنامگی در کارهای گـروه به وجود بیاد.

وقـت  یـک  شـاید  امـا  نیسـت،  ایشـان  ویژگی‌هـای  بیـان  مجـال  انـدک  فرصـت  ایـن  در 
نوشـتم.  و  کـرده  جمـع‌آوری  را  مدیریـت  در  بهره‌بـرداری  قابـل  و  ایشـان  جالـب   ویژگی‌هـای 
ان‌شـاءالله اعمال و رفتار ایشـان، باقیات و صالحاتی برای ارتقاء رتبه معنوی ایشـان در عالم برزخ باشـد. روحشـان شـاد و با انبیا و اولیاء 

الهی محشور شوند.
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مجاهد و زاهد



 حجت‌الاسلام والمسلمین
دکتر رحمان عشریه

 عضو هیات علمی و رئیس 
دانشکده علوم قرآنی قم

 حجت‌الاسلام والمسلمین
دکتر محمدعلی راغبی
 دانشیار دانشگاه قم و رئیس 
 اسبق دانشگاه علوم و معارف

 قرآن کریم

 15 مدت  به  قم،  قرآنی  علوم  دانشکده  علمی  هیأت  عشریه  رحمان  اینجانب 
بودم. آشنا  زاهدی  دکتر  جناب  والمسلمین  الاسلام  حجت  مرحوم  با   سال 

دلسوز  صمیمی،  بسیار  بودند.  ودانشگاه  حوزه  در  فرهیخته  شخصیتی  ایشان 
و رفتاری همراه با تبسم و خوشرویی با همه اقشار اعم از دانشجویان و همکاران 
نظام  والای  ارزش‌های  حامی  همواره  اجتماعی  و  سیاسی  مسائل  در  داشتند. 
اندیشه  و  فکر  صاحب  رهبری  و  ولایت  حوزه  در  و  اسلامی  جمهوری  مقدس 
بودند. ولایت‌مداران  و  جوانان  هدایتگر  اجتماعی،  رفتارهای  در  پیوسته  و   بودند 

ایشان از جنبه‌های علمی شایستگی‌های فراوانی داشتند. در کلاس درس در حوزه راهنمایی 
 پایان نامه‌های حوزه و دانشگاه در مقاطع مختلف جایگاه علمی وپژوهشی بالایی داشتند.

در عرصه مدیریت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بودند. ایشان از سال‌های آغازین دانشگاه 
علوم و معارف قران کریم همواره از مدیران برجسته و صاحب‌نظر در حوزه مدیریت 
اجرایی دانشگاه بودند که امروز ما شاهد خدمات ارزشمند ایشان و به ثمر رسیدن 

تلاش‌های خالصانه این عزیز از دست رفته هستیم. روحش شاد و یادش گرامی.

بنده از سال ۱۳۸۵ که مسئولیت دانشکده‌های علوم قرآنی را به عهده گرفتم با مرحوم 
دکتر زاهدی آشنا شدم. ایشان معاونت آموزشی دانشکده علوم قرآنی قم را به عهده 
داشتند که پس از شکل‌گیری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم باتوجه به تجربیات 
طولانی ایشان در امور آموزشی علوم قرآنی و توانمندی که داشتند به عنوان معاون 
آموزشی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم انتخاب شدند و تا سال ۱۳۹۱ که بنده 
 مسئولیت این دانشگاه را داشتم همواره به اینجانب کمک و مساعدت می‌نمودند.

دکتر زاهدی تلاش فراوانی در پیشبرد اهداف و توسعه این دانشگاه داشتند. ایشان تمام سعی 
و تلاش خود را بدون هیچ چشم‌داشتی برای ارتقاء علوم و معارف قرآن بکار می‌برد و واقعاً 
 سهم بزرگی در گسترش آموزش معارف قرآنی و توسعه زیرساخت‌های این دانشگاه داشت.

ایشان همانطور که در جبهه و جنگ مدافع انقلاب اسلامی بود و جانباز شیمیایی شده 
بود. پس از جنگ نیز بدون هیچ‌گونه وابستگی سیاسی به جناح‌های مختلف همواره 
 از ارزش‌های انقلاب و مقام معظم رهبری و ارکان نظام مقدس اسلامی دفاع می‌کرد.

آقای دکتر زاهدی استادی با فضیلت و متخلق به اخلاق و آداب اسلامی و مقید به احکام 
اسلامی بود. در عین حال شخصیتی آرام و صبور بود. عالم و علاقمند به علوم و معارف 
قرآنی بود و در مسیر خدمت به معارف قرآن همه‌گونه سختی و رنج را تحمل می‌کرد. به 
هرحال تقدیر این چنین بوده است که در این دوران بیماری به سوی معبود خود بشتابد 

و ان‌شاءالله در جوار رحمت الهی آرام و قرار بگیرد.

شاهد به ثمر رسیدن تلاش‌های خالصانه او هستیمشاهد به ثمر رسیدن تلاش‌های خالصانه او هستیم

در مسیر خدمت به قرآن هر‌گونه  رنج تحمل کرددر مسیر خدمت به قرآن هر‌گونه  رنج تحمل کرد
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دکتر مهدی صلاح
 دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان و رئیس سابق 

دانشکده علوم قرآنی زاهدان

‌   حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سيدكريم خوب‌بين
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 

بر   ۱۳۸۸ سال  به  زاهدی  دکتر  مرحوم  با  من  آشنایی  اولین 
می‌گردد که دانشگاه فراخوان جذب هیات علمی داد. من آن زمان 
دانشجوی دوره دکتری بودم. در فراخوان دانشگاه شرکت کردم 
و برای مصاحبه به دفتر مرکزی دانشگاه در تهران دعوت شدم. 
ایشان اگرچه سوال نمی‌کردند، ولی در جمع مصاحبه‌کنندگان 
خورد.   رقم  ایشان  با  من  آشنایی  اولین  آنجا  داشتند.   حضور 
- مرحوم دکتر زاهدی، بسیار انسان حلیم و صبوری بود. شاید 
و  وجهه،  فی  بشره  »المومن  مصداق  بگویم  اگر  نباشد  گزاف 
حزنه فی قلبه« بود. شخصیت آرامی که مدام لبخند بر چهره 
هیچگاه  من  می‌شد.  خود  اطرافیان  آرامش  موجب  و  داشت 
یک  نبود.  شکایت  و  شکوه  اهل  ندیدم.  عصبانی  را  ایشان 
 طمانینه و رضایت‌خاطر دائمی در شخصیت ایشان مشهود بود. 
همراهی  ایشان  اجتماعی  و  سیاسی  مشی  بی‌تردید   -
با  همراهی  ایشان  و  بود  انقلاب  و  نظام  تقویت  و 
می‌دانست.  خود  افتخارات  از  را  انقلاب  و   نظام 
-به گمانم سوابق علمی مرحوم دکتر زاهدی، بهترین شاهد بر 
توانمندی‌های علمی ایشان بود. ولی به طور شفاف و روشن من 
خیلی از تلاش‌های علمی و پژوهشی ایشان مطلع نیستم. همه 
می‌دانند که هر یک از اعضای هیات علمی که وارد عرصه اجرائیات 
در دانشگاه‌ها می‌شوند، به یک معنا از همه‌ی آرزوهای پژوهشی 
خود چشم‌پوشی می‌کنند و به نوعی خود را وقف دانشگاه مربوطه 
می‌نمایند. دکتر زاهدی هم از این قاعده مستثنا نبود و به معنای 
واقعی کلمه وقف دانشگاه بود. تمام همّ و غم ایشان ارتقا و تعالی 
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم بود. دکتر زاهدی مصداق این 
مصرع از حافظ بود که فرمود: »بی مزد بود و منت هر خدمتی که 
 کردم«. دکتر بی‌چشم‌داشت و منت کار می‌کرد و پر تلاش بود. 
ویژگی  می‌توان  اجرایی  فعالیت‌های  و  مدیریتی  عرصه  در   -
و  طمانینه  وقت‌گذاری،  سخت‌کوشی،  خستگی‌ناپذیری، 
 آرامش‌خاطر را از جلوه‌های مدیریتی و اجرایی ایشان برشمرد. 
- مرحوم دکتر زاهدی خوش‌برخورد، مردم‌دوست، ساده‌زیست و 

بی‌تکلف بود.- 

مدتی سعادت نصیبم شد که خدمت دکتر زاهدی عزیز بودم. از محضر 
ایشان حظ و بهره فراوان بردم و خوشحالم که دوستان و شاگردان آن 
عزیز حق رفاقت و شاگردی به ‌جا می‌آورند و خاطرات و ویژگی‌های 
این استاد عزیز را ثبت و ضبط کرده و به آیندگان به ویژه جامعه 
 دانشگاهی منتقل می‌کنند. ان‌شاء‌الله که مرضی خدای متعال باشد.

پیشنهاد حقیر این است که با هماهنگی مدیریت محترم دانشگاه 
علاوه بر تهیه زندگی‌نامه این مرد بزرگ، یک ساختمان فرهنگی 
و مناسب به نام حاج ‌آقای دکتر زاهدی نام‌گذاری بشود تا نام 
و یاد ایشان همچنان در اذهان این نسل و نسل‌های آتی زنده 
بماند. حفظ میراث فرهنگی و معنوی از وظایف ماست. چنین 
هستند. فرهنگی  میراث  مصادیق  از  برجسته‌ای   چهره‌های 

اگر حاج آقای زاهدی می‌خواستند با توجه به معدل بالایی که 
داشتند می‌توانستند یک پزشک فوق‌تخصص باشند ولی ایشان با 
رها کردن القاب و ثروت به تربیت انسان که خیلی فراتر از درمان 
جسم است، همت گماشتند. هرچند آن هم در جای خودش 
ارزشمند است، ولی پزشک روح جایگاه والایی دارد. حاج‌ آقای 
دکتر زاهدی فقط یک معلم شایسته و بایسته نبودند بلکه یک مدیر 
توانمند هم بودند. دوستان بزرگواری که با ایشان در دانشگاه علوم 
و معارف قرآن کریم کار کردند، می‌دانند که ایشان حق عظیمی 
بر گردن همه به خصوص اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه علوم و 
معارف قرآن کریم با شعبات متعدد در سراسر کشور دارند. ایشان 
مسئولیت اجرایی داشتند. سالیان سال در سمت معاونت آموزشی 
و مسئولیت‌های دیگر بودند. همان‌جا هم با مسائل برخورد معلمی 
و تربیتی داشتند. ایشان در امور خیریه به ویژه در ارتباط با مناطق 
محروم کشور نیز فعال بودند. این شخصیت والا و برجسته همیشه 
خندان و بشاش بودند. یکی از ویژگی‌های مؤمن آن است که 
چهره‌اش بشاش باشد. اگر غصه‌ای و غمی دارد، در درون خودش 
نگه می‌دارد. ایشان چنین اخلاقی داشت. همچنین دارای سعه‌ 
صدر بالایی بود و هرگز از کوره در‌نمی‌رفت. این استاد فرهیخته 
هیچگاه خود را برتر فرض نمی‌کرد. همواره خودش را کمترین 
می‌دید و با نگاه به چهره این مرد شریف، انسان به یاد خدا می‌افتاد. 
سخنانش بر دانش افراد می‌افزود. عملش هم آدم را به یاد آخرت 

می‌انداخت.

ساختمانی در  دانشگاه به نامش شودساختمانی در  دانشگاه به نامش شودبی‌مزد و منت هر خدمتی کردبی‌مزد و منت هر خدمتی کرد
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حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالرسول حسینی‌زاده
عضو هیات علمی و مدیر اسبق حراست دانشگاه علوم و معارف قرآن

از سـال 1382 بـا مرحـوم مغفـور جنـاب آقـاي دكتـر زاهـدي كه رضـوان خدا بر ايشـان بـاد در دانشـكده اصـول الدين آشـنا و اين 
آشـنايي بـا آمـدن ايشـان بـه دانشـگاه علـوم و معـارف قـران كريـم بـه رفاقت و دوسـتي تبديل شـد. فقـدان ايشـان براي بنـده كه 
 سـاليان زيادي با ايشـان رفاقت و دوسـتي داشـتم و فضايل ايشـان را كم و بيش از نزدكي مي‌دانسـتم بسـيار سـنگين و گران آمد.

در مدت نسبتا طولاني رفاقت و دوستيم با دكتر زاهدي، ايشان را انساني عالم و عامل، متقي و متعهد، پرتلاش و صبور، حليم و بردبار و از 
همه مهمتر مخلص يافتم. بنده هرگز زحمات و تلاش‌هاي آن بزرگوار را در دانشگاه علوم ومعارف قرآن كريم كه آن روزها با چالش‌هاي 
 زيادي مواجه بود و دوسـتاني كه در آن زمان در جريان امور دانشـگاه بودند، احتمالا آن‌ها را به خاطر داشـته باشـند فراموش نميك‌نم. 
و  داشـت  وجـود  آن‌هـا  در  دانشـگاه  ايـن  از  دانشـكده‌اي  كـه  مختلفـي  شـهرهاي  بـه  ايشـان  پياپـي  مسـافرت‌هاي 
مشـكلات  حـل  بـراي  تالش  و  دانشـجويان  و  كارمنـدان  مسـئولان،  صحبت‌هـای  پـاي  نشسـتن  و  امـور  پيگيـري 
مي‌شـد. انجـام  توقعـي  هيـچ  بـدون  و  ايشـان  خـود  شـخصي  خـودرو  بـا  مواقـع  از  خيلـي  در  كـه  سـفرهايي   آن‌هـا؛ 

مرحـوم زاهـدي اسـتادي عالـم و شـاگردپرور بود كه همـه همتش را در تربيت شـاگرداني متدين فاضـل به كار گرفت. افـزون بر اين 
ايشـان مديـري توانمنـد بـود كـه همه تلاش خود را صرف گسـترش معارف قـرآن و اهل بيت )ع( قرار داد. پشـتكار و پر تلاشـي و در 
عيـن حـال حلم و بردباري به وضوح در ايشـان نمايان بود. عصباني شـدن ايشـان را در اين مدت  آشـنايي نسـبتا طولاني، يـاد ندارم. 
از ويژگي‌هـاي ديگـر ايشـان ترجيـح منافـع جمعـي و مراكـزي كه بـراي آن‌ها كار ميك‌ـرد بر منافع شـخصي بود. گـواه اين حقيقت 
ايـن اسـت كه وي سـاليان سـال در دانشـكده اصول الدين مسـئوليت داشـت و بخـش زيـادي از برنامه‌ريزي‌ها به عهده ايشـان بود و 
ايشـان اسـتادي برجسـته و دانش‌آموخته حوزه و دانشـگاه بود و شايسـتگي‌هاي علمي ايشـان براي تدريس در مقاطع مختلف بر هر 
كـس كـه با ايشـان آشـنا بـود پنهان نبود. بـا وجود اين مقيد بـود براي تدريـس در مقطع دكتـري و راهنمايي رسـاله‌هاي دكتري با 
همه جاذبه و امتيازاتي كه داشـت از اسـاتيد ديگر اسـتفاده كند. برجسـتگي ديگر ايشـان اخلاص وي بود. همكاري و پيگيري امور، 
 در دانشـكده اصـول الديـن در ايـن سـال‌ها كـه با مشـكلات مالي مواجه بود و مي‌باشـد همانند گذشـته گـواه بر اين حقيقت اسـت.

ُ یحُِبُّ المُْحْسِنِینَ« )آل  اءِ وَالکَْاظِمِینَ الغَْیْظَ وَالعَْافیِنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّ رَّ اءِ وَالضَّ رَّ َّذِینَ ینُْفِقُونَ فیِ السَّ استاد زاهدي مصاديق آيه شريفه »ال
عمران/۱۳۴( بود و اهل انفاق و احسـان و كمك به نيازمندان بود كه با خلوص تمام اين كار را انجام مي‌داد. رفتن به مناطق محروم و 
كمك به محرومان به طور ناشـناس كه در ايامي كه ايشـان در كما بود از آن مطلع شـدم از ويژگي ديگر ايشـان بود كه حتي دوسـتان 
نزدكي ايشـان از آن بي‌خبر بودند. بنده سـال‌ها با ايشـان دوسـتي داشتم امّا بعد از وفات ايشان در كانال خيريه صاحب الزمان )عج( در 
محله‌اي كه ايشـان سـكونت داشـت با ليسـت بلند كم‌كهاي ايشـان به اين خيريه مواجه شـدم و برايم تازگي داشـت و اين نيز گواه 
ديگـر بـر خلوص ايشـان اسـت. كم‌حرفـي، بي‌ادعايي و كتوم بـودن از ديگر ويژگي‌هاي ايشـان بود. چـه زيبا بود گذشـت و بزرگواري 
 ايشـان نسـبت بـه افـرادي كـه در حق او سـتم و بي‌مهري كردند و چـه كريمانه و بدون هيچ يكنـه‌ورزي از كنار بي‌مهري‌ها ‌گذشـت. 

مجسمه بخشندگیمجسمه بخشندگی
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حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن نقدیان
عضو هیات علمی دانشگاه آیت‌الله العظمی بروجردی

بنـده افتخـار هم‌خانگـی و هم‌سـفری بـا مرحـوم اسـتاد زاهـدی را داشـتم و در ایـن ضایعه نه تنهـا یک همـکار و هم‌خانـه را از دسـت دادم 
بلکـه بـدون تعـارف یـک اسـتاد، مشـاور و یـک بـرادر بـزرگ و صمیمـی را از دسـت دادم. ان شـاءالله در ایـن ایـام مهمـان اربـاب بی‌کفـن 
و یـاران شـهیدش باشـد. سالم خـدا بـر مرحـوم اسـتاد حـاج آقـای دکتـر زاهـدی عزیـز کـه بـا رفتن‌شـان داغدارمـان کردنـد و بـه 
آسـانی فرامـوش نمی‌شـوند. و سالم بـر همـه عزیزانـی کـه بـا ذکـر گوشـه‌هایی از اخالق و منـش آن مهربـان سـفرکرده یـاد و خاطـره 
او را گرامـی می‌دارنـد. حقیـر حـدود پنـج سـال توفیـق مصاحبـت بـا آن بزرگـوار در محیـط دانشـگاه و در رفـت و آمـد بیـن قـم و بروجرد 
 و هم‌خانگـی در بروجـرد را داشـتم کـه جـز خوبـی از او ندیـدم و سـعی می‌کنـم از بـاب وظیفـه بـه صـورت پراکنـده خاطراتـی بیـان کنم. 
آن مرحـوم بـه قـدری متواضـع و اهل ایثار بودند و با اینکه به لحاظ سـنی از همـه ما بزرگتر بودند و مجروح زمان جنـگ از ناحیه پا بودند ولی 
بیشـترین زحمات را بدون هیچ منتی متحمل می‌شـدند. بعد از نماز صبح نمی‌خوابیدند. نزدیک سـاعت هفت با صدای »یاعلی یاعلی« که 
هنوز طنین دلنشین آن در گوشم است، بسان یک پدر مشفق بیدارمان می‌کردند و سفره صبحانه را آماده می‌دیدیم و جالب این بود که بعد 
 از صرف صبحانه وقتی سعی می‌کردیم که حداقل سفره را ما جمع کنیم و ظرف‌ها را بشوریم، باز با اصرار سعی می‌کردند خودشان انجام دهند.

در تردد بین قم و بروجرد معمولا نوبتی ماشین می‌بردیم و همیشه برای کمک در رانندگی پیش قدم بودند و این در حالی بود که وقتی نوبت 
ایشـان بود حتی یک بار هم ندیدم احسـاس خسـتگی کنند و از ما کمک بگیرند. بعضی اوقات که کلاس اکثر افراد گروه تا ظهر تمام می‌شـد 
معمولا به خانه داخل شهر برمی‌گشتیم واگر یک نفر تا دیروقت کلاس داشت با سرویس دانشگاه یا با وسیله‌ای دیگر برمی‌گشت ولی زمانی 
که نوبت ایشان بود بدون اینکه چیزی بگویند دوباره به دانشگاه که بیرون شهر بود بر می‌گشتند تا آن یک نفر را هم برگردانند. برای خرید نان 
 و مایحتاج منزل تا می‌خواستیم ما پیاده شویم ایشان پیشقدم می‌شدند و همواره در مقابل این همه تواضعشان احساس شرمندگی می‌کردم.

چند ویژگی برجسته مرحوم استاد زاهدی عزیز:

یـک. ولایـی بـودن: علاقه به مقام معظم رهبری و پیروی از ایشـان همواره در کلام و منش سیاسـی مرحوم اسـتاد پیدا بود، لـذا در مباحث و 
موضع‌گیری‌های سیاسـی خط قرمز برای ایشـان سـخنان حضرت آقا بود.

دو. آشـنایی خوبـی بـا تاریـخ انقالب و جریان‌هـای سیاسـی قبـل و بعـد از انقالب داشـتند و علـت آن هـم چنانکـه خودشـان 
ایـن  دربـاره  مطالعـه  بـوده.  انقالب  وقـوع   و  طاغـوت  رژیـم  پایانـی  سـال‌های  بـا  مقـارن  کـه  دبیرسـتان  دوره  در  می‌گفتنـد 
 جریانـات بـا راهنمایـی یـک دبیـر انقلابـی بـوده اسـت. لـذا بارهـا بنـده از اطلاعـات آن بزرگـوار در ایـن زمینـه اسـتفاده می‌کـردم. 

سـه. کتوم بودن و کم‌حرفی یکی دیگر از خصوصیات بارز مرحوم اسـتاد زاهدی بود. در جلسـاتی که در دانشـگاه با حضور اسـاتید و مسئولان 
تشـکیل می‌شـد و در مورد مسـأله‌ای اظهارنظر صورت می‌گرفت ایشان با اینکه صاحب‌نظر بودند معمولا سکوت می‌کردند تا دیگران صحبت 

کنند و به یک معنا بیشتر ترجیح می‌دادند مستمع باشند.

مشاور و راهنما بودمشاور و راهنما بود
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حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا میناگر
عضو هیات علمی دانشگاه آیت‌الله العظمی بروجردی

حـدود پنـج سـال خدمـت دکتـر زاهدی و در معیـت وجود مبارکش بودم که سراسـر عشـق، نور، امیـد و هدایت بود. بعـد از نماز صبح 
بـه مـا می‌گفت شـما اسـتراحت‌تان را بکنیـد، اما بعد می‌دیدیم خودش وسـایل صبحانـه را آماده می‌کـرد. برخی روزها سـاعت 7 صبح 
بـا صدایـی کـه نـام مبـارک علی علیه السالم را یاد می‌کـرد، من و دکتـر نقدیان را کـه هم‌خانه بودیم بیـدار می‌کرد و بنده شـرمنده او 
می‌شـدم. او در کارش تعـارف نداشـت. جـدی، فـداکار و مصمـم بود. خـدا او را غریق رحمت فرماید. درباره روحیه توسـل و تعبد ایشـان 
بایـد گفـت کـه وی دارای یـک روحیـه مثال‌زدنی بود که مانند او در بین دوسـتانم کم دیـده‌ام. برای نمونه در مواقعی که از منزل به سـر 
کار یعنـی دانشـگاه آیـت‌الله العظمـی بروجـردی می‌رفتیم به خصـوص در این یکی دو سـال اخیـر، وقتی که حرکت می‌کردیم ایشـان 
بلافاصلـه بـا موبایلشـون صـوت دعای عهد امام زمان )عج( را به شـکل پخش می‌کردند. ما به او می‌گفتیم اسـتاد یک مقـدار صدایش را 
بیشـتر کن و ایشـان صدایش رو بیشـتر می‌کرد. تا وقتی که به درب دانشـگاه می‌رسـیدیم دعای عهد به پایان رسـیده بود. در سـال‌های 
قبـل هـم روش ایشـان ایـن بـود که بلافاصله بعد از حرکت ماشـین حال ممکن بود در برخی از مواقع ماشـین برای خودشـان بـود و در 
برخـی مواقـع دیگـران ماشـین می‌آوردنـد، شـروع به پخش آیه الکرسـی می‌کردند. ما هم تأکید داشـتیم که صدایـش را بلندتر کنند و 
ایشـان اجابـت می‌کردنـد. ایـن رویـه‌ی ایشـان بـود حتی موقعی کـه از قم به بروجـرد و یـا از بروجرد به قـم می‌رفتیم. با زنده‌یاد اسـتاد 
زاهـدی خیلـی رفیق شـدم. او خیلـی جوان‌مرد، کیّس و در عین‌حـال آرام و کم حرف بـود. خاطره‌ای از جوان‌مردی، سـطوت و مردانگی 
ایشـان دارم. خانه‌ای داشـتم و آن را فروخته بودم و با توسـل به حضرت رقیه سالم‌الله علیها خانه‌ی خوب و مناسـبی برایم داشـت فراهم 
می‌شـد. ایـن خانـه طبقـه‌ای از طبقات سـاختمان چند طبقه بود. خانـواده هم از خانـه بازدید کرده بودنـد و قصد خرید آن را داشـتیم. 
بـه بنـگاه محلـه کـه برای معاملـه رفتیم پول کم داشـتم. در موقـع معامله هر کاری کردم، فروشـنده تخفیـف زیادی نـداد و حدود صد 
میلیون تومان آن را نداشـتم. منصرف و پشـیمان شـده بودم چون یقین داشـتم که این مبلغ پول آن هم با آن سـرعت و عجله‌ای که 
بنگاهی و فروشـنده می‌خواسـتند، نمی‌توانسـتم تهیه کنم. تهیه این مبلغ از بانک به شـکل وام هم خیلی مشـکل بود. تا اینکه بعد از 
گشـت و گـذار بالاخـره یـک بانک حاضر شـد وام بدهـد، ولی لازم بود ضامن از اعضای هیأت علمی دانشـگاه باشـد. هرچه فکر کردم که 
بـه کدامیـک از دوسـتان بگویـم، به نتیجه نرسـیدم. تا اینکه یک روز نوبت آوردن ماشـین توسـط دکتـر زاهدی بود تا بـه بروجرد برویم. 
 دو نفـری بودیـم و موقـع حرکت جلوی منزل سـوارم کرد و سـپس از قم به سـمت دانشـگاه آیت‌الله العظمی بروجـردی حرکت کردیم. 
بعـد از بحـث فـروش خانه و درصدد برآمدن برای خرید خانه جدید، اسـتاد بلافاصله پرسـید چی شـد؟ چکار کردیـد؟ بنده هم قضیه را 
خدمتشان گفتم و اظهار داشتم که منصرف شدم. آن استاد فقید علتش را که پرسید، من گفتم بانک وام صد میلیونی می‌دهد، اما یک 
عضو هیات علمی باید ضامن شـود. این دوسـت عزیز و فداکار بدون درنگ گفت من هسـتم و چرا می‌خواهید معامله را به هم بزنید؟ با 
شـنیدن این سـخن مثل اینکه دنیا را به من داده باشـند، خوشحال شدم. فکر نمی‌کردم کسی ضامنم بشـود تا آن خانه را بخرم. آن عزیز 
را به بانک معرفی کردم و ایشان بدون فوت وقت مقدمات سندی وام را فراهم کرد. وقتی وام آماده شد، دیدم بانک علاوه بر گرفتن کپی 
سند منزل، کپی سند ماشین هم از او گرفته و ایشان بدون اینکه اعتراضی کند و یا اینکه به من بگوید و شکوه‌ای کند، آن سند را داده بود. 
 من به بانک اعتراض کردم، ولی استاد اصرار داشت که دیگر بحث نشود و قضیه تمام بشود. پول را گرفتم و الحمدلله آن خانه را خریدم.

استاد عشق و امیداستاد عشق و امید
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حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضا رمضانی
عضو هیات علمی دانشگاه آیت‌الله العظمی بروجردی

خودساختهخودساخته و  و فرشته‌خوفرشته‌خو بود بود
از سال 95 که جذب هیات علمی گروه معارف دانشگاه آیت‌الله بروجری شدم با ایشان آشنا شدم. علاوه بر همکار بودن، در رفت و 
 آمد بین قم و بروجرد و اسکان در بروجرد با هم بودیم و از نزدیک شاهد یک انسان فرشته‌خو، انسانی وارسته و خود ساخته بودم.

از نظر شـخصیتی ایشـان انسـانی بزرگوار و کریم بودند. همیشـه می‌خواسـتند به دیگران خیر برسـانند و ایشـان انسـانی بسـیار 
اخلاقی و متدیـن بودند. 

دیـدم  کـرات  بـه  و  شـخصه  بـه  خـودم  کـه  نکتـه‌ای  بودنـد.  رهبـری  و  نظـام  عاشـق  آشـکارا  ایشـان  سیاسـی  نظـر  از 
اینکـه در دفـاع کردنـش قصـد و نیـت مـادی داشـته باشـد.  ایـن بـود کـه بارهـا از نظـام و رهبـری دفـاع کـرد بـدون 
شـاید کسـانی باشـند کـه بـه ظاهـر و بـرای رسـیدن بـه پسـت و مقامـی دفـاع کـرده و حتـی غلـو کننـد، امـا در باطـن 
می‌کـرد.  دفـاع  اعتقـاد  بـا  و  خالصانـه  و  داشـت  اعتقـاد  رهبـری  و  نظـام  بـه  واقعـا  ایشـان  ولـی  باشـند  نداشـته   قبـول 
از نظـر عبـادی، عرفانـی و معنـوی ایشـان انسـان بسـیار برجسـته بـود. عاشـق اهـل بیـت )ع( بـود. عاشـق مراسـمات اهـل 
 بیـت )ع( بـود و هـر سـال هـم سـالروز شـهادت حضـرت زهـرا )س( در منـزل ایشـان مراسـم عـزاداری برگـزار می‌شـد.

دکتـر زاهـدی بسـیار متواضـع بودنـد. هرچنـد ایشـان در دانشـگاه، هـم از نظـر علمـی و هـم سـنی و هـم عبـادی و عرفانـی و 
معرفتـی از مـا بالاتـر بـود، امـا همـواره مـا را مقـدم می‌داشـت. بارهـا ایشـان مـا را بـه سـخنرانی در دانشـگاه و یـا همایشـی که 
در جایـی برگـزار می‌شـد، دعـوت کـرد. ایـن تواضـع ایشـان زمینـه را بـرای دیگـران فراهـم می‌کـرد کـه پـرورش یابنـد، 
هرچنـد خـودش می‌توانسـت انجـام بدهـد امـا بـرای رشـد دیگـران ایـن کار را انجـام مـی‌داد. ایـن یکـی از ویژگی‌هـای 
 شـخصیتی ایشـان بـود. خـود را بـه زحمـت می‌انداخـت تـا دیگـران رشـد کننـد و در آینـده در آسـایش و راحتـی باشـند.

ایشـان بـه لحـاظ روابـط اجتماعـی بسـیار بصیـر، تیزبیـن و دارای روانشناسـی قـوی بـود. افـراد را می‌شـناخت و متناسـب 
می‌گرفـت.  قـرار  دانشـجویان  و  اسـاتید  از  بسـیاری  مشـورت  مـورد  می‌کـرد.  رفتـار  و  می‌کـرد  صحبـت  خودشـان   بـا 
بـا  بـودم،  رانندگـی خسـته  از  مـن  کـه  اوقـات  بیشـتر  و  برویـم  بروجـرد  بـه  قـم  از  کـه می‌خواسـتیم  بـود  بارهـا شـده 
رانندگـی می‌کـرد. قبـول می‌کـرد. خـودش  و دل  بـا جـان  را  ایـن خسـتگی  بـود،  بیشـتر  از مـن  اینکـه سـنش   وجـود 

متاسـفانه اجل اجازه نداد که بیش از این از وجودش بهره‌مند شـویم. ما به یاد ایشـان هسـتیم و ان‌شـاالله با اولیای الهی محشـور 
شوند.
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حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسین هوشمند
 عضو هیات علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه

 بنـده ایـن توفیـق را داشـتم کـه سـال‌هایی بـه عنـوان همـکار، هم‌خانـه و همسـایه خدمـت اسـتاد گرانمایـه دکتـر زاهدی باشـم. 
خیلـی  کـه  ایشـان  اخالق  بهتریـن  و  بااهمیت‌تریـن  بـه  می‌تـوان  زاهـدی  حاج‌آقـا  رفتـاری  و  اخلاقـی  ویژگی‌هـای  از 
در  زاهـدی  مرحـوم  بودنـد.  اخالص  مظهـر  ایشـان  کـرد.  اشـاره  یعنی»اخالص«  بـود،  نمـوده  خـود  شـیفته  را  افـراد  از 
رضـای  بـرای  فقـط  و  شـود  متوجـه  شـخصی  نمـی‌داد  اجـازه  و  بـود  پنهـان‌کار  می‌گرفـت  انجـام  کـه  خیـری  کارهـای 
می‌نمایـد. آشـکار  را  آن  خداونـد  کـه  کنیـد  پنهـان  را  خـود  خیـر  کار  می‌فرمایـد  روایـت  مـی‌داد.  انجـام   خداونـد 

از دیگـر ویژگی‌هـای مرحـوم بـا اینکـه دریایـی از علـم و معرفـت و عرفـان بودنـد، ایـن بـود کـه غالـب اوقـات »سـکوت« را پیشـه 
می‌کردنـد، کـه ایـن باعـث بـه نمایـش گذاشـتن یـک شـخصیت وزیـن و بی‌انتهـا از ایشـان می‌شـد. نکتـه مهـم آن اسـت کـه 
 ایـن سـکوت نـه تنهـا باعـث انـزوای ایشـان نمی‌شـد، بلکـه در عرصه‌هـای سیاسـی - اجتماعی فعالیـت بسـیار موثرتری داشـتند.

یکـی دیگـر از ویژگی‌هـای مرحـوم دکتـر زاهـدی، علی‌رغـم تحصیلات حـوزوی و دانشـگاهی بالا، ایشـان بسـیار متواضع بودنـد. در 
همیـن رابطـه می‌تـوان بـه ایـن خاطره نیز اشـاره نمود کـه در یکی از سـال‌ها، جهت تبلیغ به روسـتایی سـفر کرده بودم که بسـیار 
فقیـر بودنـد و مـا تصمیـم گرفتیـم کارهایی برای اهل روسـتا انجـام دهیم؛ یک شـب حاج آقا زاهـدی تماس گرفتند و گفتند شـما 
کمـر همـت را ببندیـد، مـا نیـز حمایـت می‌کنیم‌. البته تاکید بسـیاری داشـتند کـه از ایشـان نامی برده نشـود، به همیـن منظور 2 
سـفر بـه اتفـاق ایشـان جهـت بازدیـد از کارهـای انجـام گرفته صـورت گرفت و علی‌رغـم اینکه ایشـان حـدود ۱۳ یـا ۱۴ پلاتین در 
پایشـان بـه خاطـر مجروحیـت زمان جنگ داشـتند، این سـفر طولانـی را طی نمودند. ایشـان همانگونه کـه با طلاب و دانشـجویان 
برخورد داشـتند، چه بسـا بیشـتر از آن با مردم فقیر اهل روسـتا با تواضع مراوده ‌نمودند و برای اینکه شـناخته نشـوند بدون لباس 
روحانیـت آمدنـد. بنـده خیلـی اصرار کردم بـا لباس روحانیت حضـور یابند، چون بنده شـاگرد ایشـان بودم خجالت می‌کشـیدم، اما 
در جواب گفتند: اگر کسـی پرسـید چکاره هسـتم؟ در پاسـخ بگویید راننده شـما هسـتم. وقتی بچه‌ها دور ما جمع شـدند و گزارش 
 عملکـرد فعالیت‌هـا را ارائـه دادم کـه مثلاً قـرآن حفظ کرده‌اند یـا اذان یاد گرفته‌اند، ایشـان در کمال تواضع با آن‌ها برخورد داشـتند.

فعالیت‌هـای  بـرای  و  بـود  پیش‌قـدم  خیـر  امـورات  در  همیشـه  کـه  بـود  ایـن  زاهـدی  دکتـر  ویژگی‌هـای  از  دیگـر  یکـی 
و شـهر. تـا محلـه  روسـتا گرفتـه  از  بـود؛  و...  کارگـری  بنایـی،  کارهـای جهـادی،  از جملـه  کارهـای خیـر  پیگیـر   مختلـف 

سکوتِ سکوتِ اثربخشاثربخش
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در مورد دیدگاه سیاسی حاج آقا زاهدی می‌توان به ولایی و انقلابی بودن ایشان اشاره کرد و نمی‌توان ایشان را در گروه‌ها و جناح‌های 
سیاسـی گنجانـد، چـون نقدهایـی به اصولگراهـا و نقدهای بیشـتر و جدی‌تر به اصلاح‌طلبان داشـت، ولـی با این وجود هم دوسـتان 
 اصلاح‌طلـب و هـم اصولگـرا به خاطر منطق و انصاف و رعایت عدالت و تقوا، حرف اسـتاد را می‌پذیرفتند و مورد رضایت طرفین بودند.

همچنیـن ایشـان همیشـه اخبـار را بـه روز رصـد می‌کردند و کامال آگاه بودند. تحلیل‌های ایشـان دقیـق و ملاک‌های ایشـان همان 
ملاک‌هـای امامیـن انقالب بـود، لـذا ایشـان فـردی بسـیار بصیـر، هوشـیار و بـه‌روز بـود و از سـوابق افراد عضـو گروه‌های سیاسـی 
مختلـف اطالع و نسـبت به نشـر اکاذیب بسـیار هوشـیاری داشـتند. خیلـی از اخبار که بـه دروغ از سـوی افـراد مغرض یا نـادان در 
 فضـای مجـازی منتشـر می‌شـد با بصیـرت مثال‌زدنـی خود، اطلاع‌رسـانی می‌کـرد و از سـواد رسـانه‌ای نسـبتاً بالایی برخـوردار بود. 
بجـز  البتـه  و  کـرد  اشـاره  قـرآن  معـارف  و  علـوم  دانشـگاه  معاونـت  بـه  می‌تـوان  زاهـدی  دکتـر  سـوابق  از 
دانشـجوها  و  طالب  کـه  بودنـد  اسـاتیدی  از  دکتـری  و  کارشناسی‌ارشـد  کارشناسـی،  مقاطـع  در  تدریـس 
اسـت. شـده  منتشـر  ایشـان  از  خوبـی  بسـیار  علمـی  مقاله‌هـای  همچنیـن  و  داشـتند  پایان‌نامـه  ایشـان   بـا 

در مسـائل آموزشـی نیـز رعایـت تقـوا را داشـتند، مثاًل اگـر متوجه می‌شـدند که اسـتادی بهتـر تدریـس می‌کند یا بهتـر مطلب را 
بـه دانشـجو منتقـل می‌کنـد، علی‌رغـم اینکه آن اسـتاد جوان‌تـر بود، بـدون اینکه ناراحت بشـود با تواضـع تدریس را به آن شـخص 
واگـذار می‌کردنـد. ایشـان عالوه بـر تسـلط بالا بـر مباحث آموزشـی در بحـث مدیریتی نیز بسـیار موفق و فعـال بودند کـه می‌توان 
بـه تاسـیس دانشـکده‌های علـوم قرآنـی در سراسـر کشـور اشـاره کـرد. یکـی دیگـر از کارهای اسـتاد همسان‌سـازی حقوق اسـاتید 
علـوم قرآنـی بـا سـایر اعضـای هیـات علمـی دانشـگاه‌ها بـود و ایـن کار بزرگی بـود که علی‌رغـم فشـارها و مخالفت‌های مسـئولین 
مافوق، انجام شـد و ایشـان به نتیجه رسـاندند. دانشـگاه شـدن دانشـکده علوم قرآنی و تثبیت سـاختارها و توسـعه کمی و کیفی آن 
 مدیـون تلاش‌هـای دکتـر زاهـدی اسـت که همه مسـئولین، اعضای هیـات علمی و کارکنـان باید قـدردان زحمات این عزیز باشـند. 
 از نظـر ویژگـی عبـادی و عرفانـی و اخلاقـی هم ایشـان »عرفان عملـی« را به منصه ظهور رسـاندند. به مجالس روضه اهـل بیت )ع( 

بـه ویـژه مجلـس روضـه حضرت زهرا سالم الله علیها ارادت عجیبی داشـتند و همیشـه در برپایی این مجالس تلاش داشـتند.

دکتر محمد شریف‌زارعی
 عضو هیات علمی دانشگاه 
آیت‌الله العظمی بروجردی

ایشان همنشین بودم و بخصوص سال  با  در طول 2 سال که در بروجرد 
دومی که در یک منزل ساکن بودیم، یک مرد خدا را در کنار خود حس 
می‌کردم. انسانی متقی و والامقام با تواضعی عجیب و ستودنی. خدا می‌داند 
وقتی به ایشان نگاه می‌کردم خود به خود به یاد خدا می‌افتادم. معنویت ایشان 
بسیار گیرا بود. نماز شب ایشان ترک نمی‌شد. در حمایت و کمک به دیگران 
 کم‌نظیر بود. تماس‌های تلفنی ایشان دائماً برای حل مشکلات دیگران بود. 
عجیب بود! در طول یک سال به یاد ندارم که ما بتوانیم زودتر از ایشان برخیزیم 
تا سفره صبحانه را آماده کنیم. ایشان حتی لیوانهای ما را از چایی پر می‌کرد. 
بی سر و صدا و بعد آرام ما را بیدار می‌کرد و می‌فرمود بفرمائید صبحانه! خدایا 
تو خود شاهدی که جز خیر و خوبی از این مرد ندیدیم و با رفتنش ما را بسیار 

غصه‌دار کرد.
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مجاهد و زاهد



 دکتر مهیار خانی‌مقدم
شاگرد مرحوم دکتر زاهدی و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

اندوخته‌هـای بنـده در مـدت ۱۵ سـال آشـنایی و تلمـذ و شـاگردی از محضـر ایشـان فـراوان اسـت. بـه عنـوان نمونـه: ایشـان 
بـه خوبـی جمـع اضـداد بودنـد؛ در عیـن حـال کـه بـه شـدت مهربـان بودنـد، در امـور علمـی بـه شـدت دقیـق و جزئی‌نگـر و 
در امـور اجرائـی و اداری، قانونـی بودنـد. در عیـن حـال کـه نهایـت همـکاری را بـا دانشـجویان و همـکاران داشـتند امـا 
شـوند. ناراحـت  بودنـد،  لازم  شـرایط  فاقـد  کـه  افـراد  از  برخـی  ولـو  نمی‌رفتنـد  فراتـر  قانونـی  چارچوب‌هـای  از   هرگـز 

ایشـان داور پایان‌نامه‌هـای ارشـد بنـده و همسـرم و اسـتاد مشـاور رسـاله بنـده بـود و دقـت علمی ایشـان بـه خوبی مشـهود بود. 
همچنیـن چـه در زمـان معاونت آموزشـی دانشـکده تفسـیر و چه معاونـت آموزش دانشـگاه علوم و معـارف قرآن برخـورد قانونی 
 ایشـان بـا افـرادی کـه قصـد منفعت‌طلبـی فراقانونـی و سوءاسـتفاده از مهربانـی ایشـان داشـتند، در ذهـن بنـده مانـدگار اسـت.

۲. ایشـان مصـداق بـارزی از صفـت نبـوی )ص( در حدیـث “طبیب دوار بطبـه” بود. به رغـم جایگاه‌های مدیریتی بـالا، خودش به 
دنبال افراد و حل مشـکلات مختلف‌شـان بود و سـر از پا نمی‌شـناخت. مثلا پاسـخ مثبت وزارت علوم به اسـتعلام جذب بنده برای 
هیـات علمـی بیـش از ۱۴ ماه به تعویق افتاد و ایشـان شـخصا با دفتر مسـئول مربوطـه )دکتر رضوان‌طلب( در تمـاس بود و حتی 
اعالم کـرد حضـوری به تهران خواهد رفت تا مشـکل را رفع نماید که الحمدلله مشـکل رفع گردید. اعتماد خاصـی به میدان دادن 
به جوانان داشـتند. مثلا به رغم مخالفت برخی از اسـتادان )دوسـتان آشـنا به فضای تدریس در دانشـکده تفسـیر قم متوجه این 
 نکته می‌شـوند( اولین واحد برای تدریس را به بنده دادند و حمایت‌های لازم را انجام دادند که من همیشـه مدیون ایشـان هسـتم.

۴. انتقادپذیـر بودنـد و گـوش شـنوا داشـتند. همـواره صریح‌ترین نقدهـا را با ایشـان مطرح می‌کردم و ایشـان با روی باز اسـتقبال 
می‌کردنـد و ترتیـب اثـر می‌دادند.

و نکتـه دیگـر اهتمـام وافـر ایشـان بـه قـوام خانـواده و ادامـه تحصیـل دختـر خانم‌هـا: پـدر خانـم مرحومـم جهـت تحقیـق 
از بنـده هنـگام ازدواج، از جنـاب اسـتاد زاهـدی کسـب اطالع کردنـد و بـا توجـه بـه تعاریـف اسـتاد از حقیـر، نظـر مثبـت 
پدرخانمـم تثبیـت شـد. خانـم بنـده برغـم داشـتن فرزنـد کوچـک بـا همراهـی اسـتاد به عنـوان مدیر گـروه، ارشـد علـوم قرآن 
 و حدیـث را از اصول‌الدیـن اخـذ کردنـد بـا آنکـه فرزندمـان را مجبـور بـود سـر کلاس ببـرد و اسـتاد همـکاری لازم را داشـتند.
 بنده برغم نزدیکی با ایشان، تا هنگام رحلت ایشان از شدت جانبازی ایشان آگاه نبودم و این هم از جمله نکات بارز خلوص ایشان بود.

همچنین جهت راه‌اندازی امور مختلف دانشجویان خود، ضامن افراد متعددی از جمله بنده جهت اخذ وام شدند که معمولا این کار در 
 میان استادان، معمول نبود. بنده دغدغه‌مندی برای تربیت و هدایت و رفع نیاز از دانشجو، حتی پس از فارغ‌التحصیلی را از ایشان آموخت.

توضیح پایانی همانطور که بیان شـد، ایشـان اسـتاد بنده در مقاطع کارشناسـی و ارشـد و اسـتاد مشاور رسـاله دکتری و استاد داور 
پایان‌نامه ارشـد بنده بودند. توفیق داشـتیم ۲ مقاله علمی پژوهشـی و ۱ مقاله علمی ترویجی مشـترک منتشـر نماییم. در دانشگاه 
 علـوم و معـارف قـرآن قـم نیـز خدمت ایشـان بودیم. یک ترم نیز به  دعوت ایشـان در دانشـگاه آیـت الله بروجـردی تدریس کردم.

بعـد از فـوت پـدرم، ماننـد پـدر بـرای بنده حامـی در مراحل تحصیـل و در جذب به عنوان هیـات علمی زحمت کشـیدند و بعد از 
فوت ایشـان، احسـاس می‌کنـم باز هم یتیم شـدم.

طبیب دوار بطبهطبیب دوار بطبه
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دکتر علی‌اصغر شعاعی
 عضو هیات علمی دانشگاه
علوم و معارف قرآن کریم

خانم مریم نظربیگی
 عضو هیات علمی دانشگاه
آیت‌الله العظمی بروجردی

مرتضوی
استاد مدعو دانشگاه بروجرد

بود کوشش  و  جوشش  در  همواره  ‌او 
که  است  قرآنی  ممتاز  مدرسین  و  اساتید  از  زاهدی  دکتر  والمسلمین  حجت‌الاسلام 
علوم  و  کریم  قرآن  معارف  کسب  برای  کوشش  و  جوشش  در  همواره  شریفشان  عمر 
از  فراوانی  شاگردان  رو  این  از  و  شد  سپری  السلام،  علیهم‌  طهارت  و  عصمت  اهل‌بیت 
بهره جستند که قطعاً  قرآنی،  ایشان در حوزه‌های تفسیر و علوم  تعلیم و تدریس  کرسی 
تواضع،  خُلق،  حُسن  ولایت‌مداری،  بی‌شک  بود.  خواهند  نورانی‌شان  مسیر  ادامه‌دهنده 
 ساده‌زیستی، کار برای رضای خدا و مردم‌داری نمونه‌هایی از اخلاق قرآنی آن مرحوم بود.

اینک که آن عزیز سفر کرده در میان ما نیست؛ با حزن و اندوه بسیار این مصیبت دردناک 
و جبران‌ناپذیر را به بازماندگان و جامعه قرآنی کشور تسلیت گفته و از خداوند متعال برای 
خانواده و بازماندگانش، صبر جمیل و اجر جزیل، خواستاریم و برای آن استاد فرزانه قرآن 
می‌نماییم. مسئلت  را  الهی  اولیاء  و  کریم  قرآن  با  و حشر  بهشت  در  رفیع  درجات   کریم، 

ا وَسَلَمٌ عَليَْهِ يوَْمَ وُلدَِ وَيوَْمَ يمَُوتُ وَيوَْمَ يبُْعَثُ حَيًّ

و  می‌کردند  ازدواج  که  دانشجویانی  برای  و  قائل می‌شدند  خانواده  کانون  برای  ایشان   
تشویق  از  هیچگاه  سو  دیگر  از  می‌شدند.  قائل  امتیازاتی  می‌شدند  فرزند  صاحب  یا 
نمی‌کردند. فروگذار  تحصیل  ادامه  برای  دختر  دانشجویان  مخصوصا   دانشجویان 

مادری  و  همسری  رسالت  توامان  می‌بایست  خانم  یک  عزیز  استاد  دیدگاه  از  یعنی 
تشویق  خصوص  این  در  همواره  را  بنده  خود  که  امری  ببرد.  پیش  را  خود  علمی  و 
ادامه مسیر زندگی‌ام پیش  اگر مانعی در  می‌کردند و تلاش‌های بسیاری می‌کردند که 
به لحاظ خانوادگی و هم  بنده سالیان متمادی هم  می‌آمد حمایت و پشتیبانی کنند. 
 به لحاظ علمی از مشورت ها و حمایت های پدرانه و دلسوزانه استاد عزیز بهره بردم.
 امیدوارم در این ایام با حضرت سیدالشهدا و اصحاب و یاران باوفای ایشان محشور باشند.

والعاقبه للمتقین

چون ابر بهارانم، گریانم و گریانم

استاد فقیدِ عزیز را بیش از ۱۰ سال می‌شناختم و در طی این سال‌ها با ایشان در ارتباط بودم. 
آنچه از ایشان در ذهنم ماندگار است، دلسوزی و خنده بر لب داشتن و سعی وافر برای حل 
مشکلات بود. خدایش بیامرزد. خاطرم هست برای وام ازدواجم نیاز به ضامن داشتم. به این 
در و آن در زدم تا کسی ضامنم شود. تا اینکه به ذهنم رسید به ایشان بگویم. از من گفتن 
 همانا و اجابت از ایشان همانا. با ماشین خودش آمد جلوی درب خانه و مدارک را تحویلم داد.

خدا بیامرزدش.
خبر وفاتش را که شنیدم بی‌اختیار چون ابر بهار گریستم...

خدا عاقبت همه ما را ختم بخیر کند.



بسم الله الرحمن الرحیم

مجاهد و زاهد گان بست

روایت حاج اکبر فروزش از شیخ رضا

بخشش و جوانمردی

برادربرادر



درس هاییدرس هایی

مامابهبهاواوکهکه
آموختآموخت

حاج علی اکبر فروزش

راهنمـای  و  پیشـوا  پـرکار،  انسـان  یـک  و  داشـتند  بردبـار  و  مسـئولیت‌پذیر  پرهیـزگار،  شـخصیت  یـک  ایشـان 
مهربـان  و  وسـیم  جـذاب،  چهـره‌ای  دارای  زاهـدی  حجت‌الاسالم  مرحـوم  بودنـد.  معنـا  تمـام  بـه  اخالق  و  ادب 
بودنـد. دوسـتان  و  آشـنایان  سـایر  و  خانـواده  افـراد  بـرای  امیـدی  ایشـان  بودنـد.  سـاده  و  بی‌ریـا  شـخصیتی   و 

عاطفـی  و  اخلاقـی  روحانـی،  بعُـد  و  شـخصیت  مجـذوب  می‌کردنـد،  ملاقـات  را  ایشـان  بـار  اولیـن  بـرای  کـه  کسـانی 
دارم.  یـاد  بـه  بیـش  و  کـم  هنـوز  کودکـی  دوران  در  ایشـان  اخلاقـی  و  انسـانی  والای  ویژگی‌هـای  می‌شـدند.  ایشـان 
او علاقـه عجیبـی بـه معتقـدات و درس و کسـب علـم داشـت. در دوره ابتدایـی بـا هـم بودیـم و بـا وجـود اینکـه کـم سـن 
 و سـال بودیـم، ایشـان همیشـه مـا را بـه درس خوانـدن تشـویق می‌کردنـد؛ آری افـراد خـوب همیشـه خـوب می‌ماننـد.

مرحـوم حـاج شـیخ عبدالرضـا زاهدی بسـیار مهربـان، متواضع و فروتـن بودند. حیای بجا و پسـندیده ایشـان اجـازه نمی‌داد که 
برخـی افـراد تصـور کنند ایشـان دارای شـخصیتی کم رو می‌باشـد. در واقع او یک فرد کـم‌رو نبود، بلکه ایشـان آن‌قدر متواضع و 
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 مهربـان بودند که حیا، ایشـان را به این نحو نشـان می‌داد.
از  بودنـد.  خاصـی  ویژگـی  و  اخالق  دارای  ایشـان 
بـه  شـدیدی  علاقـه  ابتدایـی  دوره  و  کودکـی  زمـان 
خوانـدن  درس  بـه  را  مـا  همـه  و  داشـتند  تحصیـل 
تشـویق می‌کردنـد. همیشـه از اختالط در جمـع افـراد 
همـان  از  ایشـان  و  می‌کردنـد  دوری  کـم‌ادب  و  فضـول 
بودنـد. مهربـان  و  فهمیـده  مقیـد،  انسـان  یـک   دوران 

و  خشـوع  تواضـع،  از  مملـو  همیشـه  مرحـوم 
در  چـه  بودنـد؛  خداگونـه  موقعیت‌هـای  و  مواقـف 
و  راهنمایـی  دوران  تـا  ابتدایـی  و  کودکـی  دوران 
اخـذ  و  دانشـگاه  بـه  ورود  زمـان  در  چـه  دبیرسـتان، 
دانشـگاه. در  تدریـس  تـا  دکتـرا  تحصیلـی   مـدرک 

یکـی دیگر از صفات نیکوی ایشـان پرهیـزگاری و دوری از 
محافـل غیراخلاقـی بود. او همیشـه از غیبـت و حرف‌های 
بـر  نیـز  ایشـان  مبـارزات  می‌ورزیـد.  اجتنـاب  بیهـوده 
هیچکس پوشـیده نیسـت؛ چه آن زمان که در شهرسـتان 
بازگشـت. گـراش  بـه  کـه  زمانـی  آن  بـود. چـه   جهـرم 

بـه  را  خـود  سـال‌های  و  سـن  هـم  کودکـی  دوران  در 
بودیـم  بچـه  مـا  کـه  حالـی  در  می‌کـرد.  تشـویق  نمـاز 
خـود  فراغـت  اوقـات  او  می‌پرداختیـم،  بـازی  بـه  و 
می‌کـرد.  سـپری  خوانـدن  درس  و  مطالعـه  بـه   را 
یـک خاطـره شـیرین و بـه یادماندنـی ایـن اسـت، زمانـی 
کـه مـا کـودک بودیـم و بـرای دادن سـوغاتی از طـرف 
شـیخ  مرحـوم  بـا  آشـنایان  از  یکـی  بـرای  خانواده‌مـان 
عبدالرضـا و دوسـت دیگـری به منـزل آن شـخص رفتیم. 
پـس از دادن سـوغاتی ایشـان بـه مـن و دوسـت دیگرمان 
نفـری دو تومـان و بـه مرحوم شـیخ عبدالرضا پنـج تومان 
هدیـه داد. در راه بازگشـت بـه منزل‌مـان ایشـان متوجـه 
ناراحتـی مـا از ایـن موضـوع شـد و از هدیـه خـودش بـه 
هرکـدام از مـا یک تومـان داد که تقسـیم عادلانـه صورت 
بگیـرد و با توجه به سـن کـم و فطرت کودکـی با مهربانی 
خاصـی بـه مـا گفـت کـه صاحبخانـه منظـورش نفـری 
سـه تومـان بـود کـه موجـب ناراحتـی مـا از صاحبخانـه 
 نشـود و موجـب شـادی و خوشـحالی همـه مـا هم شـود.

ایـن بـود کـه وی روزی  ایشـان  بـا  خاطـره دیگـر مـن 
بـرای دیدارمـان راهـی منزلمـان گردیـد و طبـق عـادت 
همیشـگی ایشـان زنـگ را یـک بـار بـه صـدا درآورد و ما 
متوجـه نشـده بودیم. ایشـان آنقـدر بیرون منتظـر ماندند 
تـا اینکـه من به طور اتفاقی خواسـتم از منزل خارج شـوم 
متوجـه حضور ایشـان در پشـت درب منزلمـان گردیدم و 
متوجـه شـدم که وی مـدت زیادی آنجا مانده اسـت و این 
 خـود حیـا و صبـر و بزرگـواری ایشـان را نشـان می‌دهـد.

همانطـور کـه قباًل عـرض کـردم ایشـان همیشـه پیگیـر 
مشـکلات و سـختی‌های دیگـران بودنـد و با اینکه ایشـان 
دارای سـمت و مشـغله کاری زیـاد بودنـد ولـی همیشـه 
حـس و علاقـه همـکاری و بزرگواری و کمـک به هم‌نوعان 
را از وظایـف خـود می‌دانسـت و در جابجایـی و حمـل و 
نقـل هـر نـوع کالا و اثاث آسـتین خود را بـالا می‌زدند و با 
 روحیـه شـاد و علاقه خاصی بـه دیگران کمـک می‌کردند.

مراسـم  هـر  در  او  کمـک  ایشـان  ویژگی‌هـای  دیگـر  از 
جشـن و شـادی و یـا حتـی عـزاداری و سـوگواری بـود و 
کار کـردن را نـه تنهـا عیـب نمی‌دانسـت بلکـه بـه عنوان 
یکـی از واجبـات به حسـاب می‌آورد و همیشـه پیگیر رفع 
مشـکلات دیگـران بودند؛ خـواه فامیل نزدیک باشـد، خواه 
افراد ناشـناخته و دور و بیشـتر تاکید ایشـان بر این بود که 
بایـد بـه افراد سـزاوار قبـل از افـراد نیازمند کمـک گردد؛ 
زیرا نظر و عقیده ایشـان بر این بود که افراد سـزاوار دارای 
عـزت نفـس می‌باشـند کـه صورت خود را با سـیلی سـرخ 
نگـه می‌دارنـد و می‌گفت بـه این افـراد سـزاوار می‌گویند. 
در حالـی کـه افـراد نیازمنـد بـه هـر طریـق زیـر پوشـش 
 می‌باشـند و هرکدامشـان به نحوی شـناخته شده هستند.

همیشـه اوقـات از ایشـان درخواسـت نصیحـت و پنـد و 
انـدرز و راهنمایـی می‌نمودیـم و وی بـا چهـره مهربـان 
جـواب  بـدون  را  مـا  همیشـگی  لبخنـد  و  صمیمـی  و 
می‌گذاشـتند و ایشـان از جملـه آن کسـانی بودنـد کـه 
کمتـر سـخن می‌گفتنـد و بیشـتر عمـل می‌کردنـد تـا 
اینکـه روزی بـه مـن قـول دادنـد کـه چنـد جملـه را بـه 
عنـوان پنـد و انـدرز برایـم بیـان کننـد و آن ایـن بـود که 
مـا بایـد در زندگی خـود دارای اهداف باشـیم. یکـی از آن 
اهـداف انضبـاط، حرمـت، دقـت، فلسـفه و هنـر زندگـی 
اسـت. ایشـان می‌فرمودنـد اگـر ما ایـن کلمات را همیشـه 
سرمشـق زندگـی خـود قـرار بدهیـم هـم خیر دنیـا و هم 
برکـت آخـرت نصیب‌مـان می‌شـود و بـرای رشـد زندگـی 
 چـه در امـور مـادی و یـا معنـوی بسـیار موثـر می‌باشـد.

انضبـاط کـه متـرادف و هم‌معنی بـا برنامه‌ریزی می‌باشـد 
و بیشـتر کسـانی کـه در زندگی دچـار اضطـراب و نگرانی 
هسـتند دارای برنامـه مشـخص و منظـم و دقت نیسـتند. 
همینطـور بیـان می‌کردنـد کـه مـا بایـد تعهـد نماییـم و 
حرمـت و احتـرام یکدیگـر را داشـته باشـیم. نظـم و دقت 
در امـور زندگـی پیـش خداونـد و بنـده خـدا اعتبـار بـه 
وجـود مـی‌آورد. اگـر مـا برنامه‌ای بـرای دنیـا و آخرت‌مان 
نداشـته باشـیم، نمی‌توانیـم بـه موفقیـت و اهداف دسـت 
یابیـم و مـا بایـد همیشـه اهداف بلند داشـته باشـیم و اگر 
 نباشـد هرگـز نمی‌توانیـم بر اهـداف کوچکتر غلبـه کنیم.
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ایشـان فرمودنـد فلسـفه در نـزد هـر شـخصی گرایـش 
و تعریـف مخصـوص بـه خـود را دارد. از دانایـی و خـرد 
و اندیشـه و منطـق و فرازندگـی و حقیقـت و.... . فلسـفه 
آزادتریـن نوع فرآیند آدمی اسـت و چـه در معنویات و چه 
در مادیـات وجـود دارد. بـه طـور مثـال هـر فـردی به نوع 
اندیشـه و گرایـش خودش از فلسـفه تعریـف می‌کند. پس 
 بهتر آن اسـت که ما فلسـفه خودشناسـی داشـته باشـیم.

ایشـان ادامه دادند که اهداف نیز مانند محصولی اسـت که 
مـا می‌کاریـم چه در معنویـات و چه در مادیـات و ما نباید 
روزی کـه محصولمـان کـم بـود، لب به شـکایت بگشـائیم 
و یـا زمانـی کـه محصولمـان زیـاد گشـت تکبـر نمـوده و 
 مغـرور شـویم و می‌فرمودند هرآنچه کاشـتی درو می‌کنی.

بعضی‌هـا  و  میـوه  جسـتجوی  در  بعضی‌هـا  مثـل 
بسـتگی  خـود  ایـن  و  هسـتند  ریشـه  جسـتجوی  در 
دارد. انسـان‌ها  و  اشـخاص  و  افـراد  رغبـت   بـه 

انضبـاط مصـداق آیـه شـریفه “والسـماء رفعهـا و وضـع 
المیـزان” اسـت و طبـق قانون الهـی و ربانی بایـد در همه 
امور انضباط و میزان و اعتدال داشـته باشـیم. ما انسـان‌ها 
 بایـد در همه کارها دارای نظم و انضباط و مقررات باشـیم. 
کسـانی کـه بیشـتر در خدمـت مردم مشـغول می‌باشـند، 
خداونـد متعـال ایشـان را در مسـیر فراوانـی و برکـت قرار 

داده و همـه امـور و سـختی‌ها را برایشـان میسـر و آسـان 
می‌نمایـد و نظـم و انضبـاط راهـی اسـت بیـن اهـداف و 
 رسـیدن بـه توفیق کـه باعـث رضایـت خداونـد می‌گردد.

معاملـه  خـدا  بـا  کـه  باشـد  یادمـان  همیشـه 
سـخت‌ترین  و  بزرگتریـن  و  بیشـترین  کـه  کنیـم 
می‌گیـرد. عهـده  بـه  خداونـد  را  آن   بخـش 

 همیشـه نمـاز خوانـدن سـر وقـت را تاکیـد می‌نمودنـد. 
عبدالرضـا  شـیخ  حـاج  دکتـر  مرحـوم  حجت‌الاسالم 
زاهـدی واقعاً انسـانی باانصـاف، امین، وسـیم، محب خلق، 
بی‌ادعـا، بی‌ریـا و امانـت‌دار بـود. اطرافیـان کـه بـا ایشـان 
 بودنـد، همیشـه در کنـار وی احسـاس آرامـش می‌کردند.

یکـی دیگـر از صفات ایشـان ایـن بود که میان انسـان‌های 
خـوب و بـد، فقیـر و غنـی تقسـیم‌بندی نمی‌کـرد و بـا 
داشـت.  محبت‌آمیـز  و  یکسـان  برخـوردی  کـس  همـه 
خداونـد ایشـان را بیامـرزد و بـا اولیـا و صالحیـن محشـور 
گردانـد. در یـک جملـه ایشـان یـک انسـان بسـیار باخدا، 
آراسـته، مهربـان و بـه دور از هـر نـوع کینـه، عصبیـت، 
حـب دنیـا و جـاه و مقـام و مسـند بـود و از هـر نـوع 
و  واقعـی  عشـق  نمی‌ورزیـد.  دریـغ  دیگـران  بـه  کمـک 
بـود. هم‌نوعـان  بـه  کمـک  و  خدمـت  ایشـان   حقیقـی 

انا لله و انا الیه راجعون

 مرحوم حجت الاسلام زاهدی - شهید سیدناصر
سعادت و حاج علی اکبر فروزش

70 / زاهد و مجاهد/ یادنامه روحانی فاضل و جانباز دکتر زاهدی/ شهریور 1400

مجاهد و زاهد

پدرپدر



بسم الله الرحمن الرحیم

مجاهد و زاهد شاگردان

مصیبت‌نامه‌های دانشجویان در غم فراق استاد

چگونه باور کنم؟

پدرپدر



من با دستگاه نفس می‌کشم

همیشه موقع شروع ترم تحصیلی جدید، امتحانات پایان ترم و مشاوره برای دروس انتخاب شده از ایشان کمک می‌گرفتم و راهنمایی 
می‌کردند. موقعی که به دفتر ایشـان وارد می‌شـدم چای و شـیرینی روی میز بود و به بنده تعارف می‌کردند. شـب و روز به ایشـان 
پیام می‌دادم و ایشـان همیشـه به بنده پاسـخ می‌داد. دیگه خودم خجالت می‌کشیدم به ایشـون پیام بدم. یک روز به ایشون پیام دادم 
که دکتر ببخشـید ما هم شـب و هم روز مزاحمتون می‌شـیم. حالا من خودم میگم و بقیه دانشـجوها که با شـما ارتباط دارند چگونه 
حوصله می‌کنید جواب همه را بدهید خسته نمی‌شید؟ فرمودند: کمک کردن به همدیگر وظیفه ماست. مشکلات دانشجویان را حل 
 می‌کنیم. این وظیفه ماست نیازی به تشکر نیست. ایشان حتی می‌گفتند که چکار کردی این ترم رو گذرونی و درسا رو قبول شدی؟ 
خبـر نداشـتم که در بیمارسـتان به دلیل بیماری کرونا بسـتری هسـتند. چند بـار زنگ زدم و خواسـتم در خصـوص دروس معرفی 
به اسـتاد کمک بگیرم که قسـمت نشـد و ایشـان رد تماس دادند و پیامک فرسـتادند شـرمنده من نمی‌توانم صحبت کنم چون به 
دسـتگاه تنفس وصلم به سـختی نفس می‌کشـم. این بزرگوارِ عالی‌قدر در شـرایطی سـختی که درگیر بیماری در بیمارسـتان بود به 

بنده پاسـخ داد. ایشـون واقعاً دغدغه‌مند بودند.

محمد ابولی منجزی
 دانشجوی کارشناسی پیوسته رشته

علوم قرآن و حدیث ورودی۹۶

معصومه محمدی
 دانش‌آموخته رشته علوم قرآن و حدیث

دانشکده اصول دین

مدیری باهوش و تیزبین

چند سال پیش زمانی که دانشجوی کارشناسی بودم و استاد زاهدی مدیر گروه رشته ما بود، به دلیل تواضع و بزرگواری ایشان، 
رابطه دانشجویان با استاد طوری بود که هرکس گله یا ناراحتی از کلاس یا منابع یا امتحانات و... داشت با استاد در میان 
می‌گذاشت. استاد هم با در نظر گرفتن همه‌ی جوانب برای برنامه تحصیلی تصمیمات خودش را اعمال می‌کرد اما خاطره‌ای که 
بنده دارم و خیلی در ذهنم مرور می‌کنم این هست که یک سالی در خصوص برنامه‌ریزی برای ترم جدید از طرف کل کلاس 
کاری به بنده محول شد که نتیجه آن کار را برای استاد زاهدی ببرم. بنا به دلایلی جزئیات را مطرح نمی‌کنم اما نتیجه امر این 
شد که همه دوستان همکلاسی از بنده ناراضی بودند و نهایتا شکایت به دکتر زاهدی بردند. فضای بدی برای بنده بود و بیشتر 
از روبرو شدن با استاد زاهدی خجالت می‌کشیدم، اما تصمیم گرفتم خودم خدمت ایشان بروم و با ایشان صحبت کنم تا اینجور 
که دوستان فکر می‌کنند نیست، البته قبل از این مسئله هیچ وقت دفتر ایشان نرفته بودم. هم استرس داشتم هم خجالت‌زده 
بودم اما هرطور بود رفتم و شروع کردم به صحبت با دکتر زاهدی و قبل از اینکه صحبتم تمام بشود استاد گفتند من متوجه 
قضیه شده‌ام و گلایه دوستان در مورد شما را هم قبول ندارم. خودم با شما هم‌نظر هستم. با دوستانتان صحبت می‌کنم و در 
عمل نیز همین کار را انجام داد. ایشان واقعاً باهوش و تیزبین بود. نهایتاً اینکه طوری آرامش منتقل کرد که وقتی من از اتاق 
خارج شدم دیگر آن حس استرس و شرمندگی را نداشتم. بعدها هر جا در مورد اشکالات درسی به مشکلی برمی‌خوردم از 
ایشان سوال می‌پرسیدم و خیلی متواضعانه پاسخ می‌دادند. خداوند ایشان را مورد رحمت واسعه خودش قرار دهد و با ائمه 

معصومین علیهم السلام هم‌نشین باشند ان‌شاالله..

مجاهد و زاهد



مصیبت حاج قاسم برایم تکرار شدمصیبت حاج قاسم برایم تکرار شد

 فقدان غم‌انگیز استاد دکتر عبدالرضا زاهدی عزیز را خدمت خانواده محترم، مسئولین، اساتید و دانشجویان بزرگوار تسلیت عرض می‌کنم. 
در رابطـه بـا شـخصیت ایشـان بایـد عـرض کنـم کـه از بزرگتریـن و برجسـته‌ترین خصوصیـات رفتـاری ایشـان بـه نظـر 
اخلاقـی  مـکارم  اسـتاد مـوج مـی‌زد کـه مصـداق عینـی  بـود کـه در وجـود  متانـت خاصـی  و  حقیـر صداقـت، صبـوری 
اسـت کـه در احادیـث اشـاره شـده بخصـوص در حسـن خلـق و رفتـار بـا غیـر. در روابطـی کـه بـا ایشـان داشـتم بـه وضـوح 
می‌شـد. ایشـان  سـمت  بـه  دوسـتان  دیگـر  شـاید  و  مـن  شـدن  جـذب  باعـث  همیـن  و  می‌دیـدم  را  خصوصیـات   ایـن 

ایـن را بـا تمـام صداقت خدمت عزیزان عرض می‌کنم، شـبی که متوجه شـدم ایشـان از دنیا رفت، حالات نگرانـی و ناراحتی خاصی 
که در شـهادت سـردار رشـید اسالم حاج قاسـم سـلیمانی در من وجود داشـت باز هم تکرار شد و بی‌اختیار اشـک‌هایم سرازیر شد. 
ایـن حالـت هـم قطعـاً از پاکی ذات و روح بلند ایشـان نشـأت گرفته بود. احسـاس می‌کـردم عزیـزی را از دسـت دادم و تازه فهمیدم 
چقدر ایشـان را دوسـت داشـتم. همین مطلب نظر من را به سـمت دیگر اسـاتید عزیز بیشـتر جلب کرد. به حضور مفید و وجود با 
برکتشـون. اینکه به برکت قرآن کریم و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین ما دانشـجویان داریم از محضرشـون مسـتفیض 
می‌شـیم. صـد حیـف کـه اسـتاد زاهدی عزیـز از بین ما رفت و صد شـکر که دیگر اسـاتید هسـتند و ایـن بار گران تعلیـم و تربیت 

رو به دوش می‌کشـند..

معین نظام اسلامی
 دانشجوی ترم آخر کارشناسی پیوسته،

(رشته ی علوم قرآنی و حدیث. )ورودی ۹۷

محمدرضا روزبهانی
شاگرد مرحوم استاد زاهدی

چه تکیه‌گاهی را از دست دادیم!

هرچـه بگوییـم نمی‌توانیـم حتـی گوشـه‌ایی از کمـالات ایـن مـرد بـزرگ، اسـتاد ارزشـمند اخالق  دکتـر زاهـدی عزیـزم 
دادیـم.  دسـت  از  را  کسـی  چـه  و  چیسـت  مـن  حـرف  می‌دانـد  می‌شـناخت  را  ایشـان  کـه  هرکـس  کنیـم.  بازگـو   را 
زمانـی کـه در دانشـگاه همایـش، مراسـم یـا جشـنی برگـزار می‌شـد، ردیـف اول را بـرای اسـاتید اختصـاص می‌دادنـد، امـا 
 اسـتاد زاهـدی ردیف‌هـای آخـر بیـن دانشـجویان می‌نشسـت. اگـر خیلـی اصـرار می‌کردنـد گاهـی ردیـف دوم می‌نشسـت. 
به یاد ندارم با آن مقام و جایگاهی که داشت، وارد اتاقش بشوی و او جلوی پای شما بلند نشود. با تبسم و خوش‌رویی، تمام تلاشش 
را برای رفع مشکلات دانشجویان به کار می‌گرفت. با اینکه مدیر گروه شده بود و کلی سرش شلوغ بود، کلاس‌هایی که با او داشتیم، 
 اگر ساعت برگزاریش برای دانشجویان مشکل بود، ایشان می‌گفت: به توافق برسید، هر ساعت یا روز دیگری باشه من قبول می‌کنم. 
اداراتـی  اطلاعیه‌هـای  مـدام  رو  ایـن  از  دارم.  را  خدمـت  بـه  رفتـن  قصـد  کـه  میدانسـتند  فارغ‌التحصیلـی،  از  بعـد 
از  قبـل  روز  چنـد  مـی‌داد.  مشـاوره  و  بـود  پیگـر  شـدت  بـه  می‌فرسـتاند.  مـن  بـرای  را  می‌خواسـتند  امریـه  کـه 
داد... نشـانم  را  راه  هـم  بعـد  و  کنـم  کار  چـه  خدمـت  حیـن  تـو  اینکـه  و  پرسـید  خدمتـم  از  هـم  بـاز   بیمارشـدنش 

افسـوس و حسـرت کـه یـک گنج بزرگ و تکیه‌گاه را از دسـت دادیـم. تا قیامت در قلب ما خواهند ماند و هیچـگاه یادش فراموش 
نخواهد شد...
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نباشه استاد  دانشگاه  برم  نمیشه  ‌باورم 

الله  آیت  دانشگاه  در  زاهدی  استاد  دانشجوی  هم  بنده 
بروجردی ورودی ۹۵ بودم هر چقدر از خوبی و مهربانی 
ایشان بگویم کم گفتم. برای همه دانشجویان نقش پدر 
را ایفا می‌کرد. هروقت سرکلاس غیبت می‌کردیم جویای 
وقتی  برای من که خیلی زحمت کشید.  احوال می‌شد. 
بزاری  درجریان  او  با  بود  کافی  داشت  تداخل  واحدی 
این  به  اینکه  از  قبل  اصلاح می‌کرد.  را  آن  به سرعت  و 
ایشان  و  گرفتم  تماس  باهاشون  شوند،  درگیر  بیماری 
بتوانم  ان‌شالله  کردند.  نصیحت  را  من  آرامش  بانهایت 
واقعا  ایشان عمل کنم و جبران زحمات کنم.  به نصایح 
و  دانشگاه  بریم  نمیشه  باورم  فوت کردن.  نمی‌شه  باورم 
البلاغه و مهرکربلا  استاد نباشه. هنوزم اون قران و نهج 

که بهمون هدیه دادن رو دارم! 

عبدالی گراوند

الاکـرام و  الجالل  ذو  ربـک  وجـه  یبقـی   و 
 از شمار دو چشم یک تن کم/ وز شمار خرد هزاران بیش

درگذشـت دعوت‌گونـه اسـتاد فرزانـه جناب آقـای دکتر 
عبدالرضـا زاهـدی رحمـه الله تعالـی علیه غمـی بزرگ و 
داغی سـترگ بـر جان‌ها نهاد. سـنگ صبـوری تنهایمان 
آشـنا،  نـام  اسـتادی  مهربـان،  دریادلـی  کـه  گذاشـت 
همراهـی دلسـوز و مشـاوری امین بود. همو کـه بی‌دریغ 
و مسـتمر لطیـف بـود و مهـر می‌ورزیـد. او بهتریـن و 
و  بندگـی  اوج  در  را  زندگـی  سـاز  ماندنی‌تریـن  بیـاد 
ایمـان، صداقـت و حق‌گویـی، مـردم‌داری و قانون‌منـدی 
نواخـت و رفـت. رفتنـی که هرگـز در باورهـا نگنجید. به 
حقیقـت، زبـان از شـرح فراقـش قاصـر و قلم شکسـته‌تر 
اسـت. آه ای رفیـق! یـادت همـاره تـازه و اشـک فراقـم 

پیوسـته. دسـتم را بگیر.
علی جوازان

 کارشناش کمیته‌های دانشجویی
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
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داشـتم. رو  زاهـدی  دکتـر  شـاگردی  سـعادت   بنـده 
ایشـون  از  کـه  ای  مشـخصه  بهتریـن  از  یکـی   .۱
روی  ایشـان،  یـادآوری  هنـگام  و  دارم  ذهـن  ب 
بـا  همیشـه  کـه  هسـت  ایشـان  مهربـان  و  گشـاده 
میشـدند. روبـرو  مـا  بـا  لبخنـد  و  حوصلـه  و   صبـر 

کربال  بـرای  نخبـگان  طـرف  از  کـه  نمیـره  یـادم   .۲
پایـان  امتحانـات  بـا  مصـادف  امـا  کـردم،  نـام  ثبـت 
ایشـون در کمـال مهربانـی گفتنـد شـما  و  بـود؛  تـرم 
 کربال بـرو بعـد ک اومـدی امتحانـت رو ازت میگیـرم. 
بـه  مخصوصـا  بـود  بسـیار  ایشـان  لطـف   .۳
تالش. در  و  بودنـد  مسـتعد  کـه   افـرادی 

هـر کاری کـه از دستشـان مـی آمـد دریـغ نمیکردنـد 
 و کمـک میکردنـد تـا بـه هـدف و درجـه بالاتـر برسـم.

بـاور  هنـوز  و  هسـتند  زنـده  مـن  بـرای  ایشـان 
برایشـان  باشـند  رفتـه  مـا  ازبیـن  نمیکنـم 
هسـتم. بیادشـان  همیشـه  و  میکنـم   دعـا 

مقـالات  در  اسـم  دنبـال  ب  اسـاتید  از  خیلـی   .۴
باشـد اول  نفـر  آنهـا  اسـم  اینکـه  هـم  آن   هسـتند 

امـا ایشـان حتی میگفتند اسـم من را لازم نیسـت بزنی، 
بیشـتر زحمتـش را خودتـان کشـیدید. حتی اگـر جایی 
بـرای چـاپ مقالـه و پذیرش نیـاز ب پول بـود بگو تا من 

از حقـی که بـرای مقـالات دارم پرداخت کنم.

خانم سعیده علی‌محمدی
 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد علوم

قرآن و حدیث

ما ماندیم و حسرت

استاد  جانسوز  حقیقتا  رحلت  راجعون.  الیه  انا  و  لله  انا 
ارجمندم دکتر زاهدی )رحمه الله علیه( را به خانواده‌ی 
تسلیت  ایشان  شاگردان  و  دوستان  استاد،  محترم 
مرجع  ادب،  و  حلم  علم،  مرد  ما  استاد  می‌کنم.  عرض 
حتی  مودب  سکوت،  اهل  دانای  بسیار  علامه،  مشاور  و 
با دشمن، بسیار بسیار متواضع و متین، دقیق و صبور، 
دریای معرفت به قرآن و اهل بیت )علیهم السلام(، مرد 
این‌ها  بودند.  و  لبخندهای محجوب و دوستدار گمنامی 

همه در وجود استاد ما بود، اما استاد فراتر از این وصف‌ها 
هستند... . ما ماندیم و حسرت... خدایا! تو شاهدی ایشان 
نعلم منه الا خیرا  انا لا  اللهم  بودند،  با ما بسیار مهربان 
روح  بر  الهی  غفران  و  و رحمت  و صلوات  کثیرا... سلام 

ن. قربانزاده

استاد سنگ صبورمان بود

در طول چهار سالی که خدمت مرحوم دکتر زاهدی رضوان 
الله تعالی علیه بودیم، یک صفت عالی در ایشان واضح بود 
و آن صبری بود که ایشان داشت. واقعا انسان صبوری بود. 
آرامشی که در چهره ایشان بود، باعث آرامش بنده می‌شد. 
از دیگر ویژگی‌های بارز ایشان این بود که مشاور عالی برای 
زندگی بود. بنده چندین بار خدمت ایشان رسیدم و مشورت 
خواستم. ایشان هم با مشغله‌کاری که داشتند به حرف‌های 
بنده گوش می‌دادند. جالب اینجاست که هر موقع مشورت 
می‌خواستم، ایشان فقط گوش می‌داد. واقعا سنگ صبورمان 
بود. در آخر می‌گفتند اگر این کار را کنید بهتر است. هیچ 
وقت خطابشان دستوری نبود، بلکه بامتانت و تواضع نظرشان 
را می‌گفتند. تعریف کردن از این استاد والامقام در این پیام‌ها 

نمی‌گنجد و بنده به چند مورد بسنده کردم.

معین لک

اوست  می‌دهد  جان  اگر  و  اوست  می‌گیرد  جان  اگر 
و  آورده  فرود  تعظیم  سر  الهی  تقدیر  مقابل  در  و 
نیست. گلایه‌ای  و  شکوه  هیچ  تقدیرش  بر  را   قلم 

فوت استاد عزیزمان، دکتر زاهدی )رحمه الله( واقعا به تمام 
معنا باعث بهت و حیرت بنده شد و تقریبا بعد از شش ماه که 
در فضای مجازی حضوری پیدا شد، اینگونه خبر ناگواری به 
مراتب برای بنده سهمگین و دشوار بود. از الله متعال همجواری 
با صدیقین و شهدا و صالحین و در صدر آن با سیدالشهدا 
 سیدنا حسین رضی‌الله‌عنه را برای استاد عزیزمان خواستارم

عظیمی  رحمت  با  را  ایشان  جای  متعال  الله  ان‌شاالله، 
آمین کند.  پر  ایشان  برای  و  برایمان  خودش  جانب   از 
کرد تصور  ذهن  در  را  خنده‌هایش   نمی‌توان 

گویی یک گوشه‌ای قلبمان خالی شده...
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تجسم آزاداندیشی و عدالت

در  داشتم.  شاگردی  افتخار  ایشان  خدمت  سال  دوازده 
زیادی  بسیار  دلسوزی  و  پیگیری  محبت،  مدت  این 
به‌صورت  اما  دیدم.  دانشجویان  کار  در  بزرگوار  این  از 
بگویم. سخن  ایشان  زیبای  تدریس  از  می‌خواهم   ویژه 

دانشکده  مسئولین  با  جلسه‌ای  شد  توفیق  گذشته  سال 
جلسه حضور  آن  در  هم  استاد  باشم.  داشته  الدین  اصول 
هم  دانشکده  مسئولین  جمع  در  مناسبتی  به  و  داشتند 
عدالت  و  آزاداندیشی  من  کردم.  تعریف  را  مطلب  این 
گرفتم. یاد  زاهدی  دکتر  استاد  جناب  از  را  تدریس   در 

همه ما دیده‌ایم افرادی در زمان تدریس چه در زمان نقل 
مطالب علمی، چه در زمان مطرح کردن نظریه خود، با اشاره به 
پیشینه قضیه، آرای موافق یا مخالف را به ‌صورت ضمنی مطرح 
می‌کنند. بسیاری از افراد در این بازه و به‌خصوص اگر مخالفت 
به‌صورت  را  نظریه  باشند،  داشته  رقیب  اندیشه  با  ویژه‌ای 
می‌کند.  مطرح  و  می‌گیرند  سخره  به  معیوب  نظریه   یک 
که  دروسی  در  زاهدی  استاد  مرحوم  رویه  این  برخلاف 
که  همان‌گونه  را  مخالفان  نظرات  دقیقاً  داشتیم،  ایشان  با 
مطرح  آن‌ها  دید  زاویه  از  و  می‌کنند  مطرح  آن‌ها  خود 
می‌کردند و همان‌گونه و با همان قدرت و به نمایندگی از 
آن‌ها دفاع می‌کردند. اوائل که روش ایشان را نمی‌دانستیم 
حدیث  تاریخ  درس  در  به‌خصوص  می‌افتادیم؛  تعجب  به 
می‌کند. پیدا  تلاقی  اهل‌سنت  نظرات  با  زیاد  بسیار   که 

این رویه بسیار در تدریس ایشان اتفاق می‌افتاد و مطلبی 
فرد  فلان  زمینه  این  در  می‌گفتند  و  می‌کردند  مطرح  را 
از  و  ریزبینی  و  دقت  با  سپس  داده‌است.  نظریه‌ای  چنین 
و  به‌شدت  و  می‌دادند  شرح  را  نظریه  آن  او  نگاه  دریچه 
 گویی به نمایندگی از صاحب نظریه از آن دفاع می‌کردند.

ابتدا در مورد برخی نظریات اهل‌سنت و از دفاع ایشان، به 
تعجب می‌افتادیم و با ایشان بحث می‌کردیم؛ اما ایشان با همان 
آزاداندیشی دینی و با همان عدالت علمی، نظر مخالف را از 
 دریچه نگاه او و با دقت و همانند وکیل‌مدافع او مطرح می‌کردند.

وقتی‌که کاملاً نظریه اولی را می‌فهمیدیم و از استدلال کردن 
و مخالفت با آن خسته می‌شدیم، به‌آرامی استاد می‌گفتند: 
اما شاید نظریه دیگری نیز در این زمینه وجود داشته باشد. 
و آرام ‌آرام نظریه‌ای مخالف نظریه اول را مطرح می‌کردند و 

این‌بار نیز با شدت و حدت همانند وکیل‌مدافع نظریه دوم از 
آن دفاع می‌کردند. و باز ما بودیم و بحث و انتقاد و استادی 
دفاع  می‌کرد،  مطرح  که  علمی  نظریه  از  توان  تمام  با  که 
 می‌نمود؛ بدون آنکه آن را بی‌ارزش و کودکانه نشان دهد.

خاطرم هست در یکی از جلسات اگر اشتباه نکنم که استاد 
نظریات پیرامون آیه تطهیر را مطرح می‌کردند، پنج نظریه 
عمده در این زمینه را با همین روش با شور و هیجان بسیار 
و  دانشجویان مطرح کردند  و  به چالش کشیدن کلاس  و 
زدند. رقم  را  ما  زندگی  لذت‌بخش‌ترین کلاس‌های   به‌واقع 

مباحث تاریخ حدیث ایشان را یکی از قوی‌ترین و دقیق‌ترین 
و  ایشان  یادداشت‌های  تنظیم  امکان  اگر  می‌دانم.  مباحث 
ماندگار کردن آن باشد بسیار مناسب است. البته یکبار هم 
هم  خودشان  و  کردم  عرض  را  مطلب  این  ایشان  خدمت 
مجموعه تدوین شده خود را مناسب انتشار می‌دانستند و 

فرموند افراد دیگری نیز این مورد را درخواست داده‌اند.

احسان پورنعمان

دلسوزی پدرانه

استاد  با  درس  دو  دانشگاه  اومدم  وقتی  اول  ترم  یادمه 
شدم.  زده  خیلی  افتادم.  درس  دو  هر  ترم  آخر  داشتم. 
استاد  اینکه  تا  شدم.  بی‌رغبت  و  سرد  میلم  جورای  یه 
خارج  انسانی  علوم  دانشکده  از  داشت  که  دیدم  را 
انصراف  میخوام  من  استاد  گفتم  و  جلو  رفتم  می‌شد. 
برد  خودش  با  را  من  برگشت.  و  کرد  مکث  کمی  بدم. 
داخل دفتر و شروع به صحبت کرد. یه جوری بهم امید 
داد که من هر ترم از ترم قبل بهتر شدم. همیشه مثل 
فرزندان خودش با ما برخورد می‌کرد؛ دلسوزانه و پدرانه. 
بزند. داد  دانشجویی  هیچ  سر  ندیدم  سال   ۴ آن   در 

را  حالم  بود.  تماس  در  من  با  مرتب  دانشگاه  از  بعد 
آخرین  در  بود.  تحصیلم  ادامه  و  کار  جویای  می‌پرسید. 
تماس گفت ای کاش بستری فراهم شود تا همه بچه‌ها 
یک روز در یک مکان جمع بشویم و دیداری تازه کنیم. 

امان از اجل که مهلت نداد. شادی روحش صلوات.
علی راست خانه
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بسم الله الرحمن الرحیم

مجاهد و زاهد گارستان ن

از کودکی تا بدرقه بر دستان مردم

همجوار ناصرآقا...

شیخ رضاشیخ رضا
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کارت پایان خدمت مرحوم دکتر زاهدی
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دلیل  به  کند.  مراقبت  او  از  بتواند  تا  گراش شد  راهی  مادرش  به  دلیل علاقه شدید  به 
شرایط نامساعد شهر در خانه از او مراقبت می‌کردند. اما پس از چند روز علائم کرونا در 
بابا نمایان شد و به سرعت اوضاع خودش هم رو به وخامت رفت و ناچارا در بیمارستان 
بستری شد. چند روز پس از بستری شدن بابا در بیمارستان خبر فوت مادربزرگم ضربه 
روحی سختی به او وارد کرد. با تمام ناراحتی و وضع وخیم کرونایی که داشت هم حواسش 
به همه بود که کسی مراسمی نگیرد که باعث وخامت بیشتر اوضاع شود و راضی به زحمت 
افتادن دیگران هم نبود. روزهای بعد به سرعت اوضاع بابا رو به وخامت رفت. تقریبا ریه 
خودش را از دست داد. آخرین صحبت تلفنیم با بابا برمی‌گردد به زمانی که در بیمارستان 
بستری شده بود و مادربزرگم فوت کرده بود و تماس گرفت و توصیه اکید داشت که برای 
مراقبت از او به گراش نرویم. در روزهای بعد هم که عملا قدرت گفتگو نداشت. در دو 
روز آخر هم احساس تنگی نفس بسیار شدیدی می‌کرد که از من خواست تا یک مدل 
ماسک مخصوص برایش از تهران بخرم و آخرین پیامش هم خرید آن ماسک بود. چند 
ساعت بعد از خرید ماسک و ارسال آن به گراش، بابا به خاطر شرایط حاد تنفسی قادر به 
ادامه روند نبود و تیم پزشکی مجبور به لوله‌گذاری برای تنفس بهترش شدند و این عملا 
آخرین گفتگوی من با او بود که ای کاش می‌دانستم تا به جای ماسک در مورد خودش 
با او صحبت می‌کردم. تمامی لحظات زندگی بابا برای من همه لحظاتی است که او را در 
حال تلاش برای بهبود اوضاع همه آدم‌ها دیده‌ام، نه فقط خودمان. این کار را هم بدون 
هیچ چشم‌داشتی انجام می‌داد. هیچ وقت انتظاری از کسی نداشت. بابا برای من در یک 
چیز خلاصه می‌شود و آن زندگی کردن دانسته‌ها است. شاید بابا در ظاهر کوهی از دانش 
نبود، اما دریای عمیقی از زندگی کردن دانسته‌ها و باورها بود. برای من بابا نمایانگر یک 
زندگی است. زندگی که هنوز در جریان است. در اتاق مطالعه اش. در دست‌نوشته‌ها و 
کتاب‌هایش و در تمام دقایق گفتگوهای کوتاهی که با هم داشتیم. این نگاه زندگی بابا 
است که برای من باقی مانده و هنوز هم نشان دهنده اعتقاد راسخ او به تلاش مضاعف در 

راه تصمیم‌های درست است.


